
. برنـد ها ارزش ديگر را از بين مي      گاهي بعضي ارزش  

در گذشته جامعه اسلامي گرايشي به ارزش عبادت پيدا         

هاي ديگر را از بين ببرد      خواست ارزش كرده بود و مي   

كنم كه باز يك موج افراطي ديگـري        و من احساس مي   

خواهنـد بـه    اي مـي  در حال تكون است؛ يعني عـده      

اسـلام توجـه كننـد ولـي        هـاي اجتمـاعي     گرايش

يعنـي  . هاي خدايي اسلام را فرامـوش كننـد       گرايش

 اگر بنا شود از جاده معتدل       …انحراف و اشتباهي ديگر     

عبـادتگراي  «كند كـه    اسلام خارج شويم، چه فرق مي     

؟ در  »گـراي خـداگريز   جامعه«باشيم يا   » جامعه گريز 

.كندمنطق اسلام هيچ فرق نمي

                                                 از متن جزوه



بسمه تعالي

ضـوعي از   كتابچه پيش رو گزيده فيش هـاي مو       
است ) قدس سره (علامه شهيد مرتضي مطهري     

كه مشخصا تحت عناوين خاصي گردآوري شـده       
مسلما دريافـت جـامع ديـدگاه و نظريـات          . اند  

يشان با مطالعه چنين مطالبي ميسر نخواهد بود        ا
و چه بسا مطلبي كه مكمل و مبين آنهاسـت ، در            

. ساير گفتارها و نوشته هاي استاد نهفته باشد
بديهي است كه در هر گزينشي از يك مجموعـه          
فكري در نهايت بايد در كليـت همـان مجموعـه           

. نگريسته و تحليل شود
موعـه بـوده در     كه هدف ناشر ايـن مج     لذا آنچه   

اختيار قرار دادن بخشي از ديدگاههاي متـروك و    
بعضا مجهول معلم بزرگ انقلاب است تا محققان 
و علاقمندان را وسيله اي براي دسترسي آسـان         

. تر يا انگيزه اي براي بررسي عميق تر باشد

گردآورنده  



٠

 : اولفصل 

اجتماع و سياست
١

منشاء تغييرات اجتماعي
آيا .  خدا چنين نيست»ذلك بان االله لم يك مغيراً نعمه انعمها علي قوم حتي يغيروا ما بانفسهم«

توان اطمينان پيدا كرد كه انتظارات به توانيم مدركي بهتر از اين پيدا كنيم؟ آيا بيشتر از اين ميمي
.توان كاري كردبا نص قرآن نمي. ا داريم بيهوده است؟ نص قرآن استشكل انتظاراتي كه م

حتي «از ضمير . اي استاي را اقبال لاهوري از همين آيه استنباط كرده است كه نكته بسيار عالينكته
گويد حتي يغير ما حتي يغيروا ما بأنفسهم نمي: فرمايدگويد قرآن مياستفاده كرده است، مي» يغيروا

خداوند اوضاع و احوالي را كه براي مردمي وجود دارد، چه : گفت معنايش اين بوداگر چنين مي. بأنفسهم
كند مگر آن وقت كه اوضاع و احوالي كه مربوط به خودشان است يعني خوب و چه بد، عوض نمي

حتي : فرمايدنه، مي. مربوط به روح، اخلاق و خصوصياتي كه در دست و عملشان است عوض شود
تا خودشان به ابتكار و دست خود و استقلال فكري خويش اقدام نكنند، وضعشان عوض . ايغيرو
يعني اگر ملت ديگري بيايد و بخواهد به قهر و جبر، اوضاع و احوال مردمي را عوض كند، . شودنمي

امي كه اند، ماداند، مادامي كه خود آن مردم ابتكار به خرج ندادهمادامي كه خود آن مردم تصميم نگرفته
اي مردم انتظار نداشته باشيد . رسداند، وضع آنها به سامان نميخود آن مردم استقلال فكري پيدا نكرده

 هر وقت ملتي رسيد به جايي كه خودش …ديگران از خارج بيايند و وضع شما را سروسامان دهند 
بتكار به خرج داد، براي خودش تصميم گرفت و خودش راه خود را انتخاب كرد و خودش در كار خود ا

: بردتواند انتظار رحمت و تأييد الهي را داشته باشد، انتظار آن چيزهايي كه قرآن نام ميچنين ملتي مي
.  كارهاي ساده را ما هم بلديم انجام دهيم…هاي الهي هاي الهي، نصرتهاي الهي، اعانتفيض
صيه كرده است كه به زيارت حاجي مثلاً اسلام تو. ها در سطح مسائل ساده كار همه استشدنخوب
يا توصيه كرده [. آييمشويم ميخوريم و بلند ميخوريم، گزي ميرويم، چايي ميخوب، ما مي. برويد
اين كارهاي . اينها كارهاي آسان اسلام است.  تشييع جنازه كنيد، در مجلس ختم شركت كنيد]است

رسد كه بايد موقعي هم مي. شود كارها اداره نمياسلام هميشه با اين. آيدساده از عهده هر كسي بر مي
برخاست و حركت كرد، قيامي كرد كه نه تنها جامعه آن روز اسلامي را تكان ) ع(بن علي مثل حسين

و …ش پنج سال بعد به يك شكل اثر كند، ده سال بعد به شكل ديگري اثر بخشد بدهد، بلكه موج 
.يغيروا ما بانفسهم: گوينداين را مي. ها باشدة نهضتبعد از هزار سال نيز الهام دهند

223 و 224 ص – ج اول –حماسه حسيني 

*****

اول راهبردي اصلاحات اسلامي
جسم و روان در يكديگر تأثير متقابل دارند، در همان حال كه بايد با عوامل روحي و رواني تفرقه در 

ها، ها، ظلمها، محروميتعدالتيمل تبعيض، بيپرستي مبارزه كرد، با عواپرتو توحيد در عبادت و حق



٢

اسلام كه . اسلام چنين منطقي دارد. ها به شدت جنگيد»رب گرفتن«ها غير خدا را ها، طاغوتاختناق
ها، اسلام نگفت تبعيض. واحد به دو دگرگوني و انقلاب و دو حركت دست زدظهور كرد، در آنِ

و نگفت درون را اصلاح . شودريد، خود به خود همه چيز درست ميها را از بين ببها يا مالكيتعدالتيبي
اسلام در آن . شودكنيد و به برون كار نداشته باشيد، اخلاق را بسازيد، اجتماع خود به خود ساخته مي

پرستي ذات يگانه او را داد، واحد كه نداي توحيد رواني و دروني در پرتو ايمان به خداوند متعال و يگانه
اين آيه كريمه قرآن . هاي اجتماعي را بلند كردتوحيد اجتماعي در پرتو جهاد و مبارزه با ناهمواريفرياد 

در ) ص(اكرماي است كه رسولدرخشد و همان آيهكه مانند ستاره در آسمان توحيد انساني مي
م را نشان نگري اسلابيني و همه جانبهگنجانيد، رئاليسم و واقعهايش به سران كشورها ميدعوتنامه

»قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم ان لا نعبد الا االله و لانشرك به شياً «:دهدمي
بياييد به سوي يك سخن، يك تز، يك حقيقت كه براي همه ما و شما يكسان است و با همه نسبت 

ما؛ و آن اينكه خداي يگانه را متساوي دارد، نه امتياز خاصي است براي ما و نه امتياز خاصي براي ش
ها از راه ايمان تا اينجا آيه كريمه به يگانگي بخشيدن به انسان. او هيچ كس را نپرستيمبپرستيم و جز

: فرمايدپردازد؛ آنگاه ميواحد و جهت و قبله واحد و ايده آل واحد و به آزادي معنوي رسيدن مي
 و حال آنكه –خود » رب«ها بعضي ديگر را عضي از ما انسان ب»ولايتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون االله

هاي اجتماعي غلط گونه رابطهبيائيد آن.  قرار ندهيم، به ارباب و بنده تجزيه نشويم–رب همه خداست 
.شود، قطع كنيمها ميرا كه منجر به اينگونه تبعيض

ر را وجهه همت و در رأس برنامه ، دو كادار شدن مسؤوليتپس از عهده) ع(دانيم كه علي  همه مي…
اش يكي پند و اندرز و اصلاح روحيه و اخلاق مردم و بيان معارف الهي كه نمونه: خود قرار داد

تنها به اصلاح درون و آزادسازي معنوي ) ع(علي. البلاغه است، و ديگر مبارزه با تبعيضات اجتماعينهج
آري . افي ندانست؛ در دو جبهه دست به اصلاح زدقناعت نكرد همچنانكه تنها اصلاحات اجتماعي را ك

.اينست برنامه اسلام
111 و 112 ص –) 2مجموعه آثار ج  (–بيني اسلامي اي بر جهانمقدمه

*****

رفتار مدير اسلامي در مسائل شخصي و الهي
 با مردم )ع(علي . شد، مثل خود پيغمبرهميشه با مردم با بشاشت و با چهرة بشاش روبرو مي) ع(علي 

 يگانه ]ضد مولا[نود مولا ر. كردمادام كه به حد باطل نرسد، همچنانكه پيغمبر مزاح مي. كردمزاح مي
:  اين بود كه گفتند–توانستند بگيرند  عيب واقعي كه نمي–گرفتند ) ع(عيبي كه براي خلافت به علي 

ود كه عبوس باشد و مردم از او مردي بايد خليفه بش. كندروست و مزاح ميعيب علي اينست كه خنده
 پس سبك و متد و روش و منطقي …جهت هم شده از او بترسند كنند، بيبترسند، وقتي به او نگاه مي

پسندد، لين بودن و نرم بودن و خوشخو بودن و جذب كردن است نه كه اسلام در رهبري و مديريت مي

٣

فغيرها في حوزه خشناء : فرمايدفه دوم ميدر مورد خلي) ع(طور كه علي عبوس بودن و خشن بودن آن
ابوبكر خلافت را به شخصي داد داراي . بغلظ كلمها و يخشن مسها و يكثرالعياره فيها و الاعتذار منها

و خشن كه ابن عباس !) هاي مامثل مقدس(ترسيدند، عبوس طبيعت و روحي خشن، مردم از او مي
اي كه در مسائل  همان علي…ت نكردم طرح كنم گفت فلان مسأله را تا عمر زنده بود، جرأمي

شخصي و فردي آنقدر نرم است، در مسائل اصولي، در آنچه كه مربوط به مقررات الهي و حقوق 
اجتماعي است، تا اين اندازه صلابت دارد و همان عمر كه در مسائل شخصي اين اندازه صلابت داشت 

كرد، در مسائل اصولي تا حد زيادي شونت رفتار ميكرد، با پسرش با خو با زنش با خشونت رفتار مي
المال از عمر شروع شد كه سهام مسلمين را بر اساس يك مسأله تبعيض در بيت. دادنرمش نشان مي

در مسائل ). ص(ها به تفاوت بدهند، يعني بر خلاف سيره پيغمبر بازيها و سياستنوع مصلحت بيني
در مسائل فردي ) ع(و علي ) ص(ردي خشونت و حال آنكه پيغمبر  داشتند و در مسائل فاصولي انعطاف

.نرم بودند و در مسائل اصولي با صلابت
)16 ج –مجموعه آثار  (176-177 ص –سيري در سيره نبوي 

*****

تقديم عوام بر خواص در اصطلاحات
قات كشيده شود و ممكن نيست كه ديواري بين طب. صلاح و فساد طبقات اجتماع در يكديگر تأثير دارد

ولي معمولاً فساد از خواص شروع . بهره بمانداي از سرايت فساد يا صلاح طبقه ديگر مصون يا بيطبقه
شود و اجباراً كند و صلاح برعكس از عوام و تنبه و بيداري آنها آغاز ميشود و به عوام سرايت ميمي

ريزد و صلاح از پائين به بالا سرايت ه پائين ميآورد، يعني عادتاً فساد از بالا بخواص را به اصطلاح مي
.كندمي

السلام در تعليمات عاليه خود، بعد از آنكه بينيم اميرالمؤمنين علي عليهروي همين اصل است كه مي
كند، نسبت به صلاح و به راه آمدن خاصه اظهار يأس و مردم را به دو طبقه عامه و خاصه تقسيم مي

در دستور حكومتي كه به نام مالك اشتر . دهد عامة مردم را مورد توجه قرار ميكند و تنهانوميدي مي
تر در هنگام تر در هنگام سستي، كه كمكبراي والي هيچ كس پرخرج«: نويسدنخعي مرقوم داشته مي

تر در شدائد از خاصه تر، عذرناپذيرتر، كم طاقتتر، ناسپاسسختي، متنفرتر از عدالت و انصاف، پرتوقع
پس توجه . باشندهمانا استوانه دين و نقطه مركزي مسلمين و مايه پيروزي بر دشمن، عامه مي. نيست

.»تو همواره به اين طبقه معطوف باشد
افتند زعماء اين فكر غلطي است از يك عده طرفداران اصلاح كه هر وقت در فكر يك كار اصلاحي مي

خواهند از آن شود و ميفع در نظرشان مجسم ميهاي مرتگيرند و آن مسئلهو صنف را در نظر مي
.ارتفاعات منيع شروع كنند



٤

نمايد، هاي رفيع آغاز شده و در نظرها مفيد ميتجربه نشان داده كه معمولاً كارهايي كه از ناحيه آن قله
.بيش از آن مقدار كه حقيقت و اثر اصلاحي داشته باشد، جنبه تظاهر و تبليغات و جلب نظر عوام دارد

)189 ص 18 ج –مجموعه آثار ( مقدمه –داستان راستان 

*****

»زعماء صالح«بر » سازمان صالح«اولويت 
: رسد كه صلاح و فساد اجتماعي بزرگ يا كوچك، تنها به يك چيز بستگي داردابتدا چنين به نظر مي

ها ه همه مسؤوليتيعني فقط افرادند ك. صلاح و عدم صلاح افراد آن اجتماع و بالاخص زعماء آنها
اين دسته هنگامي كه . دهندكنند و بر اين پايه نظر ميبسياري از افراد اينچنين فكر مي. متوجه آنهاست

دانند و به اصطلاح اصالت فردي شوند؛ چاره كار را زعيم صالح ميمتوجه برخي مفاسد اجتماعي مي
اند كه تأثير و اهميت  اين نتيجه رسيدهاند، بهتر مطالعه كردهاما كساني كه بيشتر و عميق. هستند

سازمان و تشكيلات و رژيم اجتماعي از تاثير و اهميت زعماء بيشتر است؛ در درجه اول بايد درباره 
افلاطون نظريه اجتماعي معروفي دارد كه به . سازمان صالج انديشيد و در درجه دوم درباره زعماء صالح

در ميان حكماء اسلامي، حكيم ابونصر فارابي از افلاطن . معروف است» مدينه فاضله افلاطون«نام 
اند و اين دو حكيم اساس نظر خود را صلاحيت افراد قرار داده. پيروي كرده و نظرياتي ابراز داشته است

.اندفردي انديشيدهاصالت
ل و روحيه  بر اين نظريه انتقاداتي شده از جمله اينكه تأثير شگرف و عظيم سازمان در افكار و اعما…

اند كه اگر اين نكته مورد توجه قرار نگرفته.  مورد توجه واقع نشده است-و از آنجمله خود زعماء-افراد 
نظام صالح بود، كمتر فرد ناصالح قدرت تخطي دارد و اگر ناصالح بود، فرد صالح كمتر قدرت عمل و 

.شود سازمان ميبازد و همرنگد را ميكند و احياناً منويات و افكار خواجراء منويات خود را پيدا مي
هاي  اهميت زعماء صالح فقط از نظر طرز تفكري است كه در مورد اصلاح و بهبود و تعيين سازمان…

ها يكي است و اجتماعي دارند، و اما زعماء صالحي كه طرز تفكرشان در اساس و تشكيلات با ناصالح
شان با  همگي در يك قالب كار كنند، اثر وجوديتفاوتشان از لحاظ شخصي و اخلاقي است و بناست

.ها آنقدر زياد نيست و منشاء تحولات اجتماعي قابل توجه نخواهند بودناصالح
اند كه اگر بخواهيم نظر افلاطون و فارابي را توجيه كنيم بايد بگوئيم آنها به آن افراد صالح اهميت داده

.كوم آنهاباشند نه محهاي اجتماعي ميحاكم بر سازمان
282-283 ص –ده گفتار 

*****

٥

مفهوم تقوا
روش عملي و به عبارت ديگر تقوا يعني يك» پرهيزكاري«شود كه تقوا يعني معمولاً چنين فرض مي

.گيري بيشتر باشد، تقوا كاملتر است كاري و پرهيز كاري و كنارهمنفي؛ هر چه اجتناب
كه از مرحله عمل انتزاع مطبق اين تفسير اولاً تقوا مفهومي است 

به همين . تر استشود؛ ثانياً روشي است منفي؛ ثالثاً هر اندازه جنبه منفي شديدتر باشد، تقوا كاملي
اي بر تقواي آنها وارد نيايد از سياه و سفيد، تر و جهت متظاهران به تقوا براي اينكه كوچكترين خدشه

.نماينداي در هر نوع كاري پرهيز مي مداخلهكنند و از هر نوعخشك، گرم و سرد اجتناب مي
پرهيز از ضدي براي . ها و كفرها در حدود تضادهاستها و عصيانها و سلباما اولاً پرهيزها و نفي…

رو پرهيزهاي سالم و مفيد، از اين. عبور به ضد ديگر است، بريدن از يكي مقدمه پيوند با ديگري است
پس يك روش عملي كوركورانه كه نه . ود است به حدود معينهم جهت و هم هدف دارد و هم محد

ثانياً مفهوم تقوا در . جهت و هدفي دارد و نه محدود به حدي است، قابل دفاع و تقديس نيست
الت، روح را نيرومند و شاداب حاين . البلاغه مرادف با مفهوم پرهيز حتي به مفهوم منطقي آن نيستنهج
بهره باشد اگر بخواهد خود را از گناهان انساني كه از اين نيرو بي. هددكند و به آن مصونيت ميمي

اي ندارد جز اينكه خود را از موجبات گناه دور نگاه دارد و چون همواره مصون و محفوظ بدارد، چاره
گيري اختيار موجبات گناه در محيط اجتماعي وجود دارد ناچار است از محيط كنار بكشد و انزوا و گوشه

.كند
گيري كرد و يا بايد وارد محيط شد و مطابق اين منطق يا بايد منفي و پرهيزكار بود و از محيط كناره

تر شوند، جلوه تقوايي كارتر و منزويطبق اين منطق هر چه افراد اجتناب. تقوا را بوسيد و كناري گذاشت
.كنندبيشتري در نظر مردم عوام پيدا مي

)16 ج –مجموعه آثار  (503و 504 ص –البلاغه سيري در نهج
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اصول اجتماعي فراموش شدة اسلام
يعني ) به تعبير قرآن(كارنامه ما در زمينه همبستگي، همدردي و تعاون اسلامي، در زمينه تعارف 
هاي يكديگر علاقمند شناسايي اسلامي كه يكديگر را بشناسيم، به احوال يكديگر آماده و به سرنوشت

 چرا بايد كارنامة ما ملت …ة بسيار بسيار ضعيفي است، اگر نگويم تاريك و ننگين است باشيم، كارنام
امر به معروف و نهي از منكر يعني چه؟ ! در امر به معروف و نهي از منكر اينقدر پست و پائين باشد؟

آن كه روز اول اين . ، آگاهي، قدرت)شناسايي(يعني همدردي، همبستگي، همكاري، همگامي، تعرف 
دانست دينش دين اجتماعي است، دين فردي نيست، دين اصل را طرح كرد، براي اين طرح كرد كه مي

شوند ها زندگي كردند، امروز دارند متشكل ميآنها كه يك عمر در ديرها و صومعه. صومعه و دير نيست
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ت و كنند، ما كه دينمان دين اجتماعي و زندگي و همكاري و وحدهمبستگي و همدردي پيدا مي
.ايمهمبستگي است، به سوي انفراد و تنهايي و جدايي و تفرق گرايش پيدا كرده
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 اجتماعي اسلام؛ نه فردي محض و نه اجتماعي محض–دين فردي 
در گذشته جامعه اسلامي گرايشي به ارزش عبادت. برندها ارزش ديگر را از بين ميگاهي بعضي ارزش

كنم كه باز يك موج هاي ديگر را از بين ببرد و من احساس ميخواست ارزشپيدا كرده بود و مي
هاي اجتماعي اسلام توجه كنند خواهند به گرايشاي ميافراطي ديگري در حال تكون است؛ يعني عده

ود از جاده  اگر بنا ش…يعني انحراف و اشتباهي ديگر . هاي خدايي اسلام را فراموش كنندولي گرايش
گراي جامعه«باشيم يا » عبادتگراي جامعه گريز«كند كه معتدل اسلام خارج شويم، چه فرق مي

.كند؟ در منطق اسلام هيچ فرق نمي»خداگريز
محمد «: فرمايد چه مي–ين در قرآن زياد است ا كه آياتي نظير –ببينيد خداوند در آيه آخر سورة فتح 

 صحابه و تربيت شدگان پيغمبر، چگونه »شداء علي الكفار رحماء بينهمرسول االله و الذين معه ا) ص(
برد؛ يعني براي دشمنان حق و حقيقت، كلمه كفار را به كار مي-هستيد؟ در مقابل دشمنان حقيقت 

 شديد، قوي، با صلابت و محكم هستند؛ مانند ديواري -خواهند چهره حقيقت را بپوشانندكساني كه مي
»ان االله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كانهم بنيان مرصوص«: خوردتكان نميروئين كه از جا 

ولي اينها دو چهر دارند، هر وجهه دارند؛ در مقابل دشمنان حقيقت آنچنان محكم و با صلابتند ولي در 
ميان خود، يكپارچه عطوفت، مهرباني، يگانگي و وحدتند كه از نظر قرآن يك خصلت اجتماعي جامعه 

قرآن در ادامة آخرين آيه سوره ). ها فراموش كرده بوديميعني همان خصلتي كه ما قرن(سلامي است ا
»تريهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من االله و رضواناً سيماهم في وجوههم من اثرالسجود«: فرمايدفتح مي

رائي در آن وضع گهمان كساني كه از نظر به اصطلاح جامعه. رودفوراً سراغ آن ارزش خدايي مي
…خواهند، ، از خداي خود ترقي و فزوني مي]گويندمي[هستند، راكعند، ساجدند، در دلشان را با خدا 

التائبون العابدون الحامدون «:  توأم با يكديگر ذكر كرده است]در جاي ديگر[ببينيد قرآن چطور 
 بلافاصله پس از آن …كند يهاي خدايي اين دسته را ذكر م جنبه4»السائحون الراكعون الساجدون

…ها كه مصلح جامعه خود هستند همان5»الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر«: گويدمي
تعبيري است كه من نه فقط در يك حديث بلكه در احاديث متعدد آن ) عج(در اوصاف اصحاب حضرت

6»رهبان بالليل، ليوث بالنهار«: امرا ديده
99-101 ص –انسان كامل 
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گرايي؛ اشكالي بر عرفاندرون
كنـد، ايـن اسـت كـه در     مسأله ديگري كه در انسان كامل عرفان وجود دارد و اسلام آن را تأييـد نمـي    

جنبه فـردي  . الشعاع قرار گرفته استگرائي خيلي تحتگرايي مطرح است؛ يعني برون   عرفان، فقط درون  
انسان كامـل عرفـان، انـسان    . وئيم كمرنگ شده استدر آن زياد است و جنبه اجتماعي محو شده يا بگ     

ولي اسلام ضمن تأييـد همـه       . اجتماعي نيست، انساني است كه فقط سر در گريبان خويش دارد و بس            
شود، آنچه كه در مورد دل و عشق و سير و سلوك و علم افاضي و علم معنوي و تهذيب نفس گفته مي            

گرا هم هـست، هميـشه سـر در گريبـان           م هست، جامعه  گرا ه برون. انسان كاملش، انسان جامعه است    
كنـد روز  برد و دنيا و مافيها را فراموش مـي اگر شب سر در گريبان خود فرو مي  . خودش فرو نبرده است   

– تعـالي فرجـه      …اچنانكه گفتيم درباره اصحاب حضرت حجت عجل      . در متن جامعه قرار گرفته است     
رهبان باليل و ليوث «:  مكرر در مكرر در اخبار آمده است كه–هايي از مسلمانان كامل هستند كه نمونه 

اي كـه در    اي رفته اي؛ سراغ عده   اگر در شب سراغشان بروي، گوئي سراغ يك عده راهب رفته           »بالنهار
شود ولي در روز، شـيران  كنند و جز عبادت چيز ديگري سرشان نمي  دامنه يك كوه در غاري زندگي مي      

.نرند
 در »االله والذين معه اشداء علـي الكفـار رحمـاء بيـنهم    محمد رسول «: فرمايد كريمه مي   يا در آن آيه    …

 حال بنـا بـر بعـضي تفاسـير، خـصوص            –پيامبر و همراهانش    : گويدگرائي را مي  اينجا اول جنبه جامعه   
ه در مقابل پوشندگان حق و حقيقت و كساني ك    . الكفار رحماء بينهم   اشداء علي  –گويد  همراهانش را مي  

ورزند، با صلابت و محكم و مانند ديواري روئـين هـستند و نـسبت بـه اهـل ايمـان               با حقيقت عناد مي   
گراهاي در حال   همين جامعه . تريهم ركعاً سجداً  : فرمايدبعد مي . يكپارچه محبت، مهرباني، خير و رحمت     

خواهنـد و بـه آنچـه     از خداي خود فزوني مي  »يبتغون فضلاً من االله و رضواناً     «بيني،  ركوع و سجود مي   
خواهند؛ يعني افرادي نيـستند كـه بـراي خـود دنيـا يـا آخـرت را               دارند قانع نيستند و رضاي حق را مي       

در . سيماهم في وجوههم من اثرالسجود  . بخواهند، براي آنها رضاي حق از هر چيزي برتر و بالاتر است           
.بينييچهره آنان آثار عبادت و آثار سجود را م

اند، متوجه ايـن نكتـه    البته بسياري از پيشروان عرفان چون شديداً تحت تأثير تعليمات اسلامي بوده        …
اما به هر حال گاهي كم و بيش اين افراط پيدا شده . انداند و در كلمات خود به اين نكته اشاره كردهبوده

اسلام اين جهـت را تاييـد      .  شده است  گرائي نفي گرائي به حدي رسيده كه ديگر برون      است؛ يعني درون  
.كندنمي

187-189 ص –انسان كامل 
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شرح حال تاركان امر به معروف و نهي از منكر
 يك قسمتش كه اول …روايتي را كه در كافي است و از روايات بسيار معروف و قطعي و مسلم ماست 

شوند دائماً آيه قرآن و دعا ري پيدا ميدر آخرالزمان، مردم رياكا«: حديث هم هست اين است كه فرمود
يك مردم تازه به دوران رسيدة » حدثاء سفقهاء«كنند اظهار مقدس مأبي مي» ويتنسكون«خوانند مي

ها به آن اعتنا ندارند، امر به معروف و نهي از منكر تنها چيزي كه اين مقدس مأب. احمقي هم هستند
اينها تا مطمئن نشوند كه امر به »  عن منكر الا اذا امنوا الضررلايوجبون امراً بمعروف و لا نهياً«. است

».دهندزند، به آن تن نميمعروف و نهي از منكر كوچكترين ضرري به ايشان نمي
دائم دنبال اين هستند كه يك راه فراري براي امر به معروف و » يطلبون لانفسهم الرخص و المعاذير«

يقبلون «. شود، ديگر ممكن نيستتراشند كه خوب ديگر نمينهي از منكر پيدا كنند، يك عذري ب
هايي هستند كه نه به جان، نه به دنبال آن عبادت» الصلوه والصيام و ما يكلفهم في نفس ولامالعلي

زند، ديگر اي ضرري به جايي مياما اگر وظيفه) مثل نماز و روزه(زند شان ضرر ميمال و نه به حيثيت
زد، آن را رها فرمايد اگر نماز هم به كار يا حيثيت يا جانشان ضرر مي تا آنجا كه مي.آن را قبول ندارند

ها را رها ترين فريضهترين و شريفجور كه عاليهمان» كما رفضوا اسمي الفرائض و اشرفها«: كردندمي
لامر بالمعروف ان ا«ها كدام است؟ ترين فريضهترين و شريفآن عالي. كردندكردند، نماز را هم رها مي

 فريضه بزرگي است كه ]امر به معروف و نهي از منكر[» و النهي عن المنكر فريضه بها ثقام الفرائض
بايد امر به معروف و نهي از منكر باشد تا نمازي باشد، تا زكاتي . شودساير فرائض به وسيله آن به پا مي

باز قسمتي از . قانوني باشد تا اخلاقي باشدباشد، تا حجي باشد، تا خمسي باشد، تا معاملاتي باشد، تا 
منهاج الصلحاء، …ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الانبياء«:فرمود. كنمحديث را حذف مي

 شما از اينجا »…بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الارض
 ببينيد چه …تا حدود آبادشدن زمين . از منكر تا كجاستبفهميد كه حوزه امر به معروف و نهي 

كرده اي داشته و چه مينظاماتي در دنياي اسلام بوده و اصلاً امر به معروف و نهي از منكر چه معني
!است
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جايگاه و تعريف امر به معروف و نهي از منكر
ببينيد » المنكركنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن«: عين تعبير آيه قرآن است 
هايي هستيد كه براي مردم به وجود ها و امتترين ملتشما با ارزش…! قرآن چه تعبيرهايي دارد

ها ترين امتدهد كه اگر آن را داشته باشيد، با ارزشولي چه چيز به شما ارزش داده است و مي. اندآمده
كنيم،  گاهي ما امر به معروف و نهي از منكر مي»…المنكرتأمرون بالمعروف و تنهون عن«ستيد؟ ه

الان در ذهن عامة مردم به . آوريمدهيم، بلكه ارزشش را پائين ميولي نه تنها به اين اصل ارزش نمي

٩

 از آنها  بعضي-گويم نادرستگويند امر به معروف و نهي از منكر؟ يك مسائل جزئي، نميچه مي
مثلاً اگر امر به معروف و نهي از منكر .  ولي اينها وقتي در كلش واقع شود زيباست-نادرست هم هست

. اين انگشتر طلا را از دستت بيرون بياور، اين در جاي خودش درست است! كسي فقط اين باشد كه آقا
ز مسأله ريش، جز مسائل حرف درستي است اما نه اينكه انسان هيچ منكري را نبيند جز همين يكي، ج

 حال وقتي كه نهي از منكر ما در اين حد بخواهد تنزل كند، ما اين اصل …مربوط به مثلاً كت و شلوار 
امر به معروف و نهي از منكر كار ! را ببينيد) ع( ولي حسين…ايم ايم، حقير و كوچك كردهرا پائين آورده

داد و نيز به تمام منكرهاي نظر داشت و فهرست ميهاي اسلام به تمام معروف. او بود از بيخ و بن
،  بالكتابِالعاملُ الامري ماالامامعلَفَ«: اولين و بزرگترين منكر جهان اسلام خود يزيد است. جهان اسلام

 امام و رهبر بايد خودش عامل به كتاب باشد، خودش عدالت را بپا » الحق بدينِ والدائنُالقائم بالقسطِ
.آنچه را كه داشت، در راه اين اصل در طبق اخلاص گذاشت.  خدا متدين باشددارد و به دين
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حد و مرز وجوب امر به معروف و نهي از منكر
 نهضت حسيني اصل امر به معروف و نهي از منكر را از نظر استنباط و اجتهاد علماي اسلامي و به …

مقام . مقام ثبوت و مقام اثبات: گوينداصطلاحي طلاب علوم دينيه دارند، مي. بالا بردطور كلي مسلمين 
به قول فلاسفه . اي استالامر هر چيزي در يك حدود درجهدر مقام واقع و نفس. ثبوت يعني مقام واقع

ام مقام ثبوت، مقام شييء في نفسه است و مقام اثبات، مق. جديد، شييء في نفسه و شييء براي ما
.شييء براي ماست

هاي اسلامي معكوس شود، ارزش درجه اول درجه آخر شمرده شود و درجه آخر درجه  اگر ارزش…
 فرض كنيد ارزش ناخن گرفتن كه در روز جمعه مستحب است آنقدر بالا بيايد كه جاي امر به -اول

ه امر به معروف و نهي از زندن موي سر يا موي ريش به اندازمعروف و نهي از منكر را بگيرد، يا شانه
-هاي درجه اول شمرده شودمنكر و بالاتر از آن ارزش پيدا كند و يا زيارت مستحبي رفتن در حد ارزش

.اندمعنايش همان اسلامي كه وارونه شده، پوستيني است كه آن را وارونه پوشيده
 كار كجاست؟ بنده و شما  در باب امر به معروف و نهي از منكر، اين مسأله مطرح است كه مرز اين…

 اينجا ممكن است كسي بگويد …كه بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيم، تا كجا بايد جلو برويم؟ 
اند مرز امر به معروف و نهي از منكر آنجاست كه خطري در كار نباشد، بعضي از علماي اسلام گفته

اي وارد اي وارد نيايد، به بدنت صدمهمهضرري در كار نباشد، به آبرو و به جانت و حتي به مالت صد
 يعني اگر پاي آبرو و پاي امر به …انددر واقع ارزش امر به معروف و نهي از منكر را پائين آورده. نشود

!معروف و نهي از منكر در ميان بود، امر به معروف و نهي از منكر را رها كن، به آبرويت بچسب
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هي از منكر در برابر اين امور محترم چقدر نيرو دارد؟ درجه بحث در اينست كه امر به معروف و ن…
اذا اجتمعت  «:)ص(احترام امر به معروف و نهي از منكر چقدر بالاست كه به مصداق گفته پيغمبر اكرم

»...حرمتان تركت الصغري للكبري
ا چنين ضي از علماي اسلام و خيلي متأسفم كه بايد بگويم بعضي از علماي بزرگ شيعه كه از آنه

ضرري . ايمفسدهضرري است نه بيگويند مرز امر به معروف و نهي از منكر، بيرفت، ميانتظاري نمي
به جان يا مال يا آبرويت نرسد؛ يعني اگر پاي ضرر به اينها در ميان بود، امر به معروف و نهي از منكر را 

ارزش امر به معروف و نهي از ! ابري كندآن كوچكتر از اين است كه با احترام يا آبرو يا بدن بر! رها كن
.آورندمنكر را پائين مي

. نه، ارزش امر به معروف و نهي از منكر بالاتر از اينهاست، البته با توجه به موردش: گويداما ديگري مي
خواهي امر به خواهي بكني؟ در چه موضوعي ميببين امر به معروف و نهي از منكر را براي چه مي

. ي از منكر كني؟ يك وقت موضوع امر به معروف و نهي از منكر موضوع كوچكي استمعروف و نه
 حالا اگر شما …اندازد در كوچه، نبايد بيندازد كند، پوست خربزه را ميمثلاً كسي كوچه را كثيف مي

 يك  اوديانداي، به خاطر پوست خربزه در كوچه انداختن، ببراي نهي از منكر كردن در چنين مسأله
دهد، در اين صورت اين كار آنقدر ارزش ندارد كه شما يك فحش ناموسي ش ناموسي به شما ميفح

.بشنويد
يك وقت هم هست كه موضوع امر به معروف و نهي از منكر، موضوعي است كه اسلام براي آن 

م تما. بينيد قرآن به خطر افتاده استمي. اهميتي بالاتر از جان و مال و حيثيت انسان قائل است
ها براي اين است كه با قرآن مبارزه شود، وضعيت در سر حد به خطر افتادن قرآن و اصول بازيدسيسه

گويد هدف انبياء برقراري عدالت قرآني است، در سرحد به خطر افتادن عدالت است كه قرآن صريح مي
 مسأله ».قوم الناس بالقسطلقد ارسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان لي«: در اجتماع بشري است

الملك يبقي مع الكفر ولا يبقي «: پيغمبر اكرم فرمود. ظلم و عدالت، اصل و محور زندگي بشريت است
اي نظير وحدت يا آنجا كه مسأله. تواند بر شالودة ظلم و ستم باقي بماندهيچ اجتماعي نمي»مع الظلم

 دسيسة …دازه عنايت و حساسيت دارد اسلامي در خطر است، كه اسلام در موضوع وحدت چه ان
گويي امر به معروف نكن، كند، آيا در اينجا مياندازي ميبيني كه دائماً ميان مسلمين تفرقهدشمن را مي

حرف نزن، نهي از منكر نكن، كه اگر اينها را بگويم جانم در خطر است، آبرويم در خطر است، اجتماع 
!ها؟پسندد، از اين مزخرفنمي
هيچ چيزي، هيچ امر محترمي . شناسداين امر به معروف و نهي از منكر در مسائل بزرگ مرز نميبنابر
اين اصل داير مدار . تواند جلويش را بگيردتواند با امر به معروف و نهي از منكر برابري كند، نمينمي

) ع(بن علي بينيم حسيناين است كه موضوع امر به معروف و نهي از منكر چيست؟ اينجاست كه مي
!ارزش امر به معروف و نهي از منكر را چقدر بالا برد

263-268 ص – ج اول –حماسه حسيني 
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نحوة رثاء بر سيدالشهداء و نتيجه آن
دست و پاي مظلوم كه ديگر گريه  در رثاي قهرمان بگرييد وگرنه رثاي يك آدم نفله شدة بيچارة بي…

در رثاي قهرمان بگرييد براي اينكه احساسات قهرماني پيدا .  نداردندارد و گريه ملتي براي او معني
اي نسبت به حق و كنيد، براي اينكه پرتوي از روح قهرمان در روح شما پيدا شود و شما هم تا اندازه

حقيقت غيرت پيدا كنيد، شما هم عدالتخواه بشويد، شما هم با ظلم و ظالم نبرد كنيد، شما هم آزادي 
 براي آزادي احترام قائل باشيد، شما هم سرتان بشود كه عزت نفس يعني چه، شرف و خواه باشيد،

.…انسانيت يعني چه، كرامت يعني چه 
كرده ) ع(و عيسي مسيح ) ع(بن علي اي ميان حسينچند سال پيش در كتابي ديدم كه نويسنده مقايسه

ح دارد، زيرا آنها روز شهادت عيسي ترجي) شيعيان(ها بر عمل مسلمين بود؛ نوشته بود كه عمل مسيحي
خواني و مرثيه) ع(بن علي كنند ولي اينها در روز شهادت حسينگيرند و شادماني ميمسيح را جشن مي

عمل آنها بر عمل اينها ترجيح داد زيرا آنها شهادت را براي عيسي مسيح موفقيت . كنندگريه مي
 جواب اينست كه اولاً دنياي مسيحي …كنندني ميدانند شادمادانند نه شكست و چون موفقيت ميمي

گويد عيسي كشته شد تا بار گيرد، روي همان اعتقاد خرافي است كه ميكه اين شهادت را جشن مي
 ثانياً اين همان فرق اسلام و مسيحيت تحريف شده است كه اسلام يك دين اجتماعي …گناه ما بريزد

گاه به يك حادثه از نظر فردي . رد، اندرز اخلاقي استو مسيحيت ديني است كه همة آن چيزي كه دا
از ديدگاه فردي يك ) ع(بن علي از نظر اسلام شهادت حسين. كنيم و گاه از نظر اجتماعينگاه مي

گويد بن علي اين شهادت شكست بود يا موفقيت؟ هر مسلماني ميبراي شخص حسين. موفقيت بود
 اما اسلام يك طرف ديگر هم دارد؛ قضايا را هميشه از …موفقيت و خود حضرت هم روز اول فرمود 

حادثة عاشورا از جنبه اجتماعي و . كندكند، از جنبه اجتماعي هم مطالعه ميجنبه شخصي مطالعه نمي
لذا دائماً بايد يادآوري . نسبت به كساني كه مرتكب آن شدند، مظهر يك انحطاط در جامعه اسلامي بود

ما : گويداين همان آخي است كه يك ملت مي. ب نشوندسسرا مرتكبشود كه ديگر چنين كاري 
 ثالثاً اين موضوع براي صيقل دادن احساسات اسلامي و انساني است …!ها چنين كاري كرديم؟مسلمان

.  ما بايد در اوضاع مذهبي خودمان رفرم ايجاد كنيم…اما به شرط اينكه ما اين را درست درك بكنيم
.ه در كار خودمانالبته نه در مذهب بلك

23-25 ص –حماسه حسيني 

*****
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)ع(هاي اجتماعي، سياسي قيام امام حسين ماهيت
 عوامل زيادي )ع(اتفاقاً در قضاياي امام حسين. هاي مختلف داشته باشدتواند ماهيتانقلاب آگاهانه مي

يكي از . اهيتييك نهضت چند ماهيتي باشد نه تك م) ع(مؤثر است كه سبب شده نهضت امام حسين
هاي طبيعي هست، اينست كه پديدة طبيعي بايد تك هاي اجتماعي و پديدههايي كه ميان پديدهتفاوت

تواند هم ماهيت طلا را داشته باشد يك فلز در آن واحد نمي. تواند چند ماهيتي باشدماهيتي باشد، نمي
…حد چند ماهيتي باشند توانند در آن واهاي اجتماعي ميولي پديده. و هم ماهيت مس را

امام . اولين عامل است، عامل تقاضاي بيعت است) از نظر زماني(يكي از عوامل كه به يك اعتبار 
خواهد جانشيني يزيد را براي خود مسلم كند  كه مي–معاويه قبل از مردنش . در مدينه است) ع(حسين

خواهد بعد از مردنش يزيد مي. شود نميخواهد از امام بيعت بگيرد، آنجا موفقآيد در مدينه، مي مي–
العمل نشان عكس) ع(امام حسين .  يعني از ناحيه آنها يك تقاضا ابراز شده است…بيعت بگيرد 

عمل منفي است، ) ع(در اينجا عمل امام حسين . كنمخواهيد؟ نميبيعت مي. العمل منفيدهد، عكسمي
شود با تقاضاهايي كه به جامعه خودش مواجه مياز سنخ اينست كه هر انساني در . از سنخ تقواست

شود و بايد در صورت ترس و ارعاب، از او ميصورت مقام، بهصورت شهوت، بهبه: هاي مختلفشكل
العمل منفي العملي، آن هم عكس تا اينجا اين نهضت ماهيت عكس…مقابل آنها بگويد نه، يعني تقوا 

لا « تعبير ديگر ماهيتش ماهيت تقواست، ماهيت قسمت اول در مقابل يك تقاضاي نامشروع دارد و به
…است» الهلا«يعني » اهللاله الا

العملي عامل ديگري هم در اينجا وجود داشت كه باز ماهيت نهضت حسيني از آن نظر ماهيت عكس
 اينجا يك دعوت است از طرف مردمي كه مدعي هستند ما از …العمل مثبت نه منفياست ولي عكس

 نه يك نفر، نه دو نفر، نه هزار نفر، نه پنج هزار نفر و نه ده هزار نفر بلكه …ايمجان و دل آمادهوسر
هاي چند نفر و بعضي ديگر را شايد صد نفر امضاء كرده رسد كه بعضي از نامهحدود هجده هزار نامه مي

العمل امام چه بايد باشد؟ كساينجا ع. اندبودند كه در مجموع شايد حدود صد هزار نفر به او نامه نوشته
العمل، مثبت و ماهيت عملش، ماهيت عملش، ماهيت تعاون است؛ حجت بر او تمام شده است عكس

العمل امام ماهيت منفي اينجا ديگر عكس. اند، امام بايد به كمك آنها بشتابديعني مسلماناني قيام كرده
.و تقوا ندارد، ماهيت مثبت دارد

و از نظر اينكه بايد پاسخ منفي بدهد، ) ع(عت و از نظر احساس تقوا در امام حسين  از نظر تقاضاي بي…
. اش را انجام داده بودكردند، وظيفههاي يمن كه ابن عباس و ديگران پيشنهاد ميبا رفتن در كوهستان

دود ها حدود هجده هزار نامه با حمسلمان. يك وظيفه جديد است. له دعوت استئله، مسئاما اينجا مس
 از اين نظر وظيفه امام حسين چيست؟ مردم كوفه …اينجا اتمام حجت است. اندصد هزار امضاء داده

. گردممردم كوفه بيعتشان را با مسلم نقص كردند، من برمي. روم به كوفهاند، ميمرا دعوت كرده
 يعني از نظر اين روم مدينه يا جاي ديگر تا آنجا هر كاري بخواهند بكنند،روم سر جاي خودم، ميمي

دادن جواب مثبت ) ع(العمل مثبت در مقابل يك دعوت است، وظيفه امام حسين عامل كه يك عكس
…كنندگان ثابتند است تا وقتي كه دعوت
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 عامل امر به معروف و نهي از –كند  كه اين را هم مثل دو عامل ديگر، تاريخ بيان مي–عامل سوم 
از اين نظر، . از مدينه حركت كرد، با اين شعار حركت كرد) ع(سين منكر بود كه روز اولي كه امام ح

كنم بلكه اين بود كه اگر پذيرم، قيام ميخواهند و من نميله اين نبود كه چون از من بيعت ميئمس
له اين نبود ئبيعت هم نخواهند، من به حكم وظيفه امر به معروف و نهي از منكر بايد قيام كنم و نيز مس

 هنوز حدود دو ماه مانده بود كه مردم كوفه -كنماند، قيام ميدم كوفه از من دعوت كردهكه چون مر
له اين بود كه دنياي ئ بلكه مس-دعوت كنند؛ روزهاي اول بود و به دعوت مردم كوفه مربوط نيست

وليت شرعي و الهي خود قيامئاسلام را منكرات فرا گرفته است، من به حكم وظيفه ديني، به حكم مس
.كنممي

از خودش . كنمنمي: گويد بيعت كن، مي: گويند به او مي. مدافع است) ع(در عامل اول، امام حسين 
اند، جواب مثبت او را به همكاري دعوت كرده. متعاون است) ع(در عامل دوم امام حسين . كنددفاع مي

. ومت وقت هجوم كرده استدر اينجا او به حك. مهاجم است) ع(داده است در عامل سوم، امام حسين 
يك مرد انقلابي ) ع(به حسب اين عامل، امام حسين 

هر يك از اين عوامل يك نوع تكليف و وظيفه براي امام . خواهد انقلاب كنداست، يك تأثر است، مي
.كردحسين ايجاب مي

134-140 ص – جلد اول –حماسه حسيني 
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جهاد مشروع
داند و تنها در مورد يك تجاوزي كه وقوع پيدا كرده حصراً نوعي دفاع ميقرآن جهاد را منحصراً و من

هاي انساني را ولو در توان جهاد براي بسط ارزشولي در جلسه پيش گفتيم نمي. دهدباشد، اجازه مي
يعني تجاوز لازم نيست . و نيز گفتيم مسأله تجاوز مفهوم عامي است. خطر نيفتاده باشد، محكوم كرد

 جان انسان باشد، لازم نيست به مال انسان باشد، لازم نيست تجاوز به ناموس باشد، لازم تجاوز به
نيست تجاوز به سرزمين باشد، حتي لازم نيست تجاوز به استقلال باشد، لازم نيست تجاوز به آزادي 

 متجاوز رود تجاوز كند، بازها ارزش انساني به شمار ميهائي كه آن ارزشباشد، اگر يك قوم به ارزش
.است
اي افراد شود كه آيا مسأله توحيد جزو مسائل شخصي و فردي و سليقه بحث قبلي ما اينجا زنده مي…

.هاي انساني است؟ اگر ارزش انسانيت است كه بايد از آن دفاع شوداست يا جزو ارزش
تحميل شدني گويد براي اينكه توحيد را تحميل كنيد بجنگيد، چون  اسلام نمي… بله در عين حال…

 اين »الدينلااكراه في« اما معني …ايمان را بايد تشخيص داد و انتخاب كرد. نيست، چون ايمان است
 از طرف مردمي به خطر افتاده »لااله الااالله« توحيد هم دفاع نكنيد و اگر ديديد ةنيست كه شما از حوز

.است، شما اين خطر را دفع نكنيد
20ار، ج  مجموعه آث–258-259 ص –جهاد 
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: وم دفصل 

حوزه و روحانيت
١٥

ها و علمامهجوريت قرآن در ميان طلبه
اگر كسي علمش علم قرآن باشد يعني در قرآن زياد تدبر كرده باشد، تفسير قرآن را كاملاً 

آخوند ملاكاظم » كفايه«اما اگر كسي . بداند، اين آدم چقدر در ميان ما احترام دارد؟ هيچ
پس قرآن در ميان خود ما . شودترم و با شخصيتي شمرده ميخراساني را بداند، يك شخص مح

مهجور است و در نتيجه همين اعراض از قرآن است كه به اين بدبختي و نكبت گرفتار 
يارب ان «: كندهستيم كه به خدا شكايت مي) ص(ما مشمول شكايت رسول خدا. ايمشده

»قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً
گفت خدمت ر حدود يك ماه پيش مشرف شده بود به عتبات، مييكي از فضلاي خودمان د

به ايشان گفتم چرا شما درس تفسيري كه سابقاً داشتيد ترك .  رسيدم) تعاليهللاسلمه( خوييااللهآيت
 ايشان در هفت هشت سال پيش درس تفسيري در نجف داشتند و قسمتي از آن -كرديد؟

: گفت من به ايشان گفتم. ت در درس تفسير ايشان گفتند موانع و مشكلاتي هس-چاپ شده
علامه طباطبايي در قم كه به اين كار ادامه دادند و بيشتر وقت خودشان را صرف اين كار 

يعني آقاي طباطبايي . اندكرده» تضحيه«آقاي طباطبايي : ايشان گفتند. كردند، چطور شد
عجيب است .  راست گفتندخودشان را قرباني كردند، از نظر شخصيت اجتماعي ساقط شدند، و

ترين نقاط ديني ما اگر كسي عمر خود را صرف قرآن بكند، به هزار سختي و كه در حساس
افتد و اما اگر عمر از نان، از زندگي، از شخصيت، از احترام، از همه چيز مي. مشكل دچار شود

ه هزارها نفر در نتيج. شودهايي از قبيل كفايه بكند، صاحب همه چيز ميخود را صرف كتاب
 او را  رد كفايه را هم بلدند، رددشوند كه كفايه را چهارلا بلدند يعني خودش را بلدند، رپيدا مي

از هر !!! شود كه قرآن را بدرستي بداندهم بلدند، رد رد رد او را هم بلدند اما دو نفر پيدا نمي
تر اينكه اين عجيب. اجعه شودگويد بايد به تفاسير مركسي دربارة يك آيه قرآن سؤال شود مي

نسل كه با قرآن اين طور عمل كرده از نسل جديد توقع دارد كه قرآن را بخواند و قرآن را 
.بفهمد و به آن عمل كند

220-221 صص –ده گفتار 

*****

.هاي علميهالبلاغه در حوزهغربت نهج
هاي علميه هعلي، در حوزالبلاغه در ديار خودش، در ميان شيعيان عجيب اين است كه نهج

بديهي است كه اگر . است همچنانكه خود علي غريب و تنهاست» تنها«و»غريب«شيعه 
ها و احساسات و عواطف شخصي با دنياي روحي مردمي سازگار محتويات كتابي و يا انديشه
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تجليل و ماند هر چند نامشان با هزاران نباشد، اين كتاب و يا آن شخص عملاً تنها و بيگانه مي
.تعظيم برده شود

اي كه براي خود ايم؛ دنياي روحيالبلاغه بيگانهما طلاب بايد اعتراف كنيم كه با نهج
.البلاغهايم، دنياي ديگري است غير از دنياي نهجساخته

16 مجموعه آثار ج 346-347 ص –البلاغه سيري در نهج

*****

تكامل فقه در بستر زمان
دمان را در نظر بگيريم، شيخ صدوق و شيخ مفيد و حتي شيخ طوسي را در ما تنها اگر فقه خو

 پيمغبر در مسائل فقهي در نظر بگيريم، و بعد بياييم نهصد سال بعدش ]كلمات[فهم معاني 
بينيم مرتضي انصاري در نهصد سال بعد از شيخ شيخ مرتضي انصاري را در نظر بگيريم، مي

آيا از اين جهت . تواند سخن پيغمبر را تحليل كند ميطوسي و شيخ مفيد و شيخ صدوق بهتر
است كه شيخ مرتضي نبوغ بيشتري از شيخ طوسي داشته است؟ نه، علم زمان او وسعت 

تواند به بيشتري از علم زمان شيخ طوسي دارد؛ علم جلوتر رفته است و در نتيجه اين بهتر مي
صد . آينده هم همينطور است. ه استعمق سخن پيغمبر برسد تا او كه در هزار سال قبل بود

تر از شيخ انصاري سال ديگر، دويست سال ديگر افرادي پيدا خواهند شد كه خيلي عميق
.سخنان پيغمبر را درك كنند

)6 ج –مجموعه آثار  (47 ص –سيري در سيره نبوي 

*****

جمود فقه در قرن حاضر
 اسلامي قرن، يك فاجعه است؛ يك قرن ما يعني قرن چهارده هجري از نظر فقه و مقررات

در اين قرن ما شاهد قرباني شدن مقررات اسلامي در مقابل مقررات اروپايي . نظيرفاجعه كم
در مسائل قضائي، در مسائل . گيرندسنگرها را پي در پي از دست فقه اسلامي مي. باشيممي

اً مقررات ناقص اروپايي مدني، در مسائل خانوادگي، در مسائل جزائي و در ساير مسائل تدريج
امروز عملاً جز مقررات عبادي در انحصار اسلام نمانده است . گرددجانشين مقررات اسلامي مي

…
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دچار . كنيمبدون شك ما از نظر فقه و اجتهاد در عصري شبيه به عصر شيخ طوسي زندگي مي
خواهيم زحمت ميما ن. نوعي جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نياز عصر خود هستيم

.هاي نرفته را كه عصر ما پيش پاي ما گذاشته، به خود بدهيمبرداري در راهگام
.هاي هموار و كوبيده را بپيمائيمهاي نرفته را برويم و جادههمه علاقه ما به اين است كه راه

ها دهيم راه هفتصد ساله حل شبهه اين قبه را طي كنيم و حال آنكه امروز صدما ترجيح مي
.تر به زندگي عملي خود داريمتر و وابستهتر و اساسيشبهه از شبهه اين قبه مهم

.هاي عصر خويش را درك كنند الطائفه بلكه شيخ الطائفهشيخ
دست به )  نصيرالدين طوسيخواجه(ثانياً با شجاع عقلي و ادبي از نوع شجاعت شيخ الطائفه 

.كار شوند
.سنت خارج نگردندداز چهار چوب كتاب و : ثالثاً 

…دانيم شايد روزگار آبستن به چنين مرداني چه مي
)20 ج –مجموعه آثار  (143 و 144 ص –الهامي از شيخ الطائفه 

*****

»شوراي فقهي براي همفكري«و » هاي تخصصي در فقهرشته«
را قبلاً اين . در اينجا من پيشنهادي دارم كه براي پيشرفت و ترقي فقه ما بسيار مفيد است

اند و من پيشنهاد  فرموده) مقامههللااعلي( حاج شيخ عبدالكريم حائزي يزدي …امرحوم آيت
.كنمايشان را عرض مي

ايشان گفته بودند چه لزومي دارد كه مردم در همه مسائل از يك نفر تقليد كنند؟ بهتر اين 
 از آنكه يك دوره فقه اي بعدهاي تخصصي در فقه قرار دهند، يعني هر دستهاست كه قسمت

عمومي را ديدند و اطلاع پيدا كردند، تخصص خود را در يك قسمت معين قرار دهند و مردم 
مثلاً بعضي رشته تخصصي خود را عبادات . هم در همان قسمت تخصصي از آنها تقليد كنند

). احكام به اصطلاح فقه(قرار دهند و بعضي معاملات و بعضي سياسات و بعضي احكام 
.…هاي تخصصي پيش آمده طوري كه در طب اين كار شده و رشتهمانه

 اين )هللاسلمه(تأليف آقاي سيد احمد زنجاني » الكلام يجر الكلام«كنم در كتاب گمان مي
.مطلب از قول ايشان چاپ شده

كنم كه احتياج به تقسيم كار در فقه و اين پيشنهاد، بسيار پيشنهاد خوبي است و من اضافه مي
هاي تخصصي در فقاهت از صد سال پيش به اين طرف ضرورت پيدا كرده ه وجود آمدن رشتهب

و در وضع موجود يا بايد فقهاي اين زمان جلوي رشد و تكامل فقه را بگيرند و متوقف سازند و 



١٨

زيرا تقسيم كار در علوم، هم معلول تكامل علوم است و هم . يا به اين پيشنهاد تسليم شوند
رسند به حدي كه از عهده يك نفر تحقيق در كنند تا ميي علوم تدريجاً رشد ميعلت آن؛ يعن

.هاي تخصصي پيدا شودناچار بايد تقسيم بشود و رشته. همه مسائل آنها ممكن نيست
كنيم، وقتي به كتب فقيهة قبل از شيخ طوسي مراجعه مي. زماني بود كه فقه بسيار محدود بود

شيخ طوسي با نوشتن كتابي به نام مبسوط فقه را ! د بوده استبينيم چقدر كوچك و محدومي
و همچنين دوره به دوره در اثر مساعي علماء و فقها و . وارد مرحله جديدي كرد و توسعه داد

واردشدن مسائل جديد و تحقيقات جديد، بر حجم فقه افزوده شد تا آنجا كه در حدود صد سال 
فقه بنويسد، به زحمت توانست اين كار را انجام پيش كه صاحب جواهر موفق شد يك دوره 

تمام كتاب مبسوط شيخ طوسي كه در . دورة جواهر در شش جلد بسيار ضخيم چاپ شده. دهد
عصر خود نمونه فقه و مشروح و مفصلي بوده شايد از نصف يك جلد از شش جلد جواهر 

 مرتضي انصاري بعد از صاحب جواهر، مباني فقهي جديدي به وسيله شيخ. كوچكتر باشد
بعد . اش كتاب مكاسب و كتاب طهارت آن مرحوم استريزي شد كه نمونه مقامه پي…ااعلي

كند كه يك دوره فقه با اين شرح و تحقيق تأليف يا از ايشان در مخيله كسي هم خطور نمي
.تدريس كند

يا پيدا شده و در اين وضع حاضر و بعد از پيشرفت و تكامل كه در فقه ما مانند ساير علوم دن
اين پيشرفت معلول مساعي علما و فقهاي گذشته بوده، يا بايد علماء و فقهاي اين زمان جلوي 

ي را عملي تين و مترقّمرشد و تكامل فقه را بگيرند و مانع ترقي آن گردند و يا بايد آن پيشنهاد 
 همان طوري كه .هاي تخصصي به وجود بياورند و مردم هم در تقليد، تبعيض كنندرشته. كنند

.كننددر رجوع به طبيعت تبعيض مي
در دنياي امروز ديگر فكر فرد و عمل فرد . …كنم پيشنهاد ديگري هم داريم كه عرض مي

علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل . روي كاري ساخته نيستاز تك. ارزش ندارد
 در …دهند يار ساير اهل نظر قرار مينظر با يكديگرند، محصول فكر و انديشه خود را در اخت

ها، اگر نظريه مفيد و ز اولاسنظرها بين طرها و تبادلها و همفكرينتيجه اين همكاري
كند و اگر نظريه باطلي پيدا شود، زودتر شود و جا باز ميصحيحي پيدا شود زودتر منتشر مي

 صاحب نظر در اشتباه باقي ها شاگردان آنگردد، ديگر سالشود و محو ميبطلانش روشن مي
.مانندنمي

متأسفانه در ميان ما هنوز نه تقسيم كار و تخصص پيدا شده، نه همكاري و همفكري و بديهي 
.توان داشتاست كه با اين وضع، انتظار ترقي و حل مشكلات نمي

١٩

دا به بدانيد كه آن دسته از بندگان خدا كه علم خ: فرمايد  مي]212خطبه [البلاغه  در نهج…
سازند، با يكديگر رابطه هاي آن را جاري ميدارند و چشمهسر خدا را نگه مي. آنها سپرده شده

كنند و آميز دارند، با گرمي و بشاتت و محبت با يكديگر ملاقات ميدوستي و عواطف محبت
…نمايند هاي علمي و فكري خود سيراب مييكديگر را از جام اندوخته
قاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طول كامل جامه عمل بپوشد، اگر شوراي علمي در ف

.رودشود، بسياري از اختلاف فتواها از بين ميگذشته از ترقي و تكامل كه در فقه پيدا مي
)20مجموعه آثار ج  (182- 186 ص –اصل اجتهاد در اسلام 

*****

شناسي روحانيت معاصرآسيب
روحانيت ما در . زدگي استج كرده و از پا درآورده است، عوامآفتي كه جامعه روحانيت ما را فل

تواند چنانكه بايد، پيشرو باشد و از جلو قافله حركت كند و به معني زدگي نمياثر آفت عوام
خاصيت عوام اينست . مجبور است در عقب قافله حركت كند. صحيح كلمه، هادي قافله باشد

. دهدرفته پيمان بسته است، حق و باطل را تميز نميكه هميشه با گذشته و آنچه به آن خو گ
خواند، ناموس خلقت و مقتضاي فطرت و طبيعت را اي را بدعت يا هوا و هوس ميعوام هر تازه

.كند و هميشه طرفدار حفظ وضع موجود استشناسد، از اين رو با هر نوي مخالفت مينمي
دي از نوع توزيع عادلانه ثروت، عدالت الناس به مسائلي جبينيم كه عواماكنون ميما هم

اجتماعي، تعليمات عمومي، حاكميت ملي و امثال اين مسائل كه پيوند ناگسستني با اسلام 
كنند كه كنندة اين حقايق و مدافع آنهاست، به آن چشم نگاه ميدارند و اسلام است كه عنوان

. به يك هوس كودكانه
خواهد عنوان كند، اي اجتماعي ميز اينكه آنگاه كه مسألهاي ندارد اروحانيت عوام زدة ما چاره

به دنبال مسائلي سطحي و غير اصولي برود و از مسائل اصولي صرفنظر كند و يا طوري نسبت 
به اين مسائل اظهارنظر كند كه با كمال تأسف، علامت تأخر و منسوخيت اسلام به شمار رود و 

.وسيله به دست دشمنان اسلام بدهد
شد كه اسلام در  كه اين آفت عظيم دست و پاها را بسته است وگرنه كاملاً روشن ميافسوس

شد كه حتي  معلوم مي»هبنقضي عجالُ ولا تَهفني غرائبلاتَ«هر عصر و زماني واقعاً تازه است 
.هاي اجتماعي قرن ما قادر نيست با آنچه اسلام آورده، رقابت كندترين سيستمعميق
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اي ندارد از اينكه همواره سكوت را بر منطق، سكون را بر تحرك، زدة ما چارهروحانيت عوام
.نفي را بر اثبات ترجيح دهد، زيرا موافق طبيعت عوام است

حكومت عوام، منشاء رواج فراوان ريا و مجامله و تظاهر و كتمان حقايق و آرايش قيافه و 
 بلندبالا در جامعه روحانيت ما شده كه در دنيا پرداختن به هيكل و شيوع عناوين و القاب

طلبان روحانيت ما را دلخون كرده و حكومت عوام است كه آزادمردان و اصلاح. نظير استبي
.كندمي

299–300 ص –ده گفتار 

*****

گذارينياز به تحرك اجتهاد و نهضت قانون
اً به جهان شيعه مربوط نبود سد باب اجتهاد در ميان اهل تسننّ صورت گرفت و مستقيم

ها در فقه شيعه پس از قرن هفتم بينش. ناخواه در جهان شيعه نيز اثر نامطلوب گذاشتاما خواه
در عين حال . ها تحولات وسيعي رخ داده استو ديدهاي عميقي پيدا شده و در بعضي قسمت

به صورت هفت قرن توان انكار كرد كه در اين سيستم فقهي نيز تمايل به طرح مسائل نمي
هاي نوتر و ميلي به كشف طريقهپيش و گريز از مواجهه با مسائل مورد احتياج روز و بي

.شودتر، به شكل واضحي ديده ميعميق
در قرون اخير با كمال تأسف در ميان جوانان و به اصطلاح طبقه روشنفكر مسلمان، 

مي و تسليم و تقليد دربست از هاي شرقي و اسلاتمايلات در جهت غربگرايي و نفي اصالات
ولي . هاي غربي پديد آمده است و بدبختانه اين گرايش در حال گسترش است»ايسم«

گونه تمايلات شود كه طليعه يك بيداري و آگاهي در برابر اينخوشبختانه احساس مي
.شودآلود آشكار ميكوركورانه و خواب

 آن گروه، به اصطلاح از جنبه آلود، تصور غلطي است كهريشه اين گمراهي خواب
عدم تحركّ اجتهاد در طي قرون به اين . مقررات اسلامي در اذهان خويش دارند» دگماتيك«

وظيفه مسؤولان و هاديان قوم است كه هرچه زودتر به شكل . تصورات غلط كمك كرده است
ان بر كسي علل و عوامل اين جري. هاي ناصواب بايستندمنطقي در برابر اين قبيل گرايش

چيزي كه نبايد كتمان كرد اين است كه جمود و ركود فكري كه در قرون اخير . پوشيده نيست
بر جهان اسلام حكمفرما شد و مخصوصاً باز ايستادن فقه اسلامي از تحركّ، و پيدايش روح 
تمايل و نگرش به گذشته، و پرهيز از مواجه با روح زمان يكي از علل اين شكست به شمار 
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گذاري است كه امروز جهان اسلام بيش از هر وقت ديگر نيازمند به يك نهضت قانون. ودرمي
با يك ديد نو وسيع  و همه جانبه از عمق تعليمات اسلامي ريشه بگيرد و اين ريسمان استعمار 

.فكري غربي از دست و پاي مسلمانان باز شود
198-199 ص – ختم نبوت –3مجموعه آثار ج

*****

اسلامي و وظيفه خاص آنهايامعل
 امت كه منجر يگونه امتيازي براي علمابا اينكه اسلام برخلاف سنت رايج مذهب هيچ

هاي ديني را برعهده آنان به نوعي امتياز طبقاتي بشود قائل نشده است، ايفاي بزرگترين نقش
اند و اين شتهدر هيچ ديني به اندازه اسلام، علماي امت نقش اصيل و مؤثري ندا. گذاشته است

اولين پستي كه در دوره خاتمين از پيامبران به . شوداز خصيصه خاتمين اين دين ناشي مي
.هاستها و بدعتيابد پست دعوت و ارشاد و تبليغ و مبارزه با تحريفعالمان انتقال مي

قران با كمال صراحت اين . ها نيازمند به دعوت و ارشاد استتوده بشر در همه دوره
ولتكنُ منكم اُمُه يدعون الي الخير يأمرون  «:گذارده را بر عهده گروهي از خود امت ميوظيف

بايد گروهي از شما باشند كه دعوت به خير كنند، به نيكي . »بالمعروف و ينهون عن المنكر
.فرمان دهند و از زشتي بازدارند

ت و خواهد بود و شود همه وقت بوده اسهمچنين عللي كه منجر به تحريف و بدعت مي
...باشندها ميها و بدعتدار مبارزه با تحريفباز علماي امت هستند كه وظيفه

كند، محفوظ ماندن معيار و مقياس آن چيزي كه اين مبارزه را ممكن و كار را آسان مي
مخصوصاً تاكيد كرده است كه براي صحت و سقم ) ص(رسول اكرم. اصلي يعني قرآن است

نگهداري متون اصلي از . شود، از مقياس قرآن استفاده كنندزبان او نقل ميچيزهايي كه از 
يات، طرح و اكتشاف مسائل ئدستبرد حوادث، استنباط فروع از اصول و تطبيق كليات بر جز

هاي يكجانبه، مبارزه با جمود بر آورد، جلوگيري از گرايشجديد كه هر عصري با خود مي
فكيك احكام اصلي و ثابت و مادر از مقررات فرعي و نتيجه؛ ها، تها و ظاهرها و عادتشكل

تشخيص اهم و مهم و ترويج اهم، تعيين حدود اختيارات حكومت در وضع قوانين موقّت، و 
هاي متناسب با احتياجات روز از اهم وظايف علماي امت در دورة »برنامه«بالاخره تنظيم 

.خاتميت است
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ترين مردم به زمان  و مسؤوليتي كه دارند، عالمعلماي امت اسلامي برحسب وظيفه
خويش خواهند بود زيرا تشخيص مقتضيات واقعي زمان از مقتضيات انحرافات اخلاقي و 

اندركار ساختمان زمان و ها، بدون آشنايي با روح زمان و عوامل دستات روحي انساناطانحط
.باشدپذير نميجهت سير آن عوامل، امكان

195-196، ص3عه آثار جختم نبوت، مجمو

*****
علماي شايسته تقليد و علماي شايسته تكذيب

 يك حديث »نوظنّ يلاّم اِن ه و اِ الا امانيعلمون الكتابون لايميم اُهنْمِو « در ذيل اين آيه
سوادان يهود راهي نداشتند جز كند كه عوام و بياست كه شخصي به حضرت صادق عرض مي

اگر تقصيري هست، متوجه . شنوند قبول كنند و پيروي نمايندي خود هر چه مياينكه از علما
دانستند و فقط از علماء خود الناس بيچاره را كه چيزي نميچرا قرآن عوام. علماء يهود است

كند؟ چه فرقي بين عوام يهود و بين عوام ما هست؟ اگر تقليد و كردند، مذمت ميپيروي مي
كنند، بايد مورد مذموم است، پس عوام ما نيز كه از علماء ما پيروي ميپيروي عوام از علماء 

 عوام و علماء يهود از يك ما و عوام و علماء ...:  حضرت فرمود…ملامت و مذمت قرار گيرند
) ص(االله  آن شخص عرض كرد يابن رسول…اند جهت فرق دارند و از يك جهت مثل هم

گويند، ماء خود را در عمل ديده بودند كه صريحاً دروغ ميعوام يهود، عل: فرمود . توضيح بدهيد
دهند، ها تغيير ميها و رشوهاز رشوه پرهيز ندارند، احكام و قضاها را به خاطر رودربايستي

دهند، حب و بغض شخصي را  افراد و اشخاص عصبيت به خرج ميدانستند كه دربارةمي
…دهنددهند، حق يكي را به ديگري ميدخالت مي

كسي كه فلسفه وجوديش پاكي و طهارت و ترك هوا و هوس است، اگر دنبال هوا و هوس و 
 و به همين منوال …بعد فرمود . دنياپرستي برود، به حكم تمام عقول بايد سخن او را نشنيد

اينها نيز اگر در فقهاء خود اعمال خلاف، تعصب شديد، تزاحم بر سر دنيا، . است حال عوام ما
 طرفداران خود هر چند ناصالح باشند، كوبيدن مخالفين خود هر چند مستحق طرفداري از

احسان و نيكي باشند، اگر اين اعمال را در آنها حس كنند و باز هم چشم خود را ببندند و از 
. آنها پيروي كنند، عيناً مانند همان عوام يهودند و مورد مذمت و ملامت هستند

 تأثير گناه در افراد يكسان نيست، در مردم عادي گناه كنند كه بعضي از مردم خيال مي…
كند ولي در طبقه علما تأثيري ندارد، آنها يك تأثير دارد و آنها را از تقوا و عدالت ساقط مي
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ت و يك نوع اعتصام دارند، نظير فرقي كه بين آب قليل و آب كثير است كه آب كثير اگر يكر
.شودنميبه قدر كر شد، ديگر از نجاست منفعل 

 البته اين نكته واضح است كه مخالفت يك عالم روحاني با هواي نفس فرق دارد با …
 مقياس هواپرستي …مخالفت يك نفر از عوام، زيرا هواي نفس هر كسي در امور معيني است 

بوسي و شهرت و محبوبيت و علاقه به اينكه مردم پشت او در جاه و مقام و ميل به دست
المال در راه آقايي خود و يا باز گذاشتن دست كسان و  در صرف بيتسرش حركت كنند و

.المال و امثال اينهاستخويشان و مخصوصاً آقازادگان گرام در بيت
118 ص –ده گفتار 

*****

!نويسيفضيلت مشكل
ها بودم، بعضي از دوستان ضمن تحسين و در مدتي كه مشغول نگارش يا چاپ اين داستان

تر خود را تر و لازممندي اين كتاب، از اينكه من كارهاي به عقيدة آنها مهماعتراف به سود
نمودند كه چرا كردند و ملامتم ميام، اظهار تأسف ميموقتاً كنار گذاشته و به اين كار پرداخته

اي ام و به چنين كار سادههاي مختلف به يك سو گذاشتهچندين تأليف علمي مهم را در رشته
اي، پس لااقل به  حتي بعضي پيشنهاد كردند كه حالا كه زحمت اين كار را كشيده.امپرداخته

من گفتم چرا؟ مگر چه عيبي دارد؟ گفتند اثري كه به نام تو منتشر ! نام خودت منتشر نكن
گفتم . شود لااقل بايد در رديف همان اصول فلسفه باشد، اين كار براي تو كوچك استمي

…ت؟ مقياس كوچكي و بزرگي چيس
بود، من در اينجا از آن نام اگر اين منطق و اين طرز تفكر مربوط به يك نفر يا چند نفر مي

 كه جز يك بيماري اجتماعي و يك انحراف بزرگ از –متأسفانه اين طرز تفكر . بردمنمي
ها را چه زبان.  در اجتماع ما زياد شيوع پيدا كرده–تعليمات عاليه اسلامي چيز ديگري نيست 

اي نيفكنده است؟سته و به گوشهكها را كه نش اين منطق نبسته و چه قلمكه
به همين دليل است كه ما امروز از لحاظ كتب مفيد و مخصوصاً كتب ديني و مذهبي سودمند، 

 حاضر است ده سال يا بيشتر صرف وقت كند و يك يهر مدعي فضل. بيش از اندازه فقيريم
وان يك اثر علمي كتابي تأليف كند و با كمال افتخار نام عنرطب و يا بس به هم ببافد و به

اما از . اي باشدخود را پشت آن كتاب بنويسد، بدون آنكه يك ذره به حال اجتماع مفيد فايده
. كندتاليف يك كتاب مفيد، فقط به جرم اينكه ساده است و كسر شأن است، خودداري مي
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مصرف شود و چيزهايي كه زائد و بينوشته نمينتيجه همين است كه آنچه بايسته و لازم است 
.گردداست، پشت سر يكديگر چاپ و تأليف مي

)190 ص –18مجموعه آثار ج  (– مقدمه –داستان راستان 
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هاي داستان راستانتوضيح در مورد نگارش داستان
 و امارات اين كتاب يك ترجمه ساده تحت اللفظي نيست، بلكه سعي شده در حدودي كه قرائن

هاي بشري است، بدون آنكه چيزي بر متن داستان كند و مقتضاي طبيعت و روحيهدلالت مي
.افزوده گردد، هر داستاني پرورش داده شود

با اينكه غالباً نقطه شروع و خط گردش داستان با آنچه در مأخذ آمده فرق دارد و طرز بيان 
اگر خواننده . ن در اينجا پرورش يافته استمختلف و متفاوت است، به علاوه تا حدودي داستا

گونه بيند اين تصرفات طوري به عمل آمده كه در حقيقت داستان هيچبه مأخذ مراجعه كند مي
.تر كرده استتر و شنيدنيتغيير و تبديلي نداده، فقط داستان را مطبوع
كه در متن داستان گونه توضيحي داده نشده، مگر آندر اين كتاب از لحاظ نتيجه داستان هيچ

و حتي عنواني كه روي داستان گذاشته بود سعي . كرده استاي بوده كه نتيجه را بيان ميجمله
البته اين بدان جهت بوده كه . الامكان عنواني باشد كه اشاره به نتيجة داستان نباشدشده حتي

.گيري را به عهده خود خواننده بگذاريمايم نتيجهخواسته
بايد هم زحمت فكر كردن را از دوش خواننده بردارد و هم او را وادار به تفكر كتاب و نوشته 

آن فكري كه بايد از دوش خواننده برداشته شود، فكر در معني . كند و قوة فكري او را برانگيزد
داده، كوشش شده كه از اين نظر تا حدي كه وقت و فرصت اجازه مي. ها و عبارات استجمله

و اما آن فكري كه بايد به عهدة خواننده گذاشته شود، فكر در . وم باشدعبارت روان و مفه
هر چيزي تا خود خواننده دربارة آن فكر نكند و از فكر خود چيزي بر آن نيفزايد، با . نتيجه است

.بخشدكند و در عملش اثر نميگردد و در دلش نفوذ نميروحش آميخته نمي
18ج ) ارمجموعة آث (– مقدمه –داستان راستان 

*****



٢٥

: م سوفصل 

دالت         ع
٢٦

»عدالت«برداشت مكاتب شرق و غرب از مقولة 
اكثر فيلسوفان اروپا . اي معتقدند كه در نهاد بشر چنين قوه و نيرويي اساساً وجود نداردعده

مردمان زبون و ضعيف . گويند عدالت، اختراع مردمان زبون است مي…كنند اينطور فكر مي
ا قرار گرفتند، چون زور نداشتند كه با اقويا مبارزه كنند، آمدند كلمه وقتي كه در مقابل اقوي

اينها همه . را خلق و اختراع كردند كه عدالت خوب است، انسان بايد عادل باشد» عدالت«
حرف مفت است و دليلش هم اينست كه همين آدم طرفدار عدالت اگر خودش زورمند شود، 

: گويدنيچه، فيلسوف معروف آلماني مي. كرد ميكند كه آن زورمند سابقهمان كاري مي
خواهي ام ضعفا دم از عدالت و عدالتام وقتي ديدهچقدر زياد اتفاق افتاده كه من خنديده«

گويم اي مي. گويند عدالت، چون چنگال ندارندبينم اينها كه ميكنم مينگاه مي. زنندمي
اينهايي كه اعتقاد ندارند كه . »زديرا نميداشتي هرگز چنين حرفي تو اگر چنگال مي! بيچاره

: گوينديك دسته مي. باشد، باز دو دسته هستندعدالت جزء اموري است كه در نهاد بشر مي
عنوان يك آرزو، بشر دنبالش هم نبايد برود؛ بايد دنبال قوه و نيرو رفت، عدالت عدالت را به

ها ولي عده ديگري اين حرف. ند نيچه و ماكياول از اينجور اشخاص هست…حرف مفت است 
نه، بايد رفت دنبال عدالت، ولي نه به خاطر اينكه عدالت مطلوب ماست : گويندمي. زنندرا نمي

برتراندراسل فكرش چنين است و با اين . بلكه به خاطر اينكه منافع فرد در عدالت جمع است
اي ندارد كه كند، چارهاش اينجور ايجاب ميچون فلسفه. فكر مدعي انسان دوستي هم هست

انسان به حسب طبيعت خودش منفعت پرست آفريده شده و اين : گويدمي. غير از اين بگويد
عدالت را ! پس چه بايد كرد تا عدالت برقرار شود؟ آيا به بشر بگوييم بشر. حرف، دوم ندارد

يك كار ديگر  ولي …در نهاد بشر عدالت خواهي وجود ندارد . بخواه؟ اين كه زور بردار نيست
شود كرد و آن اين است كه عقل و علم و دانش را تقويت كنيم تا برسد به آنجا كه به او مي

درست است كه آن كه اصالت دارد، منفعت است و تو را جز در طريق منفعت ! بگوئيم بشر
اگر . شود سوق داد، اما منفعت فرد در اين است كه عدالت در جمع برقرار باشدپرستي نمي

درست است كه توبه حكم طبيعتت . شودلت در جمع نباشد منفعت فرد هم تأمين نميعدا
كند و تو به جاي ات تجاوز كني، ولي تو كه تجاوز كني، او هم تجاوز ميخواهي به همسايهمي

پس عقلت را به كار بينداز، حساب كن، بعد . برياينكه منفعت بيشتري ببري، منفعت كمتر مي
 اين هم خيلي واضح است كه يك …صلحت فرد توهم در عدالت است فهمي كه نه، ممي

من كه يك آدم . زيرا فقط درباره افرادي صادق است كه زور زياد ندارند. تئوري غيرعملي است
ام اي كه من زور دارم، همسايهبينم به اندازهترسم و ميام ميضعيفي هستم، وقتي از همسايه

اما آن ساعتي كه يك قدرتي به دست آورم . شوم عادل ميهم زور دارد از ترس زور همسايه
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ام نداشتم و صددرصد يقين داشتم كه اگر او را لگدكب كنم، قدرتي كه هيچ بيمي از همسايه
 چون جنابعالي كه …توانم عادل باشم؟ نيست كه در مقابل من بايستد، آن وقت چه طور مي

 خاطر منفعت خودت عادل باش، اين آن گويد بهگوييد بشر منفعت پرست است، علم ميمي
بينم وقتي كه زوري در مقابل خودم نمي. وقتي است كه من زوري را در مقابل خودم ببينيم

چطور عادل باشم؟
…گويند عدالت، عملي است ولي نه از راه انسان  اين دسته مي… دسته سومي هم داريم …

 ماشين … ابزارهاي اقتصادي بايد خواست عدالت را از خداي ماشين بايد خواست، عدالت را از
تحولاتي كه ابزارهاي اقتصادي و توليدي پيدا . كشاندخودبخود بشر را به سوي عدالت مي

– با يك حسابي كه پيش خودشان كردند و بسياري از آنها هم غلط از آب درآمد –كنند مي
شود به دنياي ي ميداري خودبخود منتهدنياي سرمايه. داريرسد به دنياي سرمايهمي

سوسياليستي و در دنياي سوسياليستي طبعاً و جبراً و به حكم جبر ماشين، مساوات و عدالت 
…تو عامل اجراي عدالت نيستي . چه تو بخواهي و چه نخواهي. شودبرقرار مي

)18 ج –مجموعة آثار  (156-158 ص –سيري در سيره ائمة اطهار 

*****

اهميت عدالت
. اندت عدالت تا آنجا بالا رفته كه پيامبران الهي به خاطر آن مبعوث شدهمقام قداس

كنند اين مسائل در  آنان كه در تعليمات خود توجهي به اين مسائل ندارند و يا خيال مي…
حاشيه است و تنها مسائلي از قبيل طهارت و نجاست در متن دين است، لازم است در افكار 

.خود تجديدنظر نمايند
)16 ج –مجموعه آثار  (430 ص –البلاغه ي در نهجسير

*****

تعريف عدالت به عنوان يكي از دو هدف اساسي انبياء
توحيد و : يكي اينكه هدف اساسي انبياء دو چيز است: از قرآن مجيد دو مطلب استفاده شد

رتباط اولي مربوط است به ارتباط انسان با خدا و دومي مربوط است به ا. برقراري عدالت
.ها با يكديگرانسان

٢٨

افراد بشر كم و بيش ظلم را .  عدالت چيست؛ شايد چندان احتياج به تعريف نداشته باشد…
و به . شناسد، عدالت نقطه مقابل ظلم است، نقطه مقابل تبعيض استشناسند تبعيض را ميمي

كنند و  كه ميهاييعبارت ديگر افراد بشر در دنيا به حسب خلقت خودشان و به حسب فعاليت
كنند؛ عدالت عبارت است از هايي پيدا ميدهند، استحقاقاستعدادهايي كه از خود نشان مي

اينكه آن استحقاق و آن حقي كه هر بشري به موجب خلقت خودش و به موجب كار و فعاليت 
نقطه مقابل ظلم است كه آنچه را كه فرد . خودش به دست آورده است، به او داده شود

ق دارد، به او ندهند و از او بگيرند، و نقطه مقابل تبعيض است كه دو فرد كه در شرايط استحقا
.مساوي قرار دارند، يك موهبتي را از يكي دريغ بدارند و از ديگري دريغ ندارند

154 ص –18 ج – مجموعه آثار –سيري در سيره ائمه طهار 
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 در روز عاشورااللهشعار اباعبدا
المال مسلمين را يك اين است كه چرا بيت.  شعارهاي احياي اسلام استاللهعبداشعارهاي ابا

كنند؟ چرا اند؟ چرا حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال ميعده به خودشان اختصاص داده
توانند از اند مردمي كه فقير و دردمندند و مردمي كه از پرخوري نميمردم را دو دسته كرده

؟جايشان بلند شوند
در بين راه در حضور هزار نفر لشكريان حر آن خطبه معروف را خواند كه طي آن حديث پيغمبر 

پيغمبر چنين فرموده است كه اگر زماني پيش بيايد كه اوضاع چنين : گفت . را روايت كرد
المال چنان بشود، حلال خدا حرام و حرام خدا حلال بشود، اگر مسلمان آگاهي اينها بشود، بيت

اند و سكوت كند، حق است بر خدا كه چنين مسلماني را به همانجا ببرد كه آن ستمكاران را بد
كنم، الا و اني احق من غير، در چنين شرايطي من از بنابراين من احساس وظيفه مي. بردرا مي

.همه سزاوارترم
ا و ه شعارهاي ما در مجالس، در تكيه.پس اينست مكتب عاشورا و محتواي شعارهاي عاشورا

حس كننده اگر بي. حس كنندهبايد زنده كننده باشد نه بي. حبي باشد نه مخدرها بايد مدسته
اين اشك براي . كنددور مي) ع(باشد نه تنها اجر و پاداشي نخواهيم داشت بلكه ما را از حسين 

.حسين ريختن خيلي اجرا دارد اما به شرط اينكه حسين آنچنانكه هست در دل ما وارد بشود
187 و 188 ص – ج اول –حماسه حسيني 

*****
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)توحيد فردي(با خداپرستي ) توحيد اجتماعي(ارتباط عدالت اجتماعي 
آن دو امر عبارتست از شناخت خدا . اي است براي اين دو امر همه تعليمات پيامبران مقدمه…

م از طرفي قرآن كري. و نزديك شدن به او، و ديگر برقراري عدل و قسط در جامعه بشري
»…االله باذنه و سراجاً منيراليراً و نذيراً و داعياً اِ و مبشّبي انا ارسلناك شاهداًالنّهايا اي«:گويدمي

 و نزلنا معهم الكتابسلنا بالبينات و اَرسلنا رلقد اَ« :گويداز طرف ديگر درباره همه پيغمبران مي
»…اس بالقسط النّ ليقومالميزانَ

 شناختن او و نزديك شدن به او يعني دعوت به توحدي نظري و توحيد عملي دعوت به خدا و
اكنون . فردي؛ اما اقامه عدل و قسط در جامعه يعني برقرار ساختن توحيد عملي اجتماعي

آيا هدف اصلي پيامبران خداشناسي و خداپرستي است و : پرسش به اين صورت مطرح است
اجتماعي مقدمه اين است و يا هدف اصلي، برپا همه چيز ديگر و از آن جمله عدل و قسط 

اي است براي تحقق اين داشتن عدل و قسط است، شناختن خدا و پرستش او مقدمه و وسيله
 آيا هدف اصلي، توحيد نظري و توحيد عملي فردي است يا هدف اصلي، …ايده اجتماعي؟

…توحيد عملي اجتماعي است؟
و كمال واقعي هر موجودي، در حركت به سوي خدا عنايت انسان و كمال انسان، بلكه غايت 

هاي اجتماعي و اخلاقي با اينكه مقدمه و وسيله  ارزش]ولي[…شود و بس خلاصه مي
وصول به ارزش اصيل و يگانه انسان يعني خداشناسي و خداپرستي هستند، فاقد ارزش ذاتي 

.نيستند
در يك گونه تنها ارزش مقدمه اين : المقدمه دو گونه است توضيح اينكه رابطه مقدمه و ذي

السويه المقدمه، وجود و عدمش عليرساند؛ پس از رسيدن به ذيالمقدمه مياست كه به ذي
خواهد از نهر آبي بگذرد، سنگ بزرگي را در وسط نهر وسيله پريدن قرار مثلاً انسان مي. است
السويه براي انسان عليبديهي است كه پس از عبور از نهر، وجود و عدم آن سنگ . دهدمي

…است 
المقدمه، وجودش همان طور ضروري  پس از وصول به ذي…گونه ديگر اين است كه مقدمه

هاي اول و دوم مقدمه است براي معلومات مثلاً معلومات كلاس. است كه قبل از وصول
مات هاي بالاتر نيازي به آن معلوهاي بالاتر اما چنين نيست كه با رسيدن به كلاسكلاس
هاي اخلاقي و اجتماعي نسبت به معرفت حق و پرستش حق، از نوع دوم است  ارزش…نباشد 

ود جگويد دارندگان اخلاق فاضله از قبيل عدالت، احسان،  اين است كه معارف اسلامي مي…
.اثر نيستو غيره، هر چند مشرك باشند، اعمالشان در جهان ديگر بي

179 تا 175ص ) 12مجموعه آثار ج  (–وحي و نبوت –بيني اسلامي اي بر جهانمقدمه

٣٠
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»مصلحت«بر » عدالت«تقدم 
از آن حضرت خواستند كه عطف به . زمام امور را به دست گرفت) ع( بعد از عثمان، علي…

ماسبق نكند و كاري به گذشته نداشته باشد، كوشش خود را محدود كند به حوادثي كه از اين 
»ءالحق القديم لايبطله شيي«: دادآيد، اما او جواب مي خودش پيش ميبه بعد در زمان خلافت

هاي بزرگ بستن و دوختن، همواره ها را با لقمه تبعيض و رفيق بازي و باندسازي و دهان…
آمدند و با نهايت ) ع( دوستان خيرانديش به حضور علي …ابزار لازم سياست قلمداد شده است 

تر، انعطافي در سياست خود پديد دند كه به خاطر مصلحت مهمخلوص و خيرخواهي تقاضا كر
دهن سگ به لقمة «ها راحت كن، آورد؛ پيشنهاد كردند كه خودت را از دردسر اين هوچي

تو فعلاً در . اندهاي صدر اول؛ اينها افراد متنفذي هستند، بعضي از اينها از شخصيت»دوخته به
كه ايالتي زرخيز مانند شام را در اختيار دارد، چه مانعي مقابل دشمني مانند معاويه قرار داري 

فعلاً موضوع مساوات و برابري را مسكوت عنه بگذاري؟! دارد كه به خاطر مصلحت
»…اتأمروني ان اطلب النصر بالجور؟ « :جواب داد) ع(علي 

)16مجموعة آثار  (439–440البلاغه، ص سيري در نهج
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هاي عموميها و بخششي بر انفاقارجحيت عدالت اجتماع
 و اداره كننده عموم است، چيزي است كه پايه و مبناي زندگي عمومي و س عدالت سائ…

اساس مقررات است اما جود و بخشش يك حالت استثنائي است كه در موقع خاص كسي به 
مي قرار داد توان مبناي اصلي زندگي عموجود و ايثار را نمي. كندكند و ايثار ميكسي جود مي

اگر جود و احساس و ايثار تحت قانون و . و بر اساس آنها مقررات و قانون وضع و آنرا اجرا كرد
به اصطلاح از وجودش عدمش . الاجراء درآيد، ديگر جود و احسان و ايثار نام نداردمقررات لازم

گيري  اندازههاي فردي هرگز يك انساني كه تفكر اجتماعي ندارد و با مقياس…آيد لازم مي
در اين ) ع(امام علي . گويد عدل از جود بالاتر استدهد، نميكند، اين طور جواب نميمي

كند و با مقياس اجتماعي سخن بسيار پرقيمت خود به عدل از نظر اجتماعي نگاه مي
. كند، اين سخن سخن كسي است كه فلسفه اجتماعي روشني داردگيري مياندازه



٣١

ملكات اخلاقي و صفات شخصي البته جود از عدل بالاتر است بلكه طرف  از نظر ]البته[…
اما از نظر زندگي اجتماعي چطور؟ از نظر زندگي اجتماعي و از جنبه عمومي كه . قياس هستند

بينيم كه عدل از جود آورد، از اين نظر كه بنگريم ميصورت يك واحد در ميافراد اجتماع را به
هاي ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به منزله اع به منزله پايهعدل در اجتم. بالاتر است

آميزي و نقاشي و زينت ساختمان است اول بايد پايه درست باشد بعد نوبت به زينت و رنگ
.رسدآميزي و نقاشي ميرنگ
ها و ايثارهايي كه در مواقعي خوب و مفيد است و از نظر  به علاوه همين جودها و احسان…

. حساب او را هم بايد كرد. ننده فضيلتي بسيار عالي است، از نظر گيرنده فضيلت نيستجودك
اگر رعايت موازنه اجتماعي نشود و حساب نكرده صورت بگيرد، . حساب اجتماع را هم بايد كرد

فصدقات زياد و اوقا. گرددهمين فضيلت اخلاقي موجب بدبختي عمومي و خرابي اجتماع مي
ه نذورات زياد و حساب نكرده در هر جا كه وارد شده مانند سيل جامعه را زياد و حساب نكرد
ها و خساراتي وارد آوردهلطمه. ها را تنبل و كلاش و فاسدالاخلاق بار آوردهخراب كرده، روحيه

كه كمتر از لطمات و خسارات يك سپاه جرار نبوده، مصداق كلام خدا بوده درباره بعضي 
كنند و عنوان انفاق هايي كه در اين دنيا مي مثل اناق… مثل ما ينفقون :فرمايدانفاقات كه مي

دهند عيناً مثل بادسختي است كه با سرما همراه است و و صدقه و امثال اينها به آنها مي
…بردها را از بين مياند و همه آن زراعترسد به زراعت مردمي كه ظلم به نفس كردهمي

8-11 ص –بيست گفتار 

*****

لزوم زندگي در سطح متوسط مردم
يك اصل ثابت و تغييرناپذير اينست كه يك نفر مسلمان بايد زندگي خود را از زندگي عمومي 

كه عموم مردم بايد زندگي خود را با زندگي عموم تطبيق دهد، معني ندارد در حالي. جدا نداند
ل من حرم زينه االله التي ق«كنند، عده ديگر با مستمسك قرار دادن در بدبختي زندگي مي

ور بشوند هر چند فرض كنيم كه از راه در درياي نعمت غوطه» الرزقاخرج لعباده و الطيبات من
.حلال به چنگ آورده باشند

43 ص –18 مجموعه آثار ج –سيري در سيرة ائمه اطهار 
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نيازسازي در درون
گردد اين است كه انسان ان ميعف و عجز و زبوني انسضمكانيسم اين نيازها كه منجر به 

آورد و براي براي اينكه به زندگي خويش رونق و صفا و جلا بخشد، به تنعم و تجمل رو مي
مند گردد، در صدد تملك اشياء اينكه نيرومندتر و قدرتمند شود و از شرايط زندگي بهره

ابزار قوت و قدرت از طرف ديگر تدريجاً به آنچه آنها را وسيله تنعم و تجمل يا . آيدبرمي
هايي نامرئي او را به آن گردد و رشتهكند و شيفته ميگيرد و عادت ميخويش قرار داده، خو مي

سازد، يعني همان چيزي كه مايه رونق و صفاي بندد و عاجز و زبون و ذليل آنها مياشياء مي
سب قدرت او كند و همان چيزي كه وسيله كرونق مياش شده بود، شخصيت او را بيزندگي

صورت برده و بندة آن سازد و بهدر طبيعت شده بود، در درون او را ضعيف و عاجز و زبون مي
.آوردچيز در مي

ه تصاحب و تملك و انسان، بالفطره ميل ب. گرايش انسان به زهد، ريشه در آزادمنشي او دارد
بيند اشياء به همان نسبت كه در بيرون او را مقتدر مندي از اشياء دارد ولي آنجا كه ميبهره

ساخته، در درون ضعيف و زبونش كرده و مملوك و برده خويش ساخته است در مقابل اين 
.است» زهد«كند و نام اين طغيان بزرگ طغيان مي

هايي كه آدمي را وابسته رشته. خواهددلبستگي نداشتن مي آزادي و آزادگي چيزي بيشتر از …
سازد، تنها از ناحيه قلب و تعلقات قلبي نيست؛ و ذليل و ضعيف و عاجز و زبون مي

هاي جسمي و روحي به شرايط اضافي و مصنوعي كه ابتدا براي زيباتركردن و رونق خوگيري
آيد و بعد به شكل يك  وجود ميبخشيدن به زندگي و يا براي كسب قدرت و قوت بيشتر به

گردد، هر چند مورد علاقه قلبي نباشد و بلكه مورد نفرت باشد مي) طبيعت ثانيه(اعتياد 
رود و بيش از تعلقات قلبي آدم را زبون تري براي اسارت انسان به شمار ميهاي قويرشته

عادت به حداقل .  دلبستگي نداشتن شرط لازم آزادگي است اما شرط كافي نيست…. سازدمي
.ها و پرهيز از عادت به برداشت زياد، شرط ديگر آزادگي استبرداشت از نعمت

)16 ج –مجموعه آثار  (526 ص –البلاغه سيري در نهج
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فرق زهد اسلامي با رهبانيت
رهبانيت، بريدن از مردم و رو آوردن به . حقيقت اينست كه زهد اسلامي غير از رهبانيت است

 اين است كه …دت است بر اساس اين انديشه كه كار دنيا و آخرت از يكديگر جداست، عبا



٣٣

گيري از خلق و بريدن از مردم مستلزم كناره. گرايي استرهبانيت بر ضد زندگي و بر ضد جامعه
اما زهد اسلامي در عين اينكه مستلزم انتخاب . و سلب هرگونه مسؤوليت و تعهد از خود است

گرايي است، در متن تكلف است و بر اساس پرهيز از تنعم و تجمل و لذتبيزندگي ساده و 
براي خوب از عهده . گرايي استزندگي و در بطن روابط اجتماعي قرار دارد و عين جامعه

.گيردها و تعهدهاي اجتماعي سرچشمه ميها بر آمدن است و از مسؤوليتمسؤوليت
در اسلام مسأله . بانيت را به وجود آورده استفلسفه زهد در اسلام آن چيزي نيست كه ره

…جدابودن حساب اين جهان با آن جهان مطرح نيست 
از نظر زاهد آنچه به زندگي اين . اندبيني زاهد، دنيا و آخرت به يكديگر پيوستهولي در جهان

گردد اين است كه بخشد و موجب رونق و صفا و امنيت و آسايش آن ميجهان سامان مي
اي اخروي و آن جهاني وارد زندگي اين جهاني شود و آنچه مايه و پاية سعادت آن هملاك

جهاني خوب انجام شود و با ايمان و پاكي هاي اينجهاني است، اينست كه تعهدات و مسؤوليت
.و طهارت و تقوا توأم باشد

)16 ج –مجموعه آثار  (516-519 ص –البلاغه سيري در نهج

*****

گي مستضعفينهمسطحي با زند
هاي زهد ها و فلسفههمدردي  شركت عملي در غم مستمندان و محرومان، يكي ديگر از ريشه

ش رنجگيرد، مستمند و محروم آنگاه كه در كنار افرادي برخوردار و مرفه قرار مي. است
گردد؛ از طرفي رنج ناشي از تهيدستي و دستنارسي به ضروريات زندگي، و از طرف مضاعف مي

تواند تحمل كند كه ديگران بشر بالطبع نمي. ماندگي از حريفان رنج احساس تأخر و عقبديگر
.كه مزيتي بر او ندارند، بخورند و بنوشند و قهقهة مستانه بزنند و او تماشاچي باشد و نظاره كند

در . كندوليت ميئ مرد خدا احساس مس- برخوردار و محروم- شودآنجا كه اجتماع به دو نيم مي
رخوري پوضع موجود مبني بر ) ع(رجه اول، كوشش مرد خدا اينست كه به تعبير اميرالمؤمنيند

ظالم و گرسنگي مظلوم را دگرگون سازد و اين پيمان خداست با دانايان امت و در درجه دوم با 
كوشد اما همين كه ايثار و تقسيم آنچه در اختيار دارد به ترميم وضع نابسامان مستمندان مي

ار بينيد عملاً راه برخوردوقتي كه مي» كشته از بس كه فزون است، كفن نتوان كرد«ند بيمي
هاي مستمندان مسدود است، با همدردي و همسطحي و شركت عملي كردن و رفع نيازمندي

همدردي و شركت در غم . گذاردهاي دل مستمندان مرهم ميدر غم مستمندان بر زخم

٣٤

ها به آنان دوخته است، اهميت به سزايي ان امت كه چشمديگران مخصوصاً در مورد پيشواي
.دارد
نويسند كه روزي يكي از  مي) عليههللارضوان( در شرح اموال استاد الفقهاء وحيد بهبهاني …

هايي كه معمولاً زنان اعيان و هاي خود را مشاهده كرد كه پيراهني الوان از نوع پارچهعروس
 مرحوم آقامحمد اسماعيل، شوهر -ن كرده است؛ فرزندشانپوشيدند به تاشراف آن عصر مي

م زينهرَّن حل م قُ«:او در جواب پدر اين آيه قرآن را خواند.  را مورد ملامت قرار دادند- آن خانم
گويم خوب پوشيدن و  ايشان جواب دادند من نمي»...زقن الرِّيبات مِتي اخرج لعباده و الطّ الّهللا

.هاي الهي استفاده كردن حرام استخوب نوشيدن و از نعمت
 ولي يك مطلب ديگر هست و آن اينكه ما و خانواده ما به اعتبار اينكه پيشواي ديني مردم …

بينند كه از همه چيز هاي فقير وقتي كه اغنياء را ميخانواده. هستيم، وظيفه خاصي داريم
در تيپ » آقا«ست كه خانوادة شان اينشوند، يگانه مايه تسكينبرخوردارند طبعاً ناراحت مي

.خودشان هستند
)16مجموعه آثار ج  (523و524 ص –البلاغه سيري در نهج

*****

)ص(بهانه اعيان و اشراف در مقابل رسول اكرم 
گويي اصلاً فقرا . كرديك زندگي طبقاتي عجيب بر آن جامعه حكومت مي. دوران جاهليت بود

بودند » ملاء« و اعيان و به تعبير قرآن آنها كه اشراف. بردگان غلامان و آدم نبودند، چه رسد به
دانستند و آنها كه هيچ چيز نداشتند، مستحق چيزي خودشان را صاحب و مستحق همه چيز مي

داني داني عيب كار تو چيست؟ ميآيا مي! االلهگفتند يا رسولمي) ص( به پيغمبر …. شدندنمي
 پست و اراذل را اطراف هايا بپذيريم؟ براي اينكه تو آدمچرا ما حاضر نيستيم رسالت تو ر

. آييم دور و برتاينها را جارو كن بريز دور، آن وقت ما اعيان و اشراف مي. اي كردهخودت جمع
هم بالغدوه  رب يدعونَينَذالّدرُطْلا تَو«،»…المؤمنينطاردِنا بِو ما اَ«:گويد به اينها بگوقرآن مي

و العاين اشخاص را هرگز از خودت دور نكن، اشراف بروند گم شوند، اگر »يريدون وجههشي 
.خواهند اسلام اختيار كنند، بايد آدم شوندمي

359 و 360 ص – ج اول –حماسه حسيني 

*****



٣٥

عدم تبعيض در اجراي احكام الهي
ون اسلام، دست به حكم قان. زني از اشراف قريش دزدي كرده است. ظاهراً در فتح مكه است

بايست ام، ميوقتي قضيه ثابت و مسلم شد و زن اقرار كرد كه دزدي كرده. دزد بايد بريده شود
يا : يكي گفت . ها شروع شدها و وساطتاينجا بود كه توصيه. شدحكم درباره او اجراء مي

دانيد يشود از مجازات صرفنظر كنيد، اين زن دختر فلان شخصي است كه م اگر ميااللهرسول
محال و : هر چه گفتند، فرمود . رودچقدر محترم است، آبروي يك فاميل محترم از بين مي

كس گوييد من قانون اسلام را معطل كنم؟ اگر همين زن يك زن بيآيا مي. ممتنع است
گفتند بله دزد است، بايد مجازات بود، همة شما ميبود و وابسته به يك فاميل اشرافي نميمي

ولي اين زن به دليل اين كه وابسته به اشراف قريش است و به قول شما آبروي يك . بشود
ها و ابداً شفاعت.  بردار نيستقانون خدا تعطيل! رود، مجازات نشود؟فاميل اشرافي از بين مي

.ها را نپذيرفتوساطت
)16 ج –مجموعه آثار  (175 ص –سيري در سيره نبوي 

*****

ت انساناثر اشرافيت در تربي
كنند؛ ها را درك نمي هرگز طعم نعمت]پرويش يافتگان در ناز و نعمت[ها  اينگونه انسان…

تر از تر و كم لذتاند تا مزة غذا را بفهمند، بهترين غذاها براي ايشان كه ارجگرسنگي نچشيده
.خوردنان جويني است كه يك دهاتي مي

او پول . زاده بودكشي او اين بود كه اشرافصادق هدايت چرا خودكشي كرد؟ يكي از علل خود
بهره او از موهبت ايمان بي. توجيبي بيش از حد كفايت داشت اما فكر صحيح و منظم نداشت

 بسيار كسان ديگر مانند او …دانست كار و ابله ميبود، جهان را مانند خود بوالهوس و گزافه
اند زاده نبودهاند اما مانند او سير و اشرافبهره بودهفكر منظم نداشته و از موهبت ايمان هم بي

امثال . اندلهذا دست به خودكشي نزده. و حيات و زندگي هنوز براي آنها جالب بوده است
بينند، غير از اين راهي ندارند؛ نازپروردگي كنند و دنيا را زشت ميهدايت اگر از دنيا شكايت مي

اگر صادق . طعم مطبوع مواهب الهي را احساس كنندتوانند آنها نمي. كندآنها چنين ايجاب مي
او طعم گرسنگي و برهنگي را به او . انداختندبردند، پشت گاو و خيش ميهدايت را در دهي مي

٣٦

شد، نواختند و همينكه سخت گرسنه ميچشاندند و عند اللزوم شلاق محكم به پشتش ميمي
فهميد و آب و نان و ساير حيات را ميگذاشتند، آنوقت خوب معني قرص ناني در جلوي او مي

.گرديدشرايط مادي و معنوي حيات در نظرش پرارج و با ارزش مي
)1 ج –مجموعه آثار . (185 و 186عدل الهي، ص 

*****

)مديريت اسلامي(ارعاب با تشريفات 
ش ها هرگز به پيغمبرها و طنطنهخدا از اين جور تشريفات و تشكيلات و دبدبه: گويد مي

دهد و دهد اين جور نيروها كه واهمة مردم را تحت تأثير قرار بدهد، خدا به پيغمبران نمينمي
االله سبحانه جعل رسله اولي قوه في ولكن«. كنندپيغمبران هم از اين روش پيروي نمي

شان داده، در عزمشان خدا هر نيرويي كه به پيغمبران داده، در همتشان داده، در اراده» عزائمهم
آيد با آن لباس پشمي و عصاي چوبي به دست در مقابل فرعون داده، در روحشان داده كه مي

علي [بعد . »وضعفه فيماتري الاعين من حالاتهم«. گويدايستد و با چنان قدرتي سخن ميمي
.»مع قناعه تملا القلوب و العيون غني و خصاصه تملأالابصار و الأسماع اذي«: فرمايد مي])ع(

خواهد بتوانم و شما هم نتوانم اين تعبير را براي شما تفسير و ترجمه كنم ولي دلم ميشايد 
 خدا به آنها در درونشان نيروي عزم و تصميم و اراده داد با يك قناعتي كه ،درست درك كنيد

كه چي دارم » داشتن«بينيد با يك كسي شما مي. كندنيازي پر ميها را از نظر بيدلها و چشم
» نيازم و اعتنا ندارمندارم ولي بي«ها را پر كند، يك كسي با خواهد چشمارم ميو چي د

ندارم و «كردند ولي با ها را پر ميگويد پيغمبران هم چشممي) ع(علي . كندها را پر ميچشم
نه با اينكه اين باغ را دارم، اين خانه را دارم، اين قدر اسب پشت سر من حركت » نيازمبي
هيچ . كند، اين جلال و جبروت و بروبيار را دارمين قدر نوكر پشت سر من حركت ميكند، امي

در نهايت سادگي، ولي همان سادگي، آن جلال و . بستنداز اين بروبياها به خودشان نمي
.كندها را خرد ميجبروت و حشمت

16 مجموعه آثار، ج –89 و 90 ص –سري در سيره نبوي 

*****



٣٧

گري و پرخاشگري از الهيون سنگر انقلابيشدنعلت خالي
اي تهي گشته است و از د اعتراف كنيم كه مفاهيم ديني در عصر ما از هرگونه حماسهي با…

العملي كه ظلم و ستمگري در روح طبقه محروم و ستمكش ايجاد آن طرف با توجه به عكس
ود دارد، كافي است كه ارزش كند و با توجه به روح قهرمان پرستي كه در همه افراد بشر وجمي

مثبت اين تبليغ عملي را به نفع ماترياليسم و ارزش منفي آن روش عملي را كه اكنون الهيون 
قاعدتاً بايد برعكس . رسداين جريان عجيب به نظر مي. ما دارند، عليه خدا و مذهب درك كنيم

هاي مافوق ماديات دفباشد، زيرا لازمه خداشناسي و خداپرستي اين است كه انسان را به ه
 به علاوه تاريخ نشان …نمايد هاي عالي خود با گذشت ميكند و او را در راه هدفوابسته مي

ها و نمرودها و صاحبان اند كه در مقابل فرعوندهد كه همواره پيامبران و پيروان آنها بودهمي
امبران بودند كه با نيروي پي. اندهاي اهريمني را در هم كوفتهاند و قدرتقدرت به پا خاسته

.آوردبه وجود مي» مترفين«و » ملاء«ايمان از طبقه محروم و استثمار شده قدرتي عظيم عليه 
با اين حال، .  سراسر قرآن، حماسة پيكار و جهاد و امر به معروف و نهي از منكر است…

ها اين سنگر را تچگونه است كه سنگر انقلاب و پرخاشگري از الهيون گرفته شده و ماترياليس
 اين سنگر از طرف خداپرستان آنگاه خالي شد كه در مدعيان پيشوايي …اند؟ تصاحب كرده

تر، اين پديده از آن وقت رخ داد كه و به عبارت صحيح. طلبي پديد آمدديني، روح عافيت
طلب و اهل زندگي روزمره و به تعبير خود دين، مردمي اهل دنيا، به جاي مردمي عافيت

اي بر ضد روحيه پيامبران يامبران و پيشوايان ديني نشستند و مردم به غلط اينها را كه روحيهپ
 و اگر تشابهي در كار بود اندكي در قيافه و لباس –شدگان واقعي آنها داشتند و امامان و تربيت

. نماينده و مظهر و جانشين آنها دانستند–بود 
كنند كه تكليفي براي خودشان چنان توجيه كرده و ميبديهي است كه اينها مفاهيم ديني را آن

دانسته و يا . ايجاد و ايجاب نكند و با عافيت طلبي كوچكترين تضاد و تصادمي نداشته باشد
.نداسته مفاهيمي از دين را تغيير دادند و عليه خود دين به كار بردند

)1 ج –مجموعه آثار  (- 573-578 ص –گري علل گرايش به مادي

*****

٣٨

رزش اعمالا
توجه نكردن به اين . آنچه در حساب خدا مايه ارزش اعمال است، كيفيت است نه كميت

العاده با ارزش اولياء خدا وقتي كه حجم نكته سبب شده گروهي از مردم در برخي از اعمال فوق
) ع(المومنينمثلاً درباره انگشتري كه امير. سازي كننداند، افسانهاجتماعي آنها را كوچك ديده

اند ارزش آن معادل خراج سوريه و اش نازل گشت، گفتهدر حال ركوع به فقير دادند و آيه درباره
.اندشامات بوده است و براي اينكه مردم باور كنند، شكل روايت به آن داده

آيه [اي عظيم به نظر اينان شگفت بوده است كه درباره انفاق يك انگشتر حقير آيه
سازي كرده بهاي اند اين معني را باور كنند، افسانهرآن نازل شود و چون نتوانسته از ق]ولايت

اند انگشتري كه معادل خراج سوريه و شام باشد در مدينه فكر نكرده. اندمادي آن را بالا برده
) ع(فرضاً چنين انگشتري در دست علي. نخواهد بود) ع(بخش دست عليفقير و بيچاره، زينت

كرد و همه بينوايان داد بلكه با چنان انگشتري مدينه را آباد ميآن را به يك گدا نميبود، او مي
.دادشهر را نجات مي

سازان درك نكرده است كه عمل بزرگ در نزد خدا حسابي غير از عقل افسانه
–اند كه گرانقيمت بودن انگشتر چشم خدا را گويي ايشان پنداشته. هاي مادي داردحساب
خيره كرده و او را وادار به تحسين كرده است كه آفرين به علي چه كار بزرگي انجام 0معاذاالله

و خاندانش انفاق كردند و ) ع(هاي جويني كه عليدانم اين كوته فكران درباره قرصنمي! داد
گويند آرد آن اند؟ لابد در آنجا هم ميدر شأن آن نازل شد، چه فكري كرده» هل أتي«سورة 

!و نبوده مثلاً براده طلا بوده استها از جنان
و خاندانش از جنبه مادي كه نظرهاي ما را جلب ) ع(اهميت عمل علي. نه، چنين نيست

كند نيست؛ اهميت عمل آنان در اين است كه عملي پاك و صد در صد خالص براي خدا مي
ملكوت اخلاصي كه در . بوده است؛ در آن حد از اخلاص كه براي ما قابل تصور هم نيست

اهميت عمل آنان در ... العمل تمجيد و تحسين به وجود آورده استاعلي انعكاس يافته و عكس
انمّا نُطعمِكم لِوجهِ االله لانُريد منكم جزاء و «: اين بوده است كه قرآن نقل كرده است

.»لاشكُوراً
1 ج– مجموعه آثار –302 و 301 ص –عدل الهي 



٣٩

 : چهارمفصل 

اقتصاد
٤٠

روابط اقتصادي و منشاء آنها
روابط «. روابط تكويني و طبيعي، و روابط اعتباري و قانوني: روابط اقتصادي دو نوع است 

ناخواه در امور اقتصادي پيش طبيعي عبارتست از يك سلسله روابط علي و معلولي كه خواه
تورم پول، افزايش : اي و بها در اقتصاد آزاد و مبادلهآيد، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضامي

اما روابط . ها، بيكاري، بحران اقتصادي، سود، ضرر، ماليات و امثال اينهاو كاهش قيمت
.هاي شخصي يا اشتراكياعتباري و قراردادي عبارتست از قوانين مربوط به حقوق و مالكيت

روابط طبيعي با كار .  و قراردادي در يكديگر استاز جمله مسائل قابل توجه، تأثير روابط طبيعي
ها ها مرتبط است و به عقيده ماركسيستها و تمركزو صنعت و تكامل ابزار توليد و رقابت

به عبارت خود آنها . شود كه قوانين اقتصادي تغيير يابدناخواه سبب ميتكامل ابزار توليد، خواه
ها شايد از نظر ماركسيست» ... گرددحقوقي افراد ميتكامل ابزار توليد سبب تغيير در روابط «

تأثير روابط اعتباري در روابط طبيعي اقتصاد مفهومي نداشته باشد و از نظر بعضي ديگر 
اما هيچيك درست . برعكس، تأثير روابط طبيعي در روابط اعتباري مفهوم درستي نداشته باشد

آورد تصادي خاصي را به دنبال خود ميهم مقررات اجتماعي خاص، جريانات طبيعي اق. نيست
ولي مطلب . كندو هم روابط و آثار طبيعي خواه ناخواه يك سلسله مقررات جديدي را ايجاب مي

اساسي اين است كه آيا مقررات اقتصادي، يعني روابط اعتباري اقتصادي، مبنايي جز وسايل 
عي به معني اخص است، ناشي از توليد ندارد؟ يا آنكه اين مقررات كه يك سلسله مقررات اجتما

ها يك سلسله حقوق طبيعي است، مستقل از ابزار توليد؟ اختلاف نظر اساسي ما با ماركسيست
.در اين قسمت است

)20مجموعه آثار ج  (414 و 415 ص –نظري به نظام اقتصادي اسلام 

*****

مرز اسلام و سوسياليسم
پذيرد و هاي طبيعي و صناعي نميرمايههر چند اسلام مالكيت فردي و شخصي را در س

پذيرد يعني داند، ولي اسلام مالكيت اشتراكي كار را نيز نمي ميمالكيت را در اين امور عمومي
.كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج: طرفدار اين نيست كه 

ه قسمتي از  پس آن مقدار از سوسياليسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجيه است ك…
هاي عمومي بالاشتراك باشد و اما كار بالاشتراك را كه الزامي و ها يعني سرمايهسرمايه

ص اصلي سوسياليسم  پس اگر مشخِّ…توان از اسلام استنباط كردگونه نمياجباري باشد، هيچ



٤١

ص اصلي آن را اشتراكرا اشتراك سرمايه بدانيم، اسلام يك مسلك اشتراكي است و اگر مشخِّ
.در كار بدانيم، اسلام يك مسلك اشتراكي نيست

20 مجموعه آثار ج –500 و 501 ص –نظري به نظام اقتصادي اسلام 

*****

حرمت تسلط اقتصادي
 از نظر اسلامي اين مطلب بايد بحث شود كه آيا اسلام با تسلط اقتصادي فردي مخالف است 

كنيم آيا مالكيت ابزار توليد، موجب  سؤال مييا نه؟ اگر مخالف است، اين را كبري قرار داده و
حتمي و لايتخلف تسلط اقتصادي هست يا نه؟ راه ديگر اينكه آيا مالكيت ابزار توليد و استخدام 
نيروي كارگر مستلزم ارزش اضافي و استثمار كارگر هست يا نه و اگر هست آيا اسلام ممكن 

است ظلم صريحي را بپذيرد؟
داري اينست كه امور اقتصادي جامعه دربست در اختيار افراد معيني قرار  لازمه رژيم سرمايه…

بگيرد، نه تنها افرادي ثروت داشته باشند و افرادي نداشته باشند بلكه افرادي قادر باشند اقتصاد 
اجتماع را به هر شكلي كه بخواهند درآورند، يعني ديكتاتوري اقتصادي باشد، هر چه بخواهند از 

و مخرب و غيره اگر نفع خودشان باشد يا خيال كنند به نفع اجتماع است، توليد وسائل تجملي 
. شان در اختيارشان باشدكنند ولي عامه مردم محكوم آنها باشند، سرنوشت اقتصادي اجتماع

اينكه همه افراد جامعه حق دارند سرنوشت اقتصادي اجتماع خود را در دست بگيرند، 
اي ت سياسي اجتماع خود را در دست بگيرند، مطلب جداگانهطوري كه حق دارند سرنوشهمان

 اسلام مزد...د است از استثمار افراد و از اينكه توليدات بايد به نفع جامعه باشد نه به سود افرا
گويند كند ولي اين غير از استخدام نيروي كار براي توليد است كه ميدادن را تجويز مي

هميشه يا لااقل در عصر ماشين موجب تسلط اقتصادي افراد توليد . مستلزم ارزش اضافي است
يكي از نظر حقوق دموكراسي : هست يا نيست؟ البته تسلط اقتصادي از دو نظر محكوم است

كه معني ندارد بعضي اختياردار سرنوشت بعضي ديگر باشند هر چند به نفع آنها كار كنند، ديگر 
اسلام با اين چند مشخص . ان كار خواهند كرداز نظر اينكه عملاً به نفع خود و ضرر ديگر

: سمخالف است
تسلط اقتصادي  )1
توليد غير مفيد ) 3ربا )2
.قطع رابطه ثروت و كار اگر استثمار باشد نه بازيافته)4

) 20 ج –مجموعه آثار  (562-563 ص –نظري به نظام اقتصادي اسلام 
٤٢

*****

مالكيت ثروت
طبيعت . يكي از آنها طبيعت است. عامل ممكن است دخالت داشته باشددر توليد ثروت سه 

اكنون بايد ديد آن دسته از محصولات طبيعي كه . يعني زمين، دريا، ابر، باران، هوا، آفتاب
ها و هاي كوهي، جنگل صورت نگرفته است مانند ماهيها و جواهر دريا، علفاهكاري روي آن

 نه؟ مسلماً هيچ موجبي نيست كه شخصي را مالك چنين لكيت هستند ياا قابل م…هامعدن
ايم موجب مالكيت يا بايد فاعلي باشد زيرا چنانچه در جاي ديگر گفته. محصولات طبيعي بدانيم

هت مملوك باشد كه فعل و اثر شخص است و به جيعني يا بايد شيئي مملوك از آن . و يا غائي
 كه خود طبيعت كه آن شييء را به وجود عبارت ديگر محصول كار اوست و يا از آن جهت

آورده و يا انساني كه آن شيء را به وجود آورده، هدفش اين بوده كه اين ثروت به فلان 
. شخص معين تعلق داشته باشد

بدون شك مواد .  و اما آن چيزهايي كه طبيعت به علاوه كار، آنها را به وجود آورده است…
يز وجود داشته است و بالقوه براي بشر نافع بوده است و از طبيعي قبل از انجام كار روي آن ن

توان ادعا كرد آن جهت كه مواد خام اولي قبل از انجام كار به همه افراد تعلق داشته است نمي
اما بدون شك كاري كه شخص روي . شودكه پس از انجام كار، تعلقش به ديگران سلب مي

اثر اين اولويت اين .  ديگران اولويت داشته باشدشود كه او نسبت بهآن انجام داده سبب مي
هاي طبيعت و فطرت اي كه با هدفاست كه حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد، يعني استفاده

 اگر به فرض محال انسان قادر بود تنها با نيرو كار، بدون دخالت طبيعت، …هماهنگي دارد
احب آن محصول كه تنها خالق و آفريننده محصولي را توليد كند جاي اين بود كه گفته شود ص

 زيرا او …آن محصول است از نظر تصرف در مال، فعال مايشاء است اما اينچنين نيست
الوجود بالذات نيست، قائم به ذات نيست، خودش هم خودش را به وجود نياورده است، او واجب

 آن محصول را به وجود مخلوقي است اجتماعي؛ اجتماع در نيروي علمي و دماغي و بدني او كه
علي هذا …آورده است، سهيم است؛ او در قواي جسمي و روحي خود مديون اجتماع است 

اند، محصول كار خود را به ديگران مجبور كردن افراد به اينكه با آنكه كار بيشتري انجام داده
هند و الزام به منع كردن آنها نيز از اينكه كار بيشتري انجام د. واگذارند ظلم و استثمار است

.ترين كارگران كار كنند، آن نيز ظلم است هر چند استثمار نيستاينكه در حد ضعيف
 نوعي ظلم و اجحاف هم ،ايم كه دو چيز مانع رشد و ترقي اجتماع است و هر دوقبلاً گفته…

هست، يكي حبس و توقيف مواد اوليه به وسيله مالكيت افرادي معدود، كه لازمة رژيم 



٤٣

داري است، و يكي حبس و توقيف منبع انساني و نيروي انساني و جلوگيري از مسابقه، سرمايه
.كه لازمة رژيم اشتراكي است

هاي عمومي باشد و يا چنانكه ما ثابت خواهيم و اما مسأله اينكه زمين مثلاً بايد از ثروت…
توان محصول كرد كه ماشين از آن نظر كه مظهر ترقي اجتماع است و محصول ماشين را نمي

دار دانست بلكه محصول غير مستقيم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور غيرمستقيم سرمايه
تواند به اشخاص تعلق هاي توليد نميتوان مالك شخصي داشته باشد، پس ماشينو نبوغ نمي

اينها نفي مالكيت فردي نيست، الغاء مالكيت خصوصي. داشته باشد، اينها مسأله ديگري است
كند در آن موارد، نيست، بلكه مالكيت اشتراكي در موارد خاصي است كه موجبات آن اقتضاء مي

 در آنجا كه پاي كار افراد و اشخاص ]اسلام[…مالكيت، اشتراكي و اجتماعي باشد نه فردي
شمارد و در آنجا كه پاي كار افراد و اشخاص نيست، مالكيت است، مالكيت فردي را معتبر مي

هاست از آنجا علي هذا اسلام با اينكه طرفدار مالكيت جمعي بعضي سرمايه. داند ميرا جمعي
پذيرد مگر به رضايت و قرارداد آنها پس يك كه مالكيت اشتراكي در محصول كار افراد را نمي

هاي طبيعي و صناعي ها و از آن جهت كه سرمايهمسلك اشتراكي نيست نظير ساير اشتراكيت
اين است مقام اسلام در ميان . داند، به نوعي اشتراكيت قائل است نميرا متعلق به شخص

.داري و سوسياليسمسرمايه
)20مجموعه آثار، ج  (432-435 ص –نظري به نظام اقتصادي اسلام 

*****

داريعلت ايجاد سود سرمايه
 به او داده دار از طرفي مربوط به اينست كه حقوق كارگر به قدر كافياز نظر ما سود سرمايه

كارگر يك . بودن كارش براي اجتماعارزش كار كارگر بستگي دارد به مقدار مفيد. شودنمي
كارگر فقط حامي و محافظ حقوق ندارد و. ركن اساسي اجتماع است، همه به كار او محتاجند

صرف ماينكه در يك اجتماع، يك مدير كل بي. ترين حقوق به او تعلق داشته باشد بايد عاليلاا
گيرد ولي يك كارگر روزي ده تومان، كه اگر همه روزه ماهي دو هزار، سه هزار حقوق مي

كارهايي نظير [ درست است كه …شود، يك كار ظالمانه استبگيرد ماهي سيصد تومان مي
 براي نبوغ و ابتكار و سطح عالي كار و كار فكري و مغزي ارزش بيشتري دارد ]كار يك وزير

گردد و براي رفتگر، خود ارها به افتخاري است كه نصيب صاحب آنها ميولي امتياز آن ك
. رفتگري نوعي مجازات است و نبايد حقوق و مزد اينها را كمتر فرض كرد

٤٤

كنندگان است به وسيله در علت ديگر استثمار مصرف. پس يك علت سود، تقليل فردهاست…
علت ديگر اينست كه . هات دولتها و عدم نظارانحصار قرار دادن بازارها و يا تباني

و . كند، يعني ماشينكند كه آن وسيله اضافه كار توليد مياي استفاده مي از وسيله]داركارخانه[
به عقيده ما بيشتر . كندداري را نامشروع ميهمين جهت است كه بيش از هر چيز ديگر سرمايه

هاي وارداتي كلاً از اين جنس. استكنندگان رفصسودهاي نارواي بازرگاني ناشي از استثمار م
.قبيل است

دار از طرفي مربوط است به كمي مزد كارگر يعني طبقه  خلاصه اينكه هر چند سود سرمايه…
داري جديد توليدكننده و از طرفي مربوط است به طبقه مصرف كننده، ولي منبع اصلي سرمايه

دار نه توليدكننده را استثمار كند هاگر سرماي. داري جديد، ماشين استو مشخص اصلي سرمايه
كننده را، باز هم به واسطه در اختيار داشتن ماشين قادر است سود سرشار ببرد، ولي و نه مصرف

پس منبع . تواند به شخص تعلق داشته باشدچون ماشين مظهر پيشرفت اجتماع است نمي
!داري جديد نامشروع استاصلي و اساسي سرمايه

)20مجموعه آثار ج  (499 و 500 ص –صادي اسلام نظري به نظام اقت

*****

داري جديدماهيت سرمايه
اي است كه دو سه قرن از عمر آن بيشتر سابقهداري در دنياي امروز يك پديده نو و بيسرمايه

گذرد و يك پديده اقتصادي و اجتماعي نوي است كه محصول پيشرفت و ترقي تكنيكنمي
فقهاي عصر . عنوان يك مسأله مستحدث بايد از آن بحث شود مستقلاً بهرواز اين. جديد است

هايي كرده و عنوان مسائل مستحدث كم و بيش بحثاز مسائل بانك و بيمه و چك و سفته به
داًزيرا ابت. داري استكنند ولي توجه ندارند كه رأس و رئيس مسائل مستحدثه خود سرمايهمي

 آن داري يك موضوع كهنه و قديمي است كه شارع اسلام برايرود كه سرمايهچنين تصور مي
تجارت، اجاره، مستغلات، مزارعه، مضاربه، مساقات، . حدود و موازيني مقرر كرده است

داري است كه در اسلام براي آنها احكام و مقرراتي تعيين كرده ها همه اينها سرمايهشركت
ولي حقيقت مطلب اين طور . است اما اينكه مقدار سرمايه كمتر يا بيشتر ربطي به مطلب ندارد

اي است و جداگانه و مستقلاً سابقهداري جديد يك پديده جداگانه و مستقل و بيمايهسر. نيست
داري با تجارت سادة قديم بايد درباره آن اجتهاد كرد؛ همچنانكه تجارت در دنياي جديد سرمايه

اين موضوع از لحاظ اصول علم اقتصاد بايد مورد . از لحاظ ماهيت ممكن است متفاوت باشد
)20مجموعه آثار ج  (480 و 479 ص –ظري به نظام اقتصادي اسلام     ن… گيردمطالعه قرار



٤٥

*****

داريريشه نامشروع بودن سود در نظام سرمايه
اين مخترعين . ريشه اضافه ارزش را در كاپيتاليسم جديد بايد در خود تكنيك و صنعت دانست

ها برابر كاري كه صرف كه ميليونهستند كه توانستند ابزارهايي بسازند كه بتوانند صدها و بل
دار محصول علم را كه سرمايه. ايجاد آنها شده است، كار توليد كنند و طبيعت را استخدام كنند

اثر نبوغ دانشمند و پيشرفت اجتماع است و به اجتماع تعلق دارد نه به فرد، با خريدن استخدام 
ريشه . برد و سود سرشار ميكنندكند و از طرف ديگر نيروي كارگر را استخدام ميمي

داري مربوط است داري جديد و همچنين تجارت را تا آنجا كه با كارخانهكاري سرمايهخلاف
بايد در تحت اختيار قرار دادن وسائلي كه به عموم مردم تعلق دارد و قابل خريد و فروش 

.نيست، جستجو كرد
مالك كاغذ و قلم حق . ق دارد به مؤلفامتياز كتاب تعل. اختراع و صنعت نظير تأليف كتاب است

اما حق ندارد با كاغذ و . اي استنساخ كنددارد از روي نسخه ملكي خود براي مطالعه خود نسخه
مركب و حروف چاپي و ماشين خود، هزار نسخه از روي نسخه خود چاپ كند و به فروش 

اين . را ايجاد كرده استولي ماشين اين حق . در قديم كه چاپ نبود، حق تأليف نبود. برساند
شود؟ چه ولي چرا اين حق در مورد صنايع و اختراعات اعتبار نمي. كندحق را اجتماع اعتبار مي

شود شود و هزاران نسخه از آن به منظور تجارت چاپ ميفرق است ميان كتابي كه تأليف مي
ود؟ آيا استفاده ديگران ششود و هزارها ماشين نظير آن بعداً ساخته ميو ماشيني كه اختراع مي

از ابتكار او نظير استنساخ كتاب با قلم است يا نظير چاپ براي فروش است؟ به عقيدة ما شق 
سوم است كه مشابه شق دوم است؛ براي استفاده شخصي نيست، براي تكثيرمثل و فروش آنها 

راي تجارت با و بالاخره ب. هم نيست، بلكه براي استفاده مادي از محصول كار آن ماشين است
كند عيناً بلي، كسي كه كارخانه ساختن آن ماشين را داير مي. محصول زحمت ديگري است

كند و دنيا از آن نظر تا حدي مالكيت و امتياز نظير كسي است كه كتاب ديگري را چاپ مي
خرد، مانند كسي است كه يك كتاب و اما كسي كه يك ماشين توليدكننده مي. قائل است

كند و خود به ا اين تفاوت كه كتاب مولد نيست ولي ماشين مولد است و كار ايجاد ميخرد بمي
خود مبداء ثروت است و مشابه طبيعت است؛ قدرت ايجاد ارزش او آن قدر با كاري كه صرف 

 خالق چيزي است كه آن ]مخترع ماشين[…آن شده است تفاوت دارد كه شبيه طبيعت است
به دست او چنين چيزي جاري شده است لهذا . رزش استچيز خالق كار است و خالق ا

…تواند آن چيز مملوك شخصي باشد و مبادله شودنمي

٤٦

20 ج 494 و 495 ص –نظري به نظام اقتصادي اسلام 
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درآمدهاي ممنوع در اسلام
:هاي درآمد منع كرده است، چند قسم است آنچه اسلام از رشته

 و خرافي نظير ف جهل و تثبيت جهالت مردم و تحكيم عقايد سخيدرآمد از طريق اعزاء به. الف
…فروشيفروشي و صليببت
. بيع كتب ضلال از اين قبيل است. نوع دوم تحصيل درآمد از طريق اغفال و اضلال است. ب

البته خريد و فروش آنها . در اسلام شكستن سكه تقلبي و از بين بردن كتاب تقلبي واجب است
من لا يستحق « مدح …قدرت تفكر و تجزيه و تحليل دارند، مانعي نداردبراي كساني كه 

كهانت نيز از اين قبيل است بلكه تحريم ساختن و مبادله مجسمه .  از اين قبيل است»المدح
.نيز از اين قبيل است ولو آنكه جنبه حريمي و مقدمي دارد

 به اعداء دين بلكه هرگونه  سلاحبيع. تقويت دشمنان به هر نحوي باشد از اين نوع است. ج
اگر . خريد و فروشي كه سبب شود دشمن، قوي و دوست، ضعيف شود در اسلام ممنوع است

خريد و فروشي مسبب شود كه بنيه نظامي يا اقتصادي يا فرهنگي دشمن، قوي و متقابلاً بنيه 
ها از فروش نسخ خطي قيمتي به آن. نظامي، اقتصادي، فرهنگي خودي ضعيف شود ممنوع است

موارد زيادي اهل اطلاع . فروش موادي از قبيل نفت به آنها از اين قبيل است. اين قبيل است
.توانند پيدا كننددر اين زمينه مي

تحصيل درآمد از راه توليد يا خريد و فروش و مبادله موادي كه استعمال آنها براي بشر زيان . د
مبادله شراب، اعيان نجسه، آلات . دكانه استهاي كواي ندارد و از نوع هوسدارد و يا فايده

.قمار و غش از اين قبيل است
شود، بيوده يا پاي ماده مضري در كار نيست بلكه نوع كاري كه فرد در مقابل آن واقع مي. هـ

.مضر است مثل لهو و غنا يا قمار يا قيادت يا هجو مؤمن
ادي است از قبيل اجرت در قضاوت، نوع ديگر كاري است كه از نظر اسلام فوق مسائل اقتص. و

 اين گونه كارها بايد بلاعوض انجام شود ولي …ان و اقناءذاتعليم دين و قرآن، اجرت بر
…مين شودأالمال تبودجه عامل از بيت

.كارهايي كه منجر به تجمل پرستي مفرط بشود مثل ساختن يا مبادله ظروف طلا و نقره. ز
)20 ج –مجموعه آثار  (554و555ص. نظري به نظام اقتصادي اسلام



٤٧

*****
فلسفه حرمت ربا

اند كه اساساً حرمت ربا مربوط به ها نيز اين مطلب را گفتهگفتيم ديگران و مخصوصاً مصري
هاي عمومي، زيرا فلسفه حرمت ربا اين است كه ربا به هاي خصوصي است نه سرمايهسرمايه

چون قرض ربوي حالت . يان، غيرطبيعي استدليل سود قطعي داشتن و مصونيت از هرگونه ز
شترمرغ را دارد؛ از نظر سود داشتن حكم مضاربه را دارد و از نظر ضررنداشتن حكم قرض را 

اي در كشور باشند كه هميشه سود وقتي يك طبقه. كندوقت ضرر نميدارد و لهذا بانك هيچ
حياناً شريك باشند ولي ضررها ببرند و هيچ وقت ضرر نداشته باشند و يك طبقه ديگر در سود ا

شود يا همة لوازم و هميشه متوجه آنها باشد، اين امر منجر به فاصله طبقاتي بسيار عظيم مي
اما اگر .  اين در صورتي است كه رباگيرنده شخص باشد تا طبقه تشكيل شود.عواقب خودش

ر حكومت يا دولت رباگيرنده هم خود مردم باشند، يعني مجموع مردم باشند و به عبارت ديگ
شود و در خزانه دولت جمع عنوان ربا گرفته ميباشد، در اين صورت پولي كه از مردم به

.گرددشود و به شكل ديگري به ميان خود مردم باز ميگردد، جزء بودجه عمومي ميمي
اي كه شارع براي حرمت ربا در نظر گرفته است كه ايجاد اختلاف طبقاتي است، آن فلسفه…

كند كه دولت اين اش وجود داشته باشد، البته فرقي نمياگر فلسفه.  در اينجا وجود ندارداصلاً
.اش در هر حال وجود داردمثل شراب فروشي كه فلسفه. كار را بكند يا غير دولت

توان بدون توجه به فلسفه، از نصوص هم مطلبي را در مسأله ربا گرفتن دولت، احتمالاً مي…
» الغاء خصوصيت«ن چيزي است كه فقها نوعي استنباط دارند كه آن را استنباط كرد و آ

شود كه اگر ما خيلي جمود به ظاهر لفظ  يعني گاهي در يك موردي دليلي وارد مي…نامندمي
.دهد كه از ظاهر بگذريمتوانيم از آن تجاوز كنيم اما حتي عرف هم به ما اجازه ميبكنيم، نمي

)20مجموعه آثار ج  (321- 323 ص –مسأله ربا و بانك 

*****

در رباي معاملي» مكيل و موزون«عدم كارآيي قيد 
مثل اسب چون ارزش اسب .  شك نيست كه در بعضي چيزها اساساً رباي معاملي معنا ندارد…

بسا هست كه ارزش يك اسب معادل است با ده . گرددبه كميت آن نيست و ربا به كميت برمي
اند كه در مطلق اشياء رباي معاملي طور كه بعضي اهل تسنن گفتهآن بنابراين …اسب ديگر 

اي كه آن وقت كرديم به اين نتيجه رسيديم ولي ما در اثر مطالعه. هست، حرف درستي نيست

٤٨

يعني قابل تقدير و مقصود . مقدر، خصوصيت دارد. كه مكيل و موزون هم خصوصيت ندارد
باره آمده همه  شيعه و فقه اهل تسنن در ايندر واقع آنچه كه در فقه. همان كميت است

اگر انسان ابتدا به . رسيده است) ص(تفاسيري است بر يك سلسله رواياتي كه از پيغمبر اكرم 
در مورد رباي معاملي رسيده توجه كند، بعد روايات ) ص(آن سلسله روايات كه از پيغمبر اسلام 

شود و علت اشتباه هم به كاملاً روشن ميشيعه را ببيند كه در مقام توضيح آنهاست، مطلب 
در نتيجه به . عقيده من اين بوده كه به روايات نبوي كه در كتب اهل سنت است، توجه نشده

اند كه فقط مكيل و موزون خصوصيت دارد و مثلاً در محدود، رباي معاملي اين مطلب رسيده
ست، مثلاً اگر صد من گندم را اند فقط در مكيل و موزون ربا هفقهايي كه گفته. جاري نيست

بفروشيم به صد و بيست من رباست ولي در معدودات ربا نيست، گفتارشان قهراً اين شبهه را به 
آورد كه اگر هزار تومان اسكناس به هزار و صد تومان اسكناس فروخته شود، ربا وجود مي

آيد كه يش ميقهراً اين سؤال پ. نيست چون اسكناس مكيل و موزون نيست و معدود است
؟ »معدود«و » مكيل و موزون«حكمت و فلسفة حرمت ربا هر چه باشد، چه فرقي است ميان 

البته معدودهايي كه ملاك ارزش آنها كميت نيست، مثل اسب همين طور است ولي ميان 
.معدودهايي كه ارزش آنها به كميت است و مكيل و موزون، در اين جهت فرقي نيست

خواهد براي طرح صنعتي  اگر كسي مي…وش اسكناس را اشكال نكنيم  اگر ما خريد و فر…
گويد، يا كشاورزي خود يك ميليون تومان پول از بانك قرض بگيرد، به جاي قرض گرفتن مي

حل صوري از نظر راه. يك ميليون تومان خريديم دو ساله به يك ميليون و دويست هزار تومان
.دانيم كه واقعيتش ظلم است  عملي ميفقهي اشكال ندارد ولي از نظر راه حل

)20مجموعه آثار ج  (294و295و300مسأله ربا و بانك ص 
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اقتصاد در اسلام
بازي و لوازم تجملي دارد، مانند مريضي كه اشتهاي باي بيماري بادبادك و اسبا جامعه…

 ولي …يمار مستسقياي بيماري اتومبيل دارد مانند بجامعه. چيزي دارد كه برايش مضر است
هاي مردم نبايد باشد، مصالح  منبع درآمد، تمايلات و خواسته…اسلام مكاسب محرمه دارد

» له مقصودهمنفعت محلّ«به تعبير فقها خريد و فروش چيزي جائز است كه . عمومي باشد
در  اما …اين اقتصاد، اقتصادي است واقع بينانه و مرتبط به اخلاق و تربيت بشر. داشته باشد

.داريها وجود ندارد، خصوصاً اقتصاد سرمايهگونه محدوديتاقتصاد جديد اين



٤٩

اش به شكلي باشد كه راه درآمد منحصر باشد  خوشا به حال اجتماعي كه سيستم اقتصادي…
بدا به حال اجتماعي كه كار در آن . به فعاليت، و آثار فعاليت فرد هم مخصوص خودش باشد

بازي و كارهاي غير توليدي و كارهاي انحرافي در آن صرف  بورسكند امااجتماع صرف نمي
بكند و نيز بدا به حال اجتماعي كه هر چند راه درآمد غير مشروع را بسته است اما راه درآمد 

را » كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج«مشروع را از نظر شخصي نيز باز نگذاشته و تز 
.پيش كشيده است

در حديث . شودطور قطع بدانيم كه از راه مشروع، صد پارچه ملك درست نميما بايد به…
البته اين، نسبت به زندگي آن روز . »شودده هزار درهم از راه مشروع جمع نمي«: است كه 

.است؛ مقصود اينست كه هميشه درآمد مشروع، حد معيني دارد
ص باشد يا لااقل جنبه  درآمد مشروع يعني درآمدي كه از طرفي محصول فعاليت شخ…

استثمار نداشته باشد و از طرف ديگر از لحاظ مصرف، قابليت مصرف شدن مشروع و مفيد 
باشد؛ به » منفعت محلله مقصوده«داشته باشد و به اصطلاح فقها جنس مورد معامله داراي 

.ها هدف منافع اجتماعي باشد نه پركردن جيب شخصعبارت سوسياليست
)20مجموعه آثار، ج  (406-408ادي اسلام، ص نظري به نظام اقتص
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تاريخ
٥١

لوازم توسعه يك جنبش انقلابي و نتيجه فقدان آنها
اي نبود كه يك انقلاب بپا شود و به وجود آورد، صرفاً طبقه) ص(اي كه پيغمبر اكرم طبقه
هشان كرد، قدم به قدم اي را تعليم داد، متفقّطبقه) ص(پيغمبر. اي زير پرچمي جمع شوندعده

سيزده سال در ) ص(پيغمبر. يم و تربيت اسلامي را تدريجاً در روح اينها نفوذ دادجلو آورد، تعل
هها از مردم قريش متحمل شد ولي همواره دستور بها و رنجمكه بود، انواع زجرها و شكنجه

آن . آوردداد، يعني هسته اصلي اسلام را به وجود ميكرد، تعليم مي تربيت مي…دادصبر مي
اي بودند كه با روح اسلام آشنا  هنگام مهاجرت حدود هزار نفر بودند، عدهاي كه شايدعده

شرط اولي يك نهضت وجود يك كادر . شان هم تربيت اسلامي بودبودند و اكثر آنها تربيت
تعليمي و تربيتي است كه از يك عده افراد تعليم داده شده و تربيت شده و آشنا با اصول و 

شود به صورت يك هسته مركزي به اينها را مي.  آمده باشدهدف و تاكتيك مرام به وجود
شوند، شاگردهاي اينها باشند و خودشان را با اينها وجود آورد و بعد ديگران كه ملحق مي

. موفقيت اسلام اين بودسرّ. تطبيق بدهند
 را در دوره خلفا مخصوصاً در دوره عثمان، آن مقداري كه بايد و شايد دنبال تعليم و تربيتي…

فتوحات به تنهايي كاري . فتوحات اسلامي زيادي صورت گرفت. كه پيغمبر گرفته بود، نگرفتند
پيغمبر سيزده سال در مكه ماند و اجازه نداد كه مسلمين حتي از خودشان دفاع . تواند بكندنمي

 زد، اگر دست به جهاد و فتوحات هم بايد. كنند، چون افراد هنوز لايق اين دفاع و جهاد نبودند
گروند و حتي آنها  مردمي كه به اسلام مي…به تناسب توسعه فرهنگ و ثقافت اسلامي است 

شوند، اصول و حقايق و اهداف اسلام، پوسته و هسته اسلام، همة اينها كه مجذوب اسلام مي
اي در اجتماع  طبقه…ولي در اثر غفلتي كه در زمان خلفا صورت گرفت . را بفهمند و بشناسند

مند بود، به اسلام مؤمن و معتقد بود، اما فقط ظاهر اسلام ي پيدا شد كه به اسلام علاقهاسلام
آورد فقط روي مثلاً نماز اي كه هر چه فشار ميطبقه. شناخت، با روح اسلام آشنا نبودرا مي

مأب و متنسك و زاهد مسلك در دنيا اسلام  يك طبقه مقدس…خواندن بود نه روي معرفت 
 با روح اسلام آشنا نيست … بسته بودهاي اينها از كثرت سجود پينهد كه پيشانيبه وجود آم

.ولي به پوسته اسلام چسبيده است
)16مجموعه آثار ج  (599-600 ص –) ع(مشكلات علي 

*****
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)ع(بندي دشمنان علي دسته
نان او  سخ.پرستان بودند؛ صاحبان مطامع و طرفدار تبعيضناكثين از لحاظ روحيه، پول

. عدل و مساوات بيشتر متوجه اين جمعيت استة دربار])ع(علي[
كوشيدند تا زمام حكومت را در دست آنها مي. اما روح قاسطين، روح سياست و تقلب و نفاق بود

اي پيشنهاد كردند با آنها عده. را در هم فرو ريزند) ع(گيرند و بنيان حكومت و زمامداري علي 
…پذيرفت او نمي. امعشان را تأمين كندكنار آيد و تا حدي مط

ها و هاي ناروا و خشكه مقدسيين هستند روحشان، روح عصبيتقدسته سوم كه مار
.هاي خطرناك بودجهالت

اينست كه در مقام اثبات و عمل، با ) ع( يكي از مظاهر جامعيت و انسان كامل بودن علي …
گاهي او را . ست و با همه مبارزه كرده استهاي گوناگون و انحرافات مختلف روبرو شده افرقه

بينيم، گاهي هم در صحنه مبارزه با ها و دنياپرستان متجمل ميپرستدر صحنه مبارزه با پول
. نماهاي جاهل و منحرفرو و صدرو، گاهي با مقدسهاي دهسياست پيشه

يجه در تمام طول اين  افكارشان در ميان ساير مسلمانان ريشه دوانيده و در نت]خوارج[اينها …
چهارده قرن با اينكه اشخاص و افرادشان و حتي نامشان از ميان رفته است ولي روحشان در 

نماها همواره وجود داشته و دارد و مزاحمي سخت براي پيشرفت اسلام و مسلمين كالبد مقدس
.رودبه شمار مي

)16مجموعه آثار، ج  (292و293 ص –) ع(جاذبه و دافعه علي 
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تحليل كلي دوران عثمان
حساب و نبودن درپي و غنايم بيدر دوره خلفا و مخصوصاً در زمان عثمان بر اثر فتوحات پي

هاي هنگفت و مخصوصاً برقراري اريستوكراسي و برداري از آن ثروتبرنامه خوب براي بهره
ي و تنعم و تجمل در اي در زمان عثمان، فساد اخلاق و دنياپرستحكومت اشرافي و بلكه قبيله

اي از نو جان گرفت، تعصب عرب و عجم بر آن هاي قبيلهعصبيت. ميان مسلمين راه يافت
كامجويي و تعصب، تنها فرياد ودر ميان آن غوغاي دنياپرستي و غنيمت و آز. مزيد گشت

.اي كه بلند بود، فرياد علي بودملكوتي موعظه
)16 ج –آثار مجموعه  (500 ص –البلاغه سيري در نهج
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مصائب ناشي از خلافت عثمان
اين فتوحات مال و ثروت فراواني را به جهان اسلام . فتوحات بزرگي نصيب مسلمانان گشت

ثروتي كه به جاي اينكه به مصارف عموم برسد و عادلانه تقسيم شود، غالباً در . سرازير كرد
العاده قوت زمان عثمان اين جريان فوقمخصوصاً در . ها قرار گرفتاختيار افراد و شخصيت

اي بودند، داراي ثروت افرادي كه تا چند سال پيش فاقد هرگونه ثروت و سرمايه. گرفت
العاده كريم و عثمان فوق«: نويسدمي» احوال عثمان« مسعودي در ذيل …حساب شدندبي

.  ديگر راه او را پيش گرفتند كارمندان دولت و بسياري از مردم!)المالالبته از بيت. (بخشنده بود
او براي اولين بار در ميان خلفا خانه خويش را با سنگ و آهك بالا برد و درهايش را از چوب 

وقتي كه مرد در نزد . هايي در مدينه اندوخته كردساج و عرعر ساخت و اموال و باغات و چشمه
قيمت املاكش در . ودصندوقدارش صد و پنجاه هزار دينار و يك ميليون درهم پول نقد ب

اسب و شتر فراواني از او باقي . شدالقري و حنين و جاهاي ديگر بالغ بر صد هزار دينار ميوادي
،ها اندوختنددر عصر عثمان جماعتي از يارانش مانند خودش ثروت«: نويسدآنگاه مي» .ماند

هنوز ) ود مسعودي استزمان خ (332اي در بصره بنا كرد كه اكنون در سال العوام خانهزبيدبن
 ثروت زبير بعد از وفات پنجاه هزار دينار پول نقد و هزار اسب و هزارها چيز ديگر ...باقي است 

) در زمان مسعودي( در كوفه با گچ و آجر و ساج ساخت هنوز اللهعبدابناي كه طلحهخانه. بود
كش در عراق هزار دينار عايدات روزانه طلحه از املا. باقي است و به دارالطحتين معروف است

پس از مردنش ثروتش هشتاد و چهار هزار دينار . در سر طويله او هزار اسب بسته بود. بود
».برآورد شد

تا در . ريزدجوشد و از آسمان هم نميهاي بدين كلاني از زمين نمي بديهي است كه ثروت…
. شودنميها فراهم هايي فقرهاي موحشي نباشد، چنين ثروتكنار چنين ثروت

حساب به سوي جهان اسلام و تقسيم غيرعادلانه ثروت و هاي بيشدن نعمتآري سرازير…
با ) ع(علي. زدگي كردهاي ناروا، جامعه اسلامي را دچار بيماري مزمن دنيازدگي و رفاهتبعيض

…كرداش كشيده شده مبارزه مياين جريان كه خطر عظيمي براي جهان اسلام بود و دنباله
.اش مبارزه با همين وضع بودامي هم كه به خلافت رسيد در صدر برنامههنگ

)12 ج – آثار مجموعه (558-550 ص –البلاغه سيري در نهج

*****
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و پس از آن) ص(در انقلاب پيغمبر اكرم » اميهبني«شناسي جريان
ادي بودند كه تنها يك نژاد نبودند، نژ) قريش و غيرقريش(اميه بر خلاف همه قبال عرب بني

…شان شبيه طرز كار يك حزب بود؛ يعني افكار خاصي اجتماعي داشتند طرز كار و فعاليت
اميه همان گروهي هستند كه با ظهور اسلام بيش از هر جمعيت ديگري احساس خطر بني

كردند و اسلام را براي خودشان خطري عظيم شمردند و تا آنجا كه قدرت داشتند با اسلام 
تا هنگام فتح مكه كه مطمئن شدند ديگر مبارزه با اسلام فايده ندارد، لذا آمدند و جنگيدند، 

 پيغمبر اكرم …» استسلموا و لم يسلموا«اسلام ظاهري اختيار كردند و به قول عمار ياسر 
ولي بعد از پيغمبر تدريجاً . اميه واگذار نكرددر زمان خودش نيز هيچ كار اساسي را به بني) ص(

هاي اسلامي نفوذ كردند و بزرگترين اشتباه تاريخي و سياسي كه در زمان در دستگاهاميه بني
 خطاب رخ داد اين بود كه يكي از پسران ابوسفيان به نام يزيد والي شام شد و بعد از او عمربن

 كه مشتمل بر –يه حاكم شام شد و بيست سال يعني تا آخر حكومت عثمان بر شامات ومعا
در . كرد حكومت مي–متي از تركيه فعلي و لبنان فعلي و فلسطين فعلي بود سوريه فعلي و قس

!ايهر اساسياميه پيدا شد و چه جاي ماينجا يك جاي پا و به اصطلاح جاي مهري براي بني
 ولي بالاخره …هايي داشت اميه از نظر روحي تفاوتعثمان كه خليفه شد گو اينكه با ساير بني

بسياري از مناصب مهم . طور وسيعي در دستگاه اسلامي باز شدميه بهاپاي بني. اموي بود
حتي . اميه افتادهاي مهم و بزرگ مصر، كوفه و بصره به دست بنياسلامي مانند حكومت

اميه به طرف اين، قدم بس بزرگي بود كه بني. وزارت خود عثمان به دست مروان حكم افتاد
تا زمان . كردوز به روز وضع خودش را تحكيم ميمعاويه هم ر. مقاصد خودشان پيش رفتند

هاي مهم سياسي قدرت سياسي و ديگر يكي پست: عثمان، اينها فقط دو نيرو در اختيار داشتند
با كشته شدن عثمان، معاويه نيروي ديگري را هم در خدمت . المال، قدرت اقتصاديبيت

ظلوم را مطرح كرد و احساسات خودش گرفت و آن اينكه يك مرتبه داستان خليفه مقتول و م
. در اختيار گرفت– لااقل در همان منطقه شامات –ديني و مذهبي گروه زيادي از مردم را 

گويد مساوات كند اينست كه مياميه ذكر ميبراي بني) ع(يكي از خصوصياتي كه علي .. 
كه مردم همه اسلامي به دست اينها به كلي پايمال خواهد شد و آنچه كه اسلام آورده بود 

مردم تقسيم خواهند شد به . اميه وجود نخواهد داشتبرابر يكديگر هستند، ديگر در دوره بني
. برخورد شما با اينها شبيه برخورد يك بنده با آقا خواهد بود…آقا و بنده و 

367-369 ص – ج اول –حماسه حسيني 

*****

٥٥

خشكه مقدسي
تر و هاي اولي خشنديناند، از بيدين شده متدين بوده و سپس بيافرادي كه زماني

.شوندتر ميتر و خطرناكعاطفهبي
اين طبقه . اندتر از اين طبقه، متدنيان منحرف شده و كج سليقة خشكه مقدساما خطرناك

الشعاع عاطفه ديني قرار گرفته و از تأثير مستقل شان تحتعلاوه بر اينكه عواطف انساني
بخشد و از آن طرف چون زايل ه حكم اينكه منحرف شده اثر خود را نميافتاده، نيروي دين ب

كند به همان قدرت كه مقتضاي نيروي دين است، فعال صورت انحرافي كار ميبه نشده و 
ترين رحمانهدهد كه بيتاريخ نشان مي. اينها ديگر از هر سبع، خطرناكتر و وحشتناكترند. است
ترين بزرگ. مقدسان صورت گرفته استها به وسيله خشكهها، كشتارها، زجر و شكنجهجنگ
هاي صليبي،  جنگ»يحسبون انهم يحسنون صنعاً«دهند زيرا نشناسي را اينها انجام مينمك
.هاي خوارج، حتي فاجعه كربلا ساخته دست اين طبقه استجنگ

19- ج ) مجموعة آثار (618 ص –هاي استاد به نقدهايي بر كتاب مسأله حجاب پاسخ
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 آنهاخوارج و تداوم روحيه خشكه مقدسي
نظر بودند چون جاهل بودند، تنگ. خوارج با روح فرهنگ اسلامي آشنا نبودند ولي شجاع بودند

كردند تا آنجا كه اسلام و مسلماني را منحصر نظر بودند، زود تكفير و تفسيق ميو چون تنگ
و . خواندندپذيرفتند كافر ميول عقايد آنها را نميبه خود دانستند و ساير مسلمانان را كه اص

رفتند و به خيال خود، آنها را امر به معروف چون شجاع بودند، غالباً به سراغ صاحبان قدرت مي
.شدندكردند و خود كشته ميو نهي از منكر مي
نظري آنها براي مأبي و تنگهاي بعد، جمود و جهالت و تنسك و مقدسو گفتيم در دوره

شهامت يعني خوارج بي. ديگران باقي ماند اما شجاعت و شهامت و فداكاري از ميان رفت
مأبان ترسو، شمشير پولادين را به كناري گذاشتند و از امر به معروف و نهي از منكر مقدس

 به جان كرد، صرفنظر كردند و با شمشير زبانصاحبان قدرت كه برايشان خطر ايجاد مي
هر صاحب فضيلتي را به نوعي متهم كردند، به طوري كه در تاريخ . صاحبان فضيلت افتادند

. توان يافت كه هدف تير تهمت اين طبقه واقع نشده باشداسلام كمتر صاحب فضيلتي را مي
يكي را گفتند منكر خدا، ديگري را گفتند منكر معاد، سومي را گفتند منكر معراج جسماني و 
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ي را گفتند صوفي، پنجمي را چيز ديگر و همينطور، به طوري كه اگر نظر اين احمقان را چهارم
!ملاك قرار دهيم، هيچ وقت هيچ دانشمند واقعي مسلمان نبوده است

16 مجموعه آثار، ج –325 و 326 ص –) ع(جاذبه و دافعه علي 

*****

انتقاداتي بر اعتقادات گروه فرقان و چپ
ايد كه در مقدمه تفسير خود از وضع تفاسير و مفسرين گذشته مطالبي نوشتهشما ! عزيزان من

كي و . خواهد بايد به كار برده شودتنها در خطابه و منبر كه كسي از كسي مدرك و دليل نمي
ايد؟ آيا تاريخ را با چشم به هم گذاشتن و كجا وضع تفسير و مفسر آنچنان بوده كه شما نوشته

ن رقم زد؟ آيا اگر هزارها مفسر معروف و غيرمعروفي كه در تاريخ آمده و تواخطابه سرايي مي
توانيد با همان معيار طبقاتي خودتان آنها را توجيه كنيد؟ من اند به شما عرضه بدارند، ميرفته
. با شما سخن بگويم– كه بسي طولاني است –خواهم بيش از اين دربارة اين بررسي نمي

ايد كه كتاب هر مؤلف را از طريق آشنايي با خواست او ر را اين قرار دادهشما در تفسير خود معيا
 به - براي اولين بار-توان تفسير كرد و ما خواست خدا و طرز تفكر خدا راو طرز تفكر او مي

اراده خداوند انقلابي است و طرز تفكر خداوند بر اين اساس استوار است «: ايم كهدست آورده
شدگان تاريخ بر قدرتمندان و اربابان و صاحبان زر و زور چيره و محرومهاي ضعيف كه توده

ه است كه خداوند تشكيل حزب داده است؛ حزبي كه دشوند و غالب گردند و براي تحقق اين ارا
همه نيروهاي متكامل جهان را به همراهي قشر پيشتاز انقلابگر در پوشش خود فرو برده است 

.»گردنداند كه مانع تحقق اراده خداوند مياغيت و شياطينو در مقابل، قدرتمندان و طو
 بدون شك مبارزه با طواغيت جزء برنامه قرآن است و بدون شك اسلام يك دين انقلابي …

است ولي آيا همه مسائلي كه در قرآن مطرح شده، در اين جهت و براي اين منظور است؟ و 
تيجه همه آيات و رواياتي كه درباره اوج و عرض قرآن برنامه ديگري جز اين برنامه ندارد و در ن

و ملك و قيامت و نماز و روزه است، بايد در اين زمينه پياده شود؟ آيا انقلاب قرآن و 
است و ريشه » سر«انقلاب شكم است و ريشه اقتصادي و طبقاتي دارد يا انقلاب » …احزب«

در فطرت آدمي دارد؟
انديشه مفسران بسان انديشه «: ايد تفسير كند اينست كهگوييد منظور از اينكه امام بشما مي

ها و اعمال او شكل گرفته باشد؛ يعني تفسيرگو كسي باشد كه در امام باشد و بر مبناي آموزش
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اند، قرار هاي سخت و تضادهايي كه امامان ما با آنها روبرو بودهشرايط احساس و درگيري
 » …خوردار باشدبگيرد و از آگاهي و شناخت مخصوص امام بر

خلاصه براي اينكه تفسير، تفسير امام باشد، دنبال سخن امام رفتن ضرورتي ندارد؛ بايد تفكر 
طبقه (تفكر امام باشد و تفكر، آنگاه تفكر امام خواهد بود كه فرد از نظر طبقاتي در طبقه امام 

مانند او تجربه كند و هاي طبقاتي او را داشته باشد تا باشد و عملاً درگيري) محرومان تاريخ
آيا واقعاً معني رجوع به ائمه در تفسير آيات همين است؟ آيا شما خودتان به اين . بينديشد

…خواهيد بدين وسيله ديگران را اغفال كنيد؟ مطلب معتقديد يا مي
شما حتي اطلاع از تاريخ صدر اسلام و شأن نزول آيات را هم لازم نشمرده و زحمت يك 

ايد و آنگاه به تفسير قرآن و تدوين ايدئولوژي اريخ اسلام را هم به خود ندادهبررسي مختصر ت
شدن جامعه اسلامي را بلافاصله بعد از خواهيد دو قطبيشما آنجا كه مي. ايداسلامي دست زده

را مركز محرومان و كساني كه دستشان به اصطلاح به ) س(پيغمبر توجيه كنيد و خانه فاطمه
هاي شيعيان از قبيل ابوذر و مقداد و بلال، جنبه ده معرفي كنيد و به گرايشدم گاوي بند نبو

و مظلوميت اهل اين خانه و به آتش كشيده ) س(مادي و طبقاتي بدهيد، درباره خانه فاطمه 
:گوييددهيد، آنگاه ميشدن آن خانه داد سخن مي

ة روحاني بزرگ و  در خان]شودبه آتش كشيده مي) س(كه خانه فاطمه [در همان حال «
جنگيد و اكنون وارد انقلاب شده ها بر ضد انقلاب ميكه مدت» بن ابيعبداالله«يهودي منافق 

و جبهه خارجي را مبدل به جبهه داخلي كرده و بالاتر آنكه مفسر قرآن هم شده و حتي پس از 
 مرهون اي از مفسرين با همبينيم كه نبوغ تفسير عدهگذشتن هزار و چهارصد سال هم مي

ها و اقوال همين مفسر شهير است و البته از موقعيت خاصي هم ها و برداشتتجربه و تحليل
 هر روز صدها نفر در پاي كرسي تفسير او حاضر –باشد  چه از قدما مي–برخوردار است 

.»شوندمي
به عبداالله بن ابي همان منافق مشهور است كه از اشراف مدينه بود و موقعيت مهمي داشت و 

واسطه اسلام متزلزل شد و تا چند سال بعد از ورود رسول خدا زنده بود و در حيات رسول خدا 
. »اي نيستبر اينان نماز مگذار و استغفار تو هم براي آنان مفيد فايده«: مرد و آيه نازل شد

ز اول بن ابي هيچگاه با پيغمبر نجنگيد كه جبهه خارجي را تبديل به جبهه داخلي كند؛ اعبداالله
بن ابي به هيچ وجه روحاني نبوده و هرگز يك آيه عبداالله. كرده استدر جبهه داخلي اخلال مي

عنوان مفسر نامي برده نشده و همه از قرآن هم تفسير نكرده و در هيچ تفسيري هم از او به
ه در خانه او اساساً بعد از رسول خدا زنده نبود ك. دانندمفسران بالاجماع او را منافقي بزرگ مي
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اطلاعي شما از تاريخ اسلام آيا اينها نشانه كمال بي! او صدها نفر براي تفسير شركت كنند
نيست؟

 كه در حدود يك سال بعد از پيغمبر رخ داد و -» يمامه«شما در پاورقي همين قسمت از واقعه 
نبردي سهمگين ميان مسلمانان و پيروان مگوييد و ميبريد نام مي– كذاب واقع شد ةميلَس :

 به كمترين شماره هفتاد …شدگان تعداد زيادي از مسلمانان به قتل رسيدند كه تعداد كشته«
تن از حاملان و حافظان قرآن بودند كه در تارك درخشان اين گروه نام سالم 

 پيداست كه بنيانگذاران اين جنگ چه كساني …شودبن حذيفها ديده ميمولي(حذيفهبنموسي
.»بودند

مامه قرار يدانيد اين آقاي سالم كه شما او را در تارك درخشان شهداي حافظ قرآن در ا ميآي
و ) س(و زهرا ) ع(دهيد، كيست؟ اين سالم همان فردي است كه گروه يورش به خانه علي مي

اين شخص در گروه همان كساني بود كه . كردبه آتش كشيده شدن آن خانه را رهبري مي
. دهيدقرار مي) ع(خوانيد و در قطب مخالف علي مي» صحابه كبار« طنز شما هم آنها را به

دانم كه اين همه عنايت و لطف شما به او از آن جهت است كه او به تعبير شما از  مي…
 يعني موضع طبقاتي او …ها و مستضعفين تاريخ است محرومان تاريخ و از اسارت گرفته شده

اقعي قرار دهد و بر تارك درخشان همه شهيدان و حافظان كافي است كه او را يك انقلابي و
اي كه به اعتراف خود شما خانه مردم و خانه توده غافل از آنكه آن خانه. قرآن يمامه بنشاند

.اي به آتش كشيده شدبه دست همين فرد توده) خانه فاطمه عليهاالسلام(بوده است 
لام نيست؟ آيا اينها معيارهاي شما را در فلسفه اطلاعي شما از تاريخ صدر اسآيا اينها دليل بي
ها و تفسيرهاي خود از كند؟ آيا اينها كافي نيست كه شما در ارزيابياعتبار نميتاريخ به كلي بي

ها و تفكرات هزار سالة ها و گرايشها و انديشهالمثل قضاوتتاريخ تجديد نظر كنيد و في
 مادي و طبقاتي نفرمائيد؟ شما گونه توجيهعباد را آنمفسرين و فقها و حكما و عرفا و زهاد و 

: گوييد دربارة ايمان به غيب چنين مي» …الذين يؤمنون بالغيب «در تفسير آيه كريمة 
…اند مفسرين غيب را آنچه كه ديدني نيست اعم از خدا و فرشتگان و از اين قبيل دانسته«

ابتدايي رشد انقلاب توحيدي و زمان انجام منظور از غيب معهود و شناخته شده، همان مراحل 
.»تحولات كمي است

خلاصه مدعي هستيد كه مقصود از ايمان به غيب كه در قرآن آمده اينست كه مؤمنين بدانند 
اي است اين مرحله مرحله. انقلاب مرحلة پنهاني دارد و در آن مرحله مبارزه بايد پنهاني باشد

پيمايد تا تغيير تدريجي لاب مرحله رشد تدريجي را ميكه نظام حاكم هنوز مسلط است و انق
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و نظام جديد مستقر گردد و ) اصل چهارم ديالكتيك(كمي تبديل به تغيير كيفي دفعي شود 
.انقلاب از مرحله غيب به شهادت برسد

از قبيل مسلمان و ابوذر و مقداد، مفهومشان از ايمان به ) ص( آيا انقلابيون عصر پيغمبر …
 معني بود؟ آيا آنها در دوره مدينه موضوع ايمان به غيب را منتفي شده تلقي غيب همين

!كردند؟مي
اينان به نظام برتر در مرحله شهادت «: گوييد مي» و بالاخره هم يوقنون«شما در تفسير جملة 

هاي خاص و اين روش انقلابي، سرانجام گيريدانند كه اين موضعانقلاب يقين دارند و مي
»…رساند  به هدف خويش كه رسيدن به نظام برتر است، ميآنان را

آيد كه اصل ترجمه درست ترجمه كرده» ترزندگي پست«شما هر جا كه نام دنيا آمده با كلمه 
داري قرار تر را منحصراً زندگي در نظام به اصطلاح سرمايهاست ولي مقصود از زندگي پست

ايد، به معناي نظام عادلانه سوسياليستي كه جمه كردهتر» نظام برتر«ايد و آخرت را كه به داده
 شما … آيا اينها ملعبه قراردادن قرآن نيست؟ …ايد بعد از اين نظام برقرار خواهد شد، دانسته

كنيد كه فلاسفه مادي تفسير گونه تفسير ميخلود و جاودانگي را كه در قرآن آمده است همان
ه اگر فرد در طريق تكامل جامعه فاني گردد، جاودان اش اينست ككنند كه خلاصهكرده و مي

بگذريم از همه . گردد، زيرا راه جاودان است و تكامل جاودان است هر چند فرد فاني استمي
اشكالات ديگر، قرآن خلود و جاودانگي را مخصوص مؤمنان و پيشتازان تكامل و انقلاب 

.داندداند؛ كافران و منافقان را هم جاويد و خالد مينمي
فهميم؟ جز راستي از االله چه مي«: خوانيم چنين مي»…يخادعون االله« در ذيل آن آيه …

اش به سوي يك تكامل مطلق؟ جز آفرينش با همه ابعادش؟ و بالاخره جهان با حركت تكاملي
»نهايت بزرگ؟بي

لكان سمادي م.  فرق است ميان كامل و تكامل…آيا االله در منطق قرآن يعني تكامل مطلق؟ 
 آيا االله يعني جهان با حركت …پذيرندپذيرند، كمال مطلق را نميتكامل مطلق را مي

…نهايت بزرگ است؟ نهايت بزرگ يا االله آن بياش به سمت يك بيتكاملي
 آيا انقلابي بودن و يا به نظر شما انقلابي شدن فرهنگ اسلامي در گرو اينست كه محتواي …

م و محتواي مادي جايگزين آن سازيم؟معنوي آن را از آن بگيري
1 ج –461-469 ص –گري علل گرايش به مادي
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 : ششمفصل 

انسان و علوم انساني
٦١

علت اختلاف مبناها در علوم انساني
كند، برعكس علوم طبيعي كه كلاً در علوم انساني، اين انسان است كه كار انسان ديگر را مطالعه مي

خواهد كار انسان ديگر را مطالعه و تحقيق كند، اينجا چون انسان مي. عالم و معلوم دو چيز مجزا هستند
خواهد مطالعه كند، گيرد، وقتي كه انسان درباره طبيعت ميخود مورخ معيار قضاوت قرار ميشخصيت 

مثلاً آب را مطالعه كند، در اينجا خودش و شخصيت خودش معيار براي قضاوت درباره آب قرار 
شود خواهد مطالعه كند خواه ناخواه خودش ميطرف است؛ اما وقتي انساني را ميگيرد بلكه بينمي

كند كه خور تفسير مينهاي ديگر و از اين جهت هر كسي خودش هر جور هست، تاريخ را آعيار انسانم
مثل آنچه كه مولوي . پذيريمخودش هست و اين نكته خوبي است هر چند ما صددرصد آن را نمي

 قرآن كند نهكند، او خودش را تفسير ميگويد كه هر كس كه قرآن را تفسير ميدرباره تفسير قرآن مي
مقصودش اينست كه انسان به هر درجه كه . تواند تفسير كند كه فاني باشدرا، و قرآن را كسي مي

اخلاص داشته و از خود بيرون باشد، به تفسير واقعي قرآن نزديكتر است و به هر مقدار كه در خود 
اين حرف در . ندكبيشتر فرو رفته باشد، خودش بيشتر عينكي است كه قرآن را از آن عينك تفسير مي

باب تاريخ و عموماً علوم انساني حرف خيلي خوبي است، يعني شخصيت عالم، وضع عالم، روحيه عالم 
 حديثي هست كه …شناسي او مؤثر است هاي علمي و فلسفي، روانشناسي، تاريخي و جامعهدر قضاوت

. الظن بالاخيار تورث سوءمجالسه الاشرار: گيرم و آن حديث اين است اي ميمن هميشه از آن نتيجه
هاي بد انسان اگر هميشه با آدم. اين يك حقيقتي است. همنشيني با بدان موجب بدبيني به خوبان است

تواند تواند تصور كند كه خوبند يعني نميها را هم نميبيند يعني خوبهاي را بد ميبنشيند همه انسان
نزديكترين همنشين آدمي خود . د به خود انسان حال اين را شما تعميم بدهي…به خوب معتقد شود 

شود و آدمي كه در بين ميبيند قهراً به همه مردم خوشاوست يعني آدمي كه در خودش بدي نمي
.تواند به آدم خوب معتقد شودبيند نميخودش جز شرارت و جز حقه و تقلب و نفاق نمي

روح يهودي اصلاً روح -ود ش وقتي ماركس يك يهودي باشد كه جز پول چيزي سرش نمي…
ش اينست كه بشر تمام همش پول است يا مثلاً فرويد ل فلسفه هم كه بسازد فلسفه ك-پرستي استپول

شود كه تمام اش اين ميبيند اصلاً نظريهوقتي كه در وجود خودش جز پليدي جنسي چيز ديگري نمي
.حركات و اعمال بشر را بايد با عمل جنسي توجيه كرد

194-197 ص – ج اول –تاريخ فلسفه 

*****
وحدت ماهيت جوامع مختلف و آيندة ناگزير آنها

 همه داراي يك ذات و يك طبيعت باشند، – كه فرض بر اصالت و عينيت آنهاست –ها اگر جامعه
امكان اينكه ايدئولوژي واحد داشته باشند، هست و اختلافاتشان در حدود اختلافات فردي يك نوع است 

تواند در حدود اختلافات فردي انعطاف و قابليت انطباق داشته باشد؛ اما اگر يدئولوژي زنده ميو هر ا
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ها و ها و ايدهها و برنامههاي مختلفي باشند، طبعاً طرحها و ذاتها و ماهيتها داراي طبيعتجامعه
.ر برگيردتواند همه را دهاي متنوعي خواهند داشت و يك ايدئولوژي نميها و سعادتكمال

شود و معلول بيرون از ذات و ها با يكديگر در اموري است كه سطحي تلقي مي آيا اختلافات جامعه…
ها شود همه يكسان است، يا اساساً جامعهطبيعت جامعه است و آنچه به ذات و طبيعت جامعه مربوط مي

كنند؟اشند، دو گونه عمل مياند، فرضاً از نظر شرايط خارجي هم يكسان بدر ذات و طبيعت خود مختلف
 كه نوع واحد است نه –به اين نتيجه رسيديم كه انسان » اجتماعي بودن انسان« قبلاً در بحث …

صورت جامعه در  به حكم فطرت و طبيعت خود اجتماعي است؛ يعني اجتماعي بودن انسان و به–انواع 
گيرد و يك خاصيت از شمه ميآمدن او و داراي روح جمعي شدنش از خاصيت ذاتي نوعي او سرچ

نوع انسان براي اينكه به كمال لايق خود كه استعداد رسيدن به آن را . خواص فطري نوع انسان است
روح جمعي خود به منزلة . كنددارد برسد، گرايش اجتماعي دارد و زمينه روح جمعي را فراهم مي

هذا اين نوعيت انسان است كه مسير علي. رسانداي است كه نوع انسان را به كمال نهايي خود ميوسيله
كند و به عبارت ديگر، روح جمعي نيز به نوبه خود در خدمت فطرت انساني روح جمعي را تعيين مي

 جمعي، روح فردي و به عبارت ديگر فطرت انساني انسان است و چون حگاه رو پس تكيه…است 
طور كه البته همان. يعت و ماهيت يگانه دارندهاي انساني نيز ذات و طبانسان نوع واحد است، جامعه

…طور است گردد، جامعه نيز همينشود و احياناً مسخ مييك فرد گاه از مسير فطرت منحرف مي
الكيفيه، الماهيه ندانيم، مختلفالنوع و مختلفهاي امروزين را فرضاً مختلفها و فرهنگها و تمدنجامعه

آينده جوامع بشري چگونه است؟ آيا اين . توان انكار كردن آنها را نمياللون بودالشكل و مختلفمختلف
دهند يا حركت ها براي هميشه به وضع موجود ادامه ميها و مليتها و اين جامعهها و تمدنفرهنگ

انسانيت به سوي تمدن و فرهنگ يگانه و جامعه يگانه است و همه اينها در آينده رنگ خاص خود را 
 در خواهند آمد؟– كه رنگ اصلي است و رنگ انسانيت است – و به يك رنگ خواهند باخت

هاي امكاني  آينده جوامع انساني، جامعه جهاني واحد تكامل يافته است كه در آن همه ارزش…
رسد و انسان به كمال حقيقي و سعادت واقعي خود و بالاخره به انسانيت اصيل انسانيت به فعليت مي

مرز كشور اسلامي عقيده است نه « تحت عنوان ]الميزانتفسير[ در آن كتاب …خود خواهد رسيد 
» مجتمع«اسلام اصل انشعابات قومي را از اينكه در تكوين «: گويد مي» حدود جغرافيايي يا قراردادي

يكي زندگي ابتدائي : عامل اصلي اين انشعابات دو چيز است . نقش مؤثر داشته باشد ملغي ساخت
 اين جهت اگر چه چيزي … بر اساس رابطه نسلي است و ديگر اختلاف منطقه جغرافيايي اي كهقبيله

است كه طبيعت، انسان را به سوي آن سوق داده است اما در آن، چيزي وجود دارد كه بر ضد مقتضاي 
. زيست نمايد» واحد«و يك » كل«صورت يك كند نوع انسان بهفطرت انساني است كه ايجاب مي

هاست و به اين وسيله طبيعت به ها و يگانه ساختن چندگانهت بر اساس گردآوري پراكندهقانون طبيع
اي ضمن اينكه افراد يك ميهن يا يك قبيله را  انشعابات ميهني و و قبيله…گردد غايات خود نائل مي

د بطوريكه دهبخشد، آنها را در برابر واحد ديگر قرار ميآورد و به آنها وحدت ميدر يك وحدت گرد مي
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دهند و به آنها به آن ديد نگاه هاي ديگر را در برابر خود قرار ميافراد يك قوم يكديگر را برادر و انسان
»…كشي را دارد يعني به چشم يك وسيله كه فقط ارزش بهره» اشياء«كنند كه به مي

نگ انساني و برخي برعكس مدعي هستند كه اسلام به هيچ وجه طرفدار يگانگي و يگانه شدن فره
هاست و آنها را در همان تنوع و ها و جامعههاي انساني نيست، طرفدار تعدد و تنوع فرهنگجامعه

يك ملت » خود«گويند شخصيت و هويت و مي. كندشناسد و تثبيت ميتعددشان به رسميت مي
ن ملت كه عبارتست از فرهنگ آن ملت كه روح جمعي آن ملت است و اين روح جمعي را تاريخ خاص آ

گويند مذهب نوعي ايدئولوژي  مي…سازند هاي ديگر با او شركت ندارند، ميويژه خود اوست و ملت
است » شخصيت«كند؛ اما مليت، است، عقيده است و عواطف و اعمال خاص كه اين عقيده ايجاب مي

؛ بنابر اين نمايدهاي هم سرنوشت را ايجاد ميو خصائص ممتازي كه روح مشترك افرادي از انسان
.رابطة ميان مليت و مذهب، رابطه ميان شخصيت و عقيده است

دهد يعني كه وجود ها به خدا نسبت ميها را همچون خلق جنسيت اينكه قرآن وضع مليت…
اينكه قرآن غايت و فلسفه وجود اختلاف . هاي مشخص، يك واقعيت طبيعي در خلقت استمليت

ذكر كرده است، اشاره به اين است كه يك ملت ) ها يكديگر رالتبازشناسي م(» تعارف«ها را »مليت«
هاي نمايد، مليت در برابر مليتگردد و خود را كشف ميتنها در برابر ملت ديگر به شناخت خود نائل مي

…گيرد سازد و جان ميديگر شخصيت خود را متبلور مي
ن و راه و مقصد معين دارد كه قائم به  انسان به حكم نوعيت خاص خود ولو بالقوه، شخصيت معي]اما[

مسخ شدن و نشدن انسان را با . كندواقعي او را آن فطرت تعيين مي» خود«فطرت خدايي اوست و 
هر تعليم و هر فرهنگ كه با . هاي تاريخيتوان سنجيد نه با ملاكهاي فطري و نوعي انسان ميملاك

آن باشد، آن فرهنگ اصيل است هر چند اولين فطرت انساني انسان سازگار باشد، و پرورش دهنده 
فرهنگي نباشد كه شرايط تاريخ به او تحميل شده است و هر فرهنگ كه با فطرت انساني انسان 

است » ناخود«به » خود«ناسازگار باشد، بيگانه با اوست و نوعي مسخ و تغيير هويت واقعي او و تبديل 
.هر چند زادة تاريخ ملي او باشد

شود مذهب عقيده است و مليت شخصيت، و رابطه اين دو رابطه عقيده و ينكه گفته مي ثانياً ا…
كند و به رسميت گونه كه هستند تثبيت ميهاي ملي را همانشخصيت است و اسلام شخصيت

– آن هم مذهبي مانند اسلام –مذهب . شناسد، به معني نفي بزرگترين رسالت مذهب استمي
 جهان بيني بر اساس شناخت صحيح از نظام كلي وجود بر محور توحيد و بزرگترين رسالتش دادن يك

ها بر اساس همان جهان بيني و پرورش افراد و جامعه بر اين ساختن شخصيت روحي و اخلاقي انسان
…گذاري فرهنگي نوين است كه فرهنگ بشري است نه فرهنگ ملي اش پايهاساس است كه لازمه

هايي كه دارند و نبايد داشته باشند و تحليه آنها به آنچه هاست از فرهنگنرسالت اسلام بر تخليه انسا
.ندارند و بايد داشته باشند و تثبيت آنها در آنچه دارند و بايد داشته باشند

ها از آن عنوان غايت ذكر شده، نه به معني اين است كه ملتدر آيه كريمه كه به» لتعارفوا« جملة …
ها بايد به اند كه يكديگر را باز شناسند تا نتيجه گرفته شود كه لزوماً ملتشدهجهت مختلف قرار داده 
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بود اگر چنين مي. هايي مستقل باقي بمانند تا بتوانند به شناخت متقابل خود نائل گردندصورت شخصيت
زيرا مخاطب شد، گفته مي) خود را باز شناسند(» ليتعارفوا«) خود را باز شناسيد(» لتعارفوا«بايد به جاي 

گويد انشعاباتي كه از اين جهت پيدا شده بر اساس حكمتي در متن اند و به افراد مردم ميافراد مردم
دانيم و مي. ها بازشناسي كنيدها و قبيلهخلقت است و آن اينكه شما افراد يكديگر را با انتساب به مليت

هاي مستقل از صورت شخصيتها بهتها و قوميكه اين حكمت موقوف بر اين نيست كه لزوماً مليت
.يكديگر باقي بمانند

355-366ص ) 2 ج –مجموعه آثار  (–جامعه و تاريخ 

*****

»جامعه«اصالت و عينيت 
:توان ابراز كرد اي است؟ در اينجا چند گونه نظريه ميرابطه فرد با جامعه چه رابطه

ي واقعاً تركيبي صورت نگرفته است، تركيب واقعي تركيب جامعه از افراد تركيب اعتباري است، يعن) الف
گيرد كه يك سلسله امور در يكديگر تاثير نمايند و از يكديگر متأثر گردند و در اثر آن آنگاه صورت مي

ها و پيدايش زمينه، يك پديده جديد با خواص مخصوص خود پديد آيد تأثير و تأثرها و فعل و انفعال
گونه در ها در زندگي اجتماعي هرگز به اين انسان…بينيم ميايي ميهاي شيگونه كه در تركيبآن

پس جامعه وجود اصيل و . گردندحل نمي» الكلانسان«عنوان شوند و در جامعه بهيكديگر ادغام نمي
عيني و حقيقي ندارد، وجود انتزاعي و اعتباري دارد؛ آنچه وجود اصيل و عيني و حقيقي دارد، فرد است و 

ر عين اينكه زندگي انساني در جامعه شكل و ماهيت اجتماعي دارد، افراد اجتماع حقيقي پس د. بس
همانند مركبات طبيعي نيست اما مركب صناعي هست و مركب صناعي خود نوعي مركب حقيقي است 

الاجزاء است در مركب صناعي مانند يك ماشين كه يك دستگاه مرتبط. هر چند مركب طبيعي نيست
گردند و هم بالتبع و بالجبر حل مي» كل«دهند و در جزاء هم هويت خود را از دست ميمركب حقيقي ا

دهند ولي استقلال اثر خود استقلال اثر خود را؛ اما در مركب صناعي اجزاء، هويت خود را از دست نمي
.دهندرا از دست مي

 محو هويت اجزاء در  در تركيب ماشين همكاري و ارتباط و پيوستگي جبري ميان اجزاء هست ولي…
كل عبارتست از مجموع اجزاء به . هويت كل در كار نيست بلكه كل، وجودي مستقل از اجزاء ندارد

جامعه از نهادها و تأسيسات اصلي و فرعي . جامعه نيز چنين است. علاوه ارتباط مخصوص ميان آنها
 است، همه به يكديگر وابسته و اين نهادها و افرادي كه اين نهادها به آنها وابسته. تشكيل شده است

– اعم از نهاد فرهنگي، مذهبي، اقتصادي، سياسي، قضائي، تربيتي –تغيير در هر نهادي . اندپيوسته
موجب تغييراتي در نهادهاي ديگر است و زندگي اجتماعي به عنوان يك اثر قائم به كل ماشين اجتماع 

هادها در شكل كلي جامعه هويت خود را از دست آيد بدون آنكه افراد در كل جامعه و يا نپديد مي
.بدهند
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ها و ها و عاطفهها و انديشهجامعه مركب حقيقي است از نوع مركبات طبيعي ولي تركيب روح) ج
همچنانكه عناصر مادي در اثر . هاها و اندامها و بالاخره تركيب فرهنگي نه تركيب تنها و ارادهخواست

نمايند و به اصطلاح فلاسفه، اجزاء مينه پيدايش يك پديده جديد را فراهم ميتأثير و تأثر با يكديگر ز
يابند و ماده پس از فعل و انفعال و كسر و انكسار در يكديگر و از يكديگر، استعداد صورت جديدي مي

دهند؛ افراد شود و اجزاء، با هويت تازه به هستي خود ادامه ميبه اين ترتيب مركب جديد حادث مي
شوند، اي اكتسابي از طبيعت وارد زندگي اجتماعي مياي فطري و سرمايهان كه هر كدام با سرمايهانس

شود، تعبير مي» روح جمعي«شوند و هويت روحي جديدي را كه از آن به روحاً در يكديگر ادغام مي
نظيري اين تركيب، خود يك نوع تركيب طبيعي مخصوص به خود است كه براي آن شبيه و . يابندمي

اين تركيب از آن جهت كه اجزاء در يكديگر تاثير و تأثر عيني دارند و موجب تغيير . توان يافتنمي
يابند، تركيب طبيعي و عيني است، اما از آن جهت گردند و اجزاء، هويت جديدي ميعيني يكديگر مي

…بيعي فرق دارد وجود ندارد، با ساير مركبات ط» واحد واقعي«عنوان يك به» مركب«و » كل«كه 
ها در عنوان يك واحد واقعي كه كثرتبه» انسان الكل«شود و به هيچ وجه كثرت تبديل به وحدت نمي

.انسان الكل همان مجموع افراد است و وجود اعتباري و انتزاعي دارد. او حل شده باشد وجود ندارد
بيعي اجزاء قبل از تركيب از خود در مركبات ط. جامعه مركبي حقيقي است بالاتر از مركبات طبيعي) د

اما . شودهويتي و آثاري دارند؛ در اثر تأثير و تأثر در يكديگر و از يكديگر زمينه يك پديده جديد پيدا مي
باشند كه فقط افراد انسان در مرحله قبل از وجود اجتماعي هيچ هويت انساني ندارند و ظرف خالي مي

باشند كه ها قطع نظر از وجود اجتماعي، حيوان محض مينسانا. استعداد پذيرش روح جمعي را دارند
انساني، تفكر و انديشه انساني، » من« يعني احساس –تنها استعداد انسانيت دارند و انسانيت انسان 

شناسي انسان مقدم بر  در حقيقت جامعه…شود  در پرتو روح جمعي پيدا مي-…عواطف انساني، 
شناسي ظريه قبل كه براي انسان در مرحله قبل از وجود اجتماعي، روانبر خلاف ن. شناسي اوستروان

…داند شناسي او ميشناسي او را در مرحله و مرتبه بعد از روانقائل است و جامعه
سرنوشت مشترك، نامه ) هاجامعه(ها  قرآن براي امت…كندآيات كريمه قرآن، نظريه سوم را تاييد مي

1.مل، طاعت و عصيان قائل استعمل مشترك، فهم و شعور، ع
تعلق » امت«اين حيات به 2»…و لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لايستأخرون ساعه و لايستقدمون …«

ها نيز از آن جهت كه در شمار موجودات زنده جامعه3»…كل امه تدعي الي كتابها …«دارد نه به افراد 
زينا لكل امه عملهم …«ر دارند، نامه عمل دارند و شاعر و مكلف و قابل تخاطب هستند و اراده و اختيا

كند و فهم و شعور و ادراك هر يك امت، شعور واحد، معيارهاي خاص، طرز تفكر خاص پيدا مي4»…
.امتي مخصوص خود آن است

شود كه كار يك فرد از افراد يك اجتماع به همه آن اجتماع  در قرآن كريم احياناً مواردي ديده مي…
شود و اين در مواردي است كه هاي بعدي نسبت داده ميشود و كار يك نسل به نسلمينسبت داده 

.باشندمردمي داراي يك تفكر اجتماعي و يك اراده اجتماعي و به اصطلاح داراي يك روح جمعي مي
)341 تا 335 ص 2ج (جامعه و تاريخ 
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سير تكامل جامعه انساني
اين . يابدشود و به سوي انسانيت كمال ميحقيقت اين است كه سير تكاملي انسان از حيوانيت آغاز مي

انسان در آغاز وجود خويش جسمي مادي است؛ . كند و هم درباره جامعهاصل، هم درباره فرد صدق مي
روح انسان در دامن جسم او زاييده . شودري تبديل به روح يا جوهر روحاني ميبا حركت تكاملي جوه

اي است كه حيوانيت انسان نيز به منزله لانه و آشيانه. رسديابد و به استقلال ميشود و تكامل ميمي
طور كه خاصيت تكامل است كه موجود متكامل همان. شودتكامل ميميابد و انسانيت او در او رشد مي

شود، كند، مستقل و قائم به ذات و حاكم و مؤثر بر محيط خود ميبه هر نسبت كه تكامل پيدا مي
 به هر نسبت تكامل پيدا كند به سوي استقلال و – چه در فرد و چه در جامعه –انسانيت انسان 

يروني و يك فرد انسان تكامل يافته فردي است كه بر محيط ب. داردها گام برميحاكميت بر ساير جنبه
فرد تكامل يافته يعني وارسته از محكوميت محيط بيروني و دروني، و . دروني خود تسلط نسبي دارد

.وابسته به عقيده و ايمان
دهد كه تكامل روح در دامن جسم و تكامل انسانيت تكامل جامعه نيز عيناً به همان صورت رخ مي

 بشري بيشتر با نهادهاي اقتصادي بسته نطفه جامعه. گيرددر دامن حيوانيت او صورت مي» فرد«
طور كه ميان جسم و روح همان. هاي فرهنگي و معنوي جامعه به منزلة روح جامعه استجنبه. شودمي

حكماي اسلامي، اصلي در رابطه متقابل روح و بدن دارند كه با اين عبارت بيان  (–تأثير متقابل هست 
 يعني ميان نهادهاي –، ميان روح جامعه و اندام آن )» و اعداداًالنفس والبدن بيتعاكسان ايجاباً«: شودمي

طور كه مسير تكاملي فرد به سوي همان. اي برقرار است چنين رابطه–معنوي و نهادهاي مادي آن 
يعني جامعه هر اندازه . آزادي و استقلال و حاكميت بيشتر روح است، سير تكاملي جامعه نيز چنين است

انسان . كنديات فرهنگي، استقلال و حاكميت بيشتري بر حيات مادي آن پيدا ميتر بشود، حمتكامل
آينده حيوان فرهنگي است نه حيوان اقتصادي؛ انسان آينده، انسان عقيده و ايمان و مسلك است نه 

.انسان شكم و دامن
ستقيم، به روي خط مالبته اين به آن معني نيست كه جامعه بشر با يك جبر و ضرورت، قدم به قدم و

كند و همواره جامعه انسان در هر مرحله از زمان از اين نظر هاي انساني حركت ميسوي كمال ارزش
اي از زندگي اجتماعي را طي كند ممكن است بشر، دوره. نسبت به مرحله پيشين يك گام جلوتر است

اش مرحله يا مراحلي هاي فني و تكنيكي، از نظر معنويات انساني نسبت به گذشتهكه با همه پيشرفت
 بلكه به اين معني است كه بشر در مجموع حركات خود هم از نظر …به انحطاط كشيده شده باشد 

.مادي و هم از نظر معنوي رو به پيش است
27 ص –2 مجموعه آثار ج –بيني اسلامي اي بر جهانمقدمه
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فلسفه روابط اجتماعي در اسلام
كار به قدر «تز اسلام، .  جامعه تبعيضي و نه جامعه تساوي منفينهطبيعي است جامعه اسلامي جامعه 

ها بر اساس اي است كه رابطه انسانجامعه تبعيضي جامعه. است» استعداد و استحقاق به قدر كار
ولي . كشي جبري و زندگي افرادي به حساب كار و زحمت افراد ديگراستعباد و استثمار است، يعني بهره

كشي و زندگي يك فرد به حساب فرد ديگر محكوم است اي است كه هرگونه بهرهطبيعي جامعهجامعه 
است؛ همه آزادانه و در حدود امكانات و استعدادات خود » تسخير متقابل«ها رابطه رابطه انسان

بديهي است به حكم .  يكديگرند، يعني استخدام طرفيني حكمفرماستكوشند و همه مسخر و راممي
ه تفاوت طبيعي و اختلاف طبيعي ميان افراد حكمفرماست، آنكه نيرو و استعداد بيشتري دارد، بيشتر اينك

مثلاً فردي كه استعداد علمي بيشتري دارد، جويندگان علم را . كندنيروها را به سوي خود جذب مي
ري دارد، سازد و آن كه استعداد فني بيشتكند و بيشتر مسخر خود ميبيشتر به سوي خود جذب مي

كنند و بيشتر مسخر و رام او ديگران اجباراً در زيردست او و در جهت فكر و ابتكار او حركت مي
كند، به واقعيت را در جامعه نفي مي» رب و مربوبي«اين است كه قرآن مجيد در عين اينكه . شوندمي

را » تسخير طرفيني«ه تفاوت طبيعي و درجات مختلف استعدادها از نظر تكويني اعتراف دارد و رابط
:كند تاييد مي

 بعضٍالحيوه الدنيا و رفعنا بعضهم فوقَ رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم فيمونَسم يقهاَ«
1». مما يجمعون بعضهم بعضاً سخرياً و رحمه ربك خيرٌدرجات ليتخذَ

شود اين است كه اختلاف مزايا يك طرفه نيست، يعني  يك نكته كه از اين آيه كريمه استنباط مي…
اگر چنين بود، يك . مزيت از نظر طبيعيگروه صاحب مزاياي طبيعي و گروه بي: مردم دو گروه نيستند

بايد چنين بود، اگر آنچنان مي. بودند» تسخيرشده«و گروه ديگر » تسخيركننده«طور مطلق طبقه به
برخي را بر برخي مزيت بخشيديم تا . و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذوهم سخريا«: تعبير شود 

.»آنان كه مزيت دارند، آنان را كه مزيت ندارند مسخر خويش قرار دهند
معني اكراه و اجبار نيامده است؛ مثلاً عاشق مسخر معشوق، مريد مسخر » تسخير« در مفهوم كلمه …

لهذا حكماي . اند، ولي مجبور نيستند، متعلم مسخر معلم و مردم عادي غالباً مسخر قهرمانانمراد
.اندتفكيك كرده» دفاعيت بالجبر«را از » فاعليت بالتسخير«اسلامي هوشمندانه اصطلاح 

)32/زخرف(-1131-117ص2مجموعه آثار جبيني اسلامياي بر جهانمقدمه

*****
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 كامل از ديدگاه مكاتب مختلفتعريف انسان
فلاسفه قديم .  عقل هم يعني قوه تفكر و قوه انديشيدن…يك نظر، نظر عقليون يا اصحاب عقل است 

آنها مدعي . اندكردهو از آن جمله برخي فلاسفه قديم خودمان نظير بوعلي سينا اينطوري فكر مي
-ي البته حكمت نظري نه عمل–حكمت  مقصودشان از …اند كه انسان كامل يعني انسان حكيم بوده

است كه غير از علم است، زيرا علم دريافتي است از بخشي از » دريافت كلي صحيح از مجموع هستي«
خواهد رأس كند، ميگويند كه اندام هستي را در مجموع مطالعه ميفيلسوف به آن كسي مي. هستي

گفتند  مي… هستي و قوانيني كلي آن را دريابد هستي را پيدا كند، اول و آخر هستي را بيابد، و مراتب
اطلاع از جاي  نه يك جزء بالخصوص و بي–كمال نفس انسان به اين است كه مجموع اندام عالم 

 عالماً عقلياً مضاهياً صيروره الانسانِ«: گفتنداين را به اين تعبير مي.  در ذهن او منعكس شود–ديگر 
نساني، جهاني عقلي مشابه با جهان عيني؛ يعني انسان خودش يك  گرديدن و شدن ا،» العينيللعالمِ

جهان در برابر آن جهان بشود؛ ولي آن جهان، جهان عيني است و اين جهان، جهاني عقلاني و فكري 
 يعني –حكمت نظري : گفتند دو حكمت وجود داردكردند، مي ولي فلاسفه تنها به اين قناعت نمي…

حكمت عملي چيست؟ تسلط كامل .  و حكمت عملي–ه عرض كردم شناخت عالم به اين صورتي ك
كتب اخلاق ما را مطالعه كرده باشيد، (عقل انسان بر همه غرائز و همه قوا و نيروهاي وجود خود 

كنند؛ يعني اخلاق ما بيشتر اخلاق سقراطي است و در دانيد كه اغلب بر اين اساس قضاوت ميمي
گويند اگر شما در حكمت نظري، عالم را آن وقت مي) …ل استروي عقاخلاق سقراطي هميشه تكيه

 درك كنيد و در حكمت عملي، عقل خودتان را بر نفستان – آن طور كه گفتيم –با فكر و استدلال 
…مسلط كنيد به طوري كه نفس و قواي نفساني تابع عقل باشند، شما يك انسان كامل هستيد 

مكتب عشق كه همان مكتب عرفان است، كمال . شق استمكتب ديگر در باب انسان كامل، مكتب ع
 و در آنچه كه عشق، انسان را به آن – كه مقصود، عشق به ذات حق است –انسان را در عشق 

خواهد به كمال برسد حركتش بايد حركت صعودي و  در ابتدا كه انسان مي…داند رساند، ميمي
اينها معتقدند كه سخن، سخن فكر نيست، .  خداعمودي باشد يعني حركت به سوي خدا، پرواز به سوي

به عقيده اينها روح انسان . سخن عقل نيست، سخن استدلال نيست؛ سخن، سخن روح انسان است
هاي بسيار  يكي از فصول و بخش…رسد كند تا آنجا كه به خدا ميواقعاً به حركت معنوي حركت مي

شود، حتي در دانشكده ادبيات و امثال  ما شناخته نميمتأسفانه اينها هيچ در ادبيات-عالي ادبيات ما 
چون .  بخش مناظرة عقل و عشق است-.كنندكنند و اينها را مسخ ميها را درك نمياينها اين حرف

اند، هميشه عشق را بر عقل پيروز اند، اغلب خودشان اهل عرفان بودهكساني كه وارد اين بحث شده
گويد عقل، جزئي از داند؛ مي انسان به كمال، عقل را كافي نميمكتب عشق براي رسيدن. اندكرده

عقل مثل چشم يك ابزار است؛ ذات و جوهر . وجود انسان است، نه اينكه تمام ذات انسان عقل او باشد
انسان كه عقل نيست؛ ذات و جوهر انسان روح است و روح از عالم عشق است و جوهري است كه در 

 در اين مكتب انسان كامل در آخر عين خدا …يز ديگري نيست آن، جز حركت به سوي حق چ
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شود، از خودش فاني اصلاً انسان كامل حقيقي خود خداست و هر انساني كه انسان كامل مي. شودمي
…رسدشود و به خدا ميمي

» قدرت«فقط بر . مكتب ديگري در باب انسان كامل وجود دارد كه نه بر عقل تكيه دارد و نه بر عشق
 براي آنها اساساً عدالت و ظلم معني …انسان كامل يعني انسان مقتدر و كمال يعني قدرت . كيه داردت

 اين مكتب را در يكي دو قرن اخير نيچه فيلسوف معروف آلماني احيا و دنبال كرد و …و مفهوم ندارد 
اند، درست  معتقد است كه دين را ضعفا اختراع كرده…در كمال صراحت اين مكتب را بيان كرد 

اند براي اينكه ضعفا را اسير خودشان گويد دين را اقويا اختراع كردهبرعكس نظريه كارل ماركس كه مي
…اند براي اينكه قدرت اقويا را محدود كنندگويد دين را ضعفا اختراع كردهنيچه مي. نگه دارند

اش روي رتمند و زورمند، پايهها كه اساساً انسان كامل مساوي است با انسان قدبه هر حال اين حرف
 معني اين حرف اين …اندهمان اصل تنازع بقاست كه در فلسفه داروين اينقدر روي آن تاكيد كرده

ها در ها و محبتها، همكاريها، تعاونها، وحدتپس اين صميميت. چيزي نيست» تعاون بقا«است كه 
تحميل كرده است» تنازع«را » تعاون«! گويند اشتباه كرديميان افراد بشر چيست؟ مي

 همين … اينها همكاري است براي مقابله با دشمن بزرگتر ]گويندمي[…گوئيم چه طور؟  مي…
شوند و انشعاب پيدا بيني جمعي كه همه با يكديگر دوست بودند، فوراً دو شقه ميدشمن را بردار، مي

ها، ها، صفاها، صميميتها، صلح دوستي از نظر اينها تمام…شوند كنند و تبديل به دو دشمن ميمي
.كنندها به بشر تحميل ميها و اتحادها را دشمنها، يگانگيانسانيت

اند و اساساً كمال انسان را بعضي در حد افراط قدرت را تحقير كرده. مكتب قدرت هم نقطه مقابل دارد
قدرت ندارد، زيرا اگر قدرت داشته باشد، از نظر اينها انسان كامل يعني انساني كه . انددر ضعف او دانسته

.كندتجاوز مي
پرور در گوشه و كنار ادبيات خودمان دنيواي ضعيف پرورهها و اخلاق ما از اين نوع دستورالعمل…

…كند و هميشه در حال افراط و تفريط است زياد داريم ولي بايد توجه داشته باشيم كه بشر اشتباه مي
توان مكتب محبت ناميد و هم مكتب انسان كامل وجود دارد كه آن را هم ميمكتب ديگري در مورد 

هاي بسيار بلندي از چند هزار سال پيش در شرق آسيا افكار و انديشه. »معرفه النفس«معرفت به معناي 
 وجود دارد – كه به فارسي هم ترجمه شده –هاي بسيار قديمي هندي وجود داشته كه الان هم كتاب

 در اين مكتب، محور همه كمالات انساني، …العاده عالي است تبي فوقكه كُ» نيشادهااوپا«مثل 
 كتابي ترجمه شده است كه حاوي تعدادي …خودت را بشناس : گويد اين مكتب مي. خودشناسي است
. كه به نظر من كتاب خوبي است» اين است مذهب من«هاي گاندي است به نام از مقالات و نامه

 اصل پي بردم كه اين هبه س» اوپانيشادها«من از مطالعه : گويد مي) 11صفحه (ن كتاب گاندي در اي
تنها يك : كند اين است اولين اصلي كه گاندي ذكر مي. سه اصل براي من يك عمر دستورالعمل بود

گاندي بر اساس همين مطلب به قدري زيبا به . حقيقت در عالم وجود دارد و آن شناختن نفس است
فرنگي دنيا را شناخته و خودش را نشناخته و چون خودش را : گويدكند، مي فرنگ حمله ميدنياي

دهد و و عجيب در اينجا داد سخن مي. »نشناخته، هم خودش را بدبخت كرده است و هم دنيا را
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شناسد و ديگران را هم هر كه خود را شناخت، خدا را هم مي: اصل دوم . العاده عالي استسخنش فوق
تسلط بر «فقط يك نيرو و يك آزادي و يك عدالت وجود دارد و آن، نيروي : اصل سوم . شناسدمي

شود و تنها در دنيا يك هر كس بر خويشتن مسلط باشد، بر اشياء ديگر مسلط مي. است» خويشتن
نيكي وجود دارد و آن، دوست داشتن ديگران مانند دوست داشتن خويش است و به عبارت ديگر، 

…را بايد مانند خود انگاريم ديگران 
پس انسان كامل در اين مكتب يعني انساني كه خود را بشناسد كه اگر خود را شناخت، بر خود مسلط 

…كندشود و بعد كه بر خود مسلط شد، نسبت به ديگران محبت پيدا ميمي
هاي اجتماعي ههاي ديگر پيدا شده است كه اينها بيشتر به جنبدر دو سه قرن اخير يك سلسله مكتب

داند؛ معتقد است مي» طبقهانسان بي«يكي انسان كامل را . هاي فردياند، نه به جنبهگرايش پيدا كرده
 هميشه يك انسان معيوب است و –تر هاي عالي مخصوصاً در طبقه–اي باشد كه اگر انساني در طبقه

.بلكه در جامعه طبقاتي هيچگاه انسان درست و سالم وجود ندارد
هاي  كه منظورشان از آگاهي، بيشتر آگاهي– بعضي ديگر بيشتر روي مسأله آزادي و آگاهي انسان …

اش بيشتر روي آزادي و آگاهي و مكتب اگزيستانسياليسم تكيه. اند تكيه كرده–اجتماعي است 
 انسان از ديدگاه اين مكتب، انسان كامل يعني انسان آزاد، انسان آگاه،. هاي اجتماعي استمسؤوليت

.گري استمتعهد، انسان مسؤول و لازمة آزادي، حالت پرخاشگري و عصيان
توان گفت مكتب ديگري هم وجود دارد و آن، مكتب برخورداري است كه به مكتب در اين ميان مي

خواهي به كمال انساني خودت برسي، كوشش كن كه برخوردار  اگر مي…قدرت، خيلي نزديك است 
اصلاً انسان كامل يعني انسان . تر هستيهب خلقت، بيشتر برخوردار باشي، كاملباشي؛ هر چه از موا

 و علم را هم عبارت از – نه به حكمت –دانند لهذا كساني كه كمال انسان را به علم مي. برخوردار
دانند و شناخت طبيعت را هم براي تسلط بر طبيعت و براي اينكه طبيعت در خدمت شناخت طبيعت مي

گردد كه علم هم ، در آخر حرفشان به اين برمي]خواهندمي[رار بگيرد و انسان از آن بهره برد، انسان ق
علم براي انسان از اين جهت خوب است . اي است، نه ارزش ذاتيارزشش براي انسان يك ارزش وسيله

…كه وسيله تسلط انسان بر طبيعت است 
121-141 ص –انسان كامل 

*****

 در مكتب سوسياليزمشناسينقد انسان
شده باشد، راهش را » ما«تبديل به » من«داند كه در او اين مكتب كه انسان كامل را آن انساني مي

هر جا اشيائي به من تعلق ندارند و به ما تعلق دارند، اين تعلق، سبب ما : گويدمي. دهدهم نشان مي
يك سلسله : بينيد دو جور استگاه كنيد، ميها را نوقتي شما تعلقات اشياء به انسان. بودن افراد است
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به ما تعلق دارد نه به من و هموطن هستيم » زبان «…اي به ما تعلق دارد امور است كه در هر جامعه
 خانه من ديگر مال شما نيست، … از طرف ديگر …به ما تعلق دارد نه به شخص و فرد » وطن«يعني 

اينگونه تعلقات كه اشياء به . ا نيست، پول من استمال من است؛ پول من، پول شما نيست، پول م
من «شود، گويند تعلقات كه اختصاصي ميمي. كنند، تعلقات اختصاصي است نه اشتراكيانسان پيدا مي

پس . سازد؟ مالكيت جمعي، اشتراكرا چه مي» ما«. سازد؟ مالكيت فرديرا چه مي» من«. است» ساز
ها ها اين است كه اختصاصشدن انسان» ما«ن آنهاست و ملاك بود» ما«ها ملاك كامل بودن انسان

.از بين برود و اشتراك و سوسياليسم جايگزين اختصاص شود
اينها دو مدعي هستند در اوايلي كه جامعه بشريت به وجود آمده است، جامعه بشري يك جامعه 

مطرح » ثروت تو«و »  منثروت«، »زمين تو«و » زمين من«اشتراكي بوده است و مالكيت نبوده است؛ 
…كرده است نبوده، همه چيز اشتراكي بوده است و بشر در يك بهشت و در آسايش زندگي مي

…گويند مالكيت كه پديد آمد، ظلم پيدا شد و ظلم ناشي از مالكيت است مي
در بين نباشد، مطلبي نيست» من«شود و » ما«بايد تبديل به » من«اينكه هدف هميشه اين است كه 

…دهند ها باشد؛ آنكه از مختصات آنهاست، راهي است كه نشان ميكه از مختصات سوسياليست
است، تعلق اشياء به انسان است يا تعلق انسان به اشياء؟ » من ساز«آيا آنچه كه ! آقاي سوسياليست
…مسأله اين است 

 مملوك و بنده پول بودن گيرد؛بودن را از او نمي» ما«كند و نمي» من«مالك پول بودن، انسان را 
.گيردبودن را از او مي» ما«كند و مي» من«انسان را 

307-311 ص –انسان كامل 

*****

شناسي مكتب اگزيستانسياليسمنقد انسان
داند و  ميهاي انسان را آزادياين مكتب معيار كمال انساني و در واقع جوهر انسان و ارزش ارزش

ودي است كه در اين عالم آزاد آفريده شده است؛ يعني محكوم هيچ معتقد است انسان تنها موج
 انسان كه موجود مختار و آزاد است، دائرة اختيار و آزادي …ضرورت و هيچ جبر و هيچ تحميلي نيست 

 چيزي را كه …بخشد دهد و طبيعت و ماهيت مياو در اين حد است كه به خودش سرشت مي
 تا اين حد مسأله اختيار و آزادي …امد همان تفويض معتزلي است ناگزيستانسياليسم، وانهادگي مي

اين . كند تا از او سلب اختيار كند، مطلب درستي استانسان و اينكه جبري بر انسان حكومت نمي
 داراي يك سرشت – اعم از جاندار و غير جاندار –مطلب هم كه انسان بر خلاف همة موجودات ديگر 

دهد، يست، و بلكه انسان خودش به خودش ماهيت و سرشت و صورت ميثابت و غير قابل متغير ن
.مطلب درستي است
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 هر چيزي كه بر ضد آزادي و منافي با آن …اما اين مكتب در مورد آزادي مطالب ديگري هم دارد 
د  لازمه تعلق و وابستگي انسان چن…كند باشد، انسان را از انسانيت خارج و او را بيگانه از انسانيت مي

اولاً وقتي انسان وابسته به چيزي مثل پول شد و پول نقش اساسي را براي او بازي كرد، آن : چيز است 
اش غفلت انسان از خود و توجه به ديگران است كشاند و نتيجهپول توجه انسان را از خود به پول مي

شود و ن غافل ميهاي انساهاي خود و ارزش خصلت دوم اين تعلقات اين است كه انسان از ارزش…
.شودهاي آن شيء ميهمه توجهش معطوف به ارزش

وقتي انسان خودش را به يك چيز . آورد خصلت سوم اين است كه وابستگي به يك شيء اسارت مي…
…ايستد بست، قهراً از حركت و تكامل مي

انه شدن نيست، تعلق يك موجود به غايت و كمال نهائي خودش، بر خلاف نظر آقاي سارتر، از خود بيگ
آزادي اگر به اين مرحله برسد كه . است» خود، خودشدن«شر يبيشتر در خود فرورفتن است يعني ب

انسان حتي از غايت و كمال خودش آزاد باشد، يعني حتي از خودش آزاد باشد، اين نوع آزادي از خود 
اگر بخواهد شامل كمال آزادي . آورد، اين نوع آزادي است كه بر ضد كمال انساني استبيگانگي مي

 مفهومش اينست كه من از …موجود هم باشد، يعني شامل چيزي كه مرحله تكاملي آن موجود است 
»تر من، آزاد استكامل» خود«تر من از ناقص» خود«كاملترم و » خود«

 تعلق انسان به خدا تعلق به يك شيء مغاير با ذات و يك شيء مباين نيست كه انسان…! آقاي سارتر
…با تعلق به خدا خودش را فراموش كند 

330-340 ص –انسان كامل 

*****

بردگي در اسلام
كشي داند و هدف از برده گرفتن بهرهاسلام برده گرفتن را منحصراً در مورد اسيران جنگي مشروع مي

 و تربيت هاي مسلمان واقعي زندگي كننداز آنها نيست بلكه هدف اينست كه اجباراً مدتي در خانواده
و در حقيقت . گردد منجر مياهاسلامي بيابند و اين كار خود به خود به اسلام و تربيت اسلامي آن

رو  از اين…كنند دوران بندگي دالاني است كه بردگان از آزادي دوره كفر تا آزادي دوره اسلام طي مي
يعني آزادي فراهم كرده » عتق«لهذا اسلام برنامة وسيعي براي . آزادي بعد از بردگي هدف اسلام است

اند تحت عنوان ، بابي كه باز كرده»رق«است نه » عتق«فقها نيز نظر به اينكه هدف اسلام . است
آزادي ارادي و : موجبات آزادي چند چيز است : گويندفقها مي. »كتاب الرق«است نه » كتاب العتق«

ديگر سرايت، يعني . كند خدا برده را آزاد ميبالمباشره كه مالك براي اداي كفاره يا صرفاً براي رضاي
اي، قسمتي از او مثلاً نصف يا ثلث يا ربع يا عشر او به علتي آزاد شد، اين آزادي به همه او اگر برده

عمودين يعني پدر و مادر و پدران و مادران آنها . واقع شدن» عمودين«سوم مملكوك . كندسرايت مي
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 چهارم عوارض متفرقه مثل ابتلاي …رزندان فرزندان هر چه پائين رود هر چه بالا رود و فرزندان و ف
. به كوري يا جزام و غيره كه خودبخود موجب آزادي است

تدبير اينست كه مالك وصيت .  سه موجب از موجبات آزادي است]هم[ تدبير و مكاتبه و استيلاد …
كند كه رده با مالك خود قرار داد منعقد ميمكاتبه اينست كه ب. كند كه برده بعد از مردنش آزاد باشدمي

اينچنين زن بعد از .  استيلاد اينست كه كنيزي از مالك خود حامله شود…با پرداخت وجهي آزاد شود 
شود، گيرد و چون هيچ كس مالك عمودين خود نميفوت مالك، قهراً در سهم فرزند خود قرار مي

.گرددخودبخود آزاد مي
)20مجموعه آثار ج  (108-109 ص –كليات علوم اسلامي 

*****

هاي حقوقينحوه پذيرش اعلاميه
. اعلاميه حقوق بشر فلسفه است نه قانون؛ بايد به تصديق فيلسوفان برسد نه به تصويب نمايندگان

 وقتي كه چنين …توانند با اخذ رأي و قيام و قعود، فلسفه و منطق براي مردم وضع كنند مجلسين نمي
ها بايد آن را در شود، ملتاند صادر مي از طرف گروهي كه خود از متفكرين و فلاسفه بودهاياعلاميه

اگر از نظر فلاسفه و متفكرين آن ملت مورد تأئيد . اختيار فلاسفه و مجتهدين حقوق خويش قرار دهند
 مقننه نيز قوه. عنوان حقايقي فوق قانون رعايت كنندقرار گرفت، همه افراد ملت موظفند آنها را به
.موظف است قانوني بر خلاف آنها تصويب نكند

هاي ديگر تا وقتي كه از نظر خودشان ثابت و محقق نشده كه چنين حقوقي در طبيعت به همين ملت
كيفيت وجود دارد، ملزم نيستند آنها را رعايت كنند و از طرفي اين مسائل جزء مسائل تجربي و آزمايشي 

و لابراتوار و غيره دارد و اين وسايل براي اروپائيان فراهم است و براي نيست كه احتياج به وسايل 
شكافتن اتم نيست كه رموز و وسايلش در اختيار افراد محدودي باشد، فلسفه و منطق . ديگران نيست

.ابزارش مغز و عقل و قوه استدلال است. است
)19 ج –مجموعه آثار  (141 ص –نظام حقوق زن در اسلام 

*****

»كرامت انساني«غرب و تفسير ناصحيح / » كرامت انساني«معناي درست 
اعلاميه حقوق بشر چون بر اساس احترام به انسانيت و آزادي و مساوات تنظيم شده و براي احياي 

.حقوق بشر به وجود آمده، مورد احترام و تكريم هر انسان با وجداني است
 بايد بپرسيم آن حيثيت ذاتي انساني كه منشاء … است »مقام ذاتي انسان«گاه اين اعلاميه  تكيه…

حقوقي براي انسان گشته و او را از اسب و گاو و گوسفند و كبوتر متمايز ساخته، چيست؟ و همين 
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جاست كه يك تناقض واضح ميان اساس اعلاميه حقوق بشر از يك طرف و ارزيابي انسان در فلسفه 
.گرددغرب از طرف ديگر نمايان مي

عنوان حقيقتي قابل بقا اي مستقل از وجود انسان و بهعنوان جنبهبي، متواضعانه روح را به غر…
. شودشناسد و ميان خود و گياه و حيوان از اين جهت فرق قائل نمينمي
 از نظر غرب صحنه حيات براي همه جانداران و از آن جمله انسان، ميدان خونيني است كه نبرد …

اصل اساسي حاكم بر وجود جانداران و از آن جمله انسان، .  به وجود آورده استلاينقطع زندگي آن را
عدالت و نيكي و تعاون و خيرخواهي و ساير مفاهيم اخلاقي و انساني همه موارد . اصل تنازع بقاست

.باشد و بشر اين مفاهيم را به خاطر حفظ موقعيت خود ساخته و پرداخته استاصل اساسي تنازع بقا مي
ر فلسفه غرب تا آنجا كه ممكن بود، به حيثيت ذاتي انسان لطمه وارد شده و مقام انسان پايين  د…

دنياي غربي از طرفي انسان را از لحاظ پيدايش و عللي كه او را به وجود آورده است، از . آمده است
ز لحاظ انگيزه اش، الحاظ هدف دستگاه آفرينش درباره او، از لحاظ ساختمان و تار و پود وجود و هستي

آنگاه اعلاميه . و محرك اعمالش، از لحاظ وجدان و ضميرش، تا اين اندازه او را پايين آورده كه گفتيم
بلندبالا درباره ارزش و مقام انسان و حيثيت و كرامت و شرافت ذاتي و حقوق مقدس و غير قابل 

تر از اي عالي انسان را در درجه اعلاميه حقوق بشر را بايد كسي صادر كند كه…كند انتقالش صادر مي
هاي انسان را منحصر به امور حيواني و شخصي ها و محركبيند انگيزهيك تركيب مادي ماشيني مي

…داند، براي انسان وجداني انسان قائل است نمي
)19 ج –مجموعه آثار  (148-151 ص –نظام حقوق زن در اسلام 
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: فصل هفتم 

علوم جديد
٧٦

انطباق با تغييرات زمان
 در همان حالي كه علم در حال پيشروي است، طبيعت هوسباز و درنده خوي بشر هم بيكار 

برد و طبيعت هوسباز و درنده خوي بشر علم و عقل، بشر را به سوي كمال جلو مي. نيست
هاي شهواني و حيواني س در خدمت هوصورت ابزاري براي خود در آورد وسعي دارد علم را به

.خود بگمارد
بايد با پيشرفت زمان . طوري كه پيشروي و تكامل دارد، فساد و انحراف هم داردزمان همان

مصلح و مرتجع هر دو عليه زمان . پيشروي كرد و با فساد و انحراف زمان هم بايد مبارزه كرد
اف زمان و مرتجع عليه پيشرفت زمان قيام با اين تفاوت كه مصلح عليه انحر. كنندقيام مي

ها بدانيم، پس خود زمان و ها و بدياگر زمان و تغييرات زمان را مقياس كلي خوبي. كندمي
گيري كنيم؟ اگر همه چيز را با زمان بايد تطبيق كنيم، خود تغييرات آن را با چه مقياسي اندازه
زمان را با چه چيزي تطبيق دهيم؟

19ج ) مجموعه آثار (–104 ص –ر اسلام نظام حقوق زن د

*****

علم و دين/ اسلام و تجدد 
از نظر او دين مأمور حفظ آثار . گذاردجامد ميان هسته و پوسته، وسيله و هدف فرق نمي

از نظر او قرآن نازل شده است براي اينكه جريان زمان را متوقف كند و اوضاع . باستاني است
از نظر او عم جزء خواندن، با قلم ني . ه هست، ميخكوب نمايدجهان را به همان حالي ك

نوشتن، از قلمدان مقوايي استفاده كردن، در خزانه حمام شستشو كردن، با دست غذا خوردن، 
جاهل، . عنوان شعائر ديني بايد حفظ كردسواد زيستن را بهچراغ نفتي سوختن، جاهل و بي

چه مد تازه و چه عادت نوي پيدا شده است كه برعكس، چشم دوخته ببيند در دنياي مغرب 
.فوراً تقليد كند و نام تجدد و جبر زمان روي آن بگذارد

كنند كه هر وضعي كه در قديم بوده است، جزء مسائل و شعائر جامد و جاهل متفقاً فرض مي
گيرد اين شعائر را بايد نگهداري كرد و جاهلديني است، با اين تفاوت كه جامد نتيجه مي

.پرستي و علاقه به سكون و ثباتگيرد اساساً دين ملازم است با كهنهنتيجه مي
در قرون اخير مسأله تناقص علم و دين در ميان مردم مغرب زمين زياد مورد بحث و گفتگو 

.واقع شده است



٧٧

جهت رنگ مذهبي دارند، اي مسائل فلسفي بيطوري كه به پارهنما همان جامدهاي متدين…
افراد جاهل و . خواستند جزء قلمرو دين به شمار آورند مادي زندگي را هم ميشكل ظاهر

طور است و دين براي زندگي مادي مردم، شكل و خبر نيز تصور كردند كه واقعاً همينبي
صورت خاصي در نظر گرفته است و چون به فتواي علم بايد شكل مادي زندگي را عوض كرد، 

. صادر كرده استپس علم، فتواي منسوخيت دين را
.خبري دسته دوم فكر موهوم تناقص علم و دين را به وجود آوردجمود دسته اول و بي

19ج ) مجموعه آثار (110-111 صص –نظام حقوق زن در اسلام 

*****

هاي نوپديده
گيرد و دهد، از چه منابعي سرچشمه ميهاي نوي كه در زمان رخ ميها و جريانبايد ديد پديده

بايد ديد از كدام تماس از تمايلات وجود آدميان و از كدام قشر . سوي چه جهتي جريان داردبه 
ها يا از تمايلات از تمايلات عالي و انساني انسان. از قشرهاي اجتماعي سرچشمه گرفته است

غرضانه آنها منشاء به وجود آمدن اين پست و حيواني آنها؟ آيا علما و دانشمندان و تحقيقات بي
پرستي قشرهاي فاسد اجتماع؟طلبي و پولراني و جاهريان است يا هوسج

19ج ) مجموعه آثار (116 ص –نظام حقوق زن در اسلام 

*****

پيشرفت علوم جديد و ارزش نظري آن
خلاصه سخن راسل اينست كه علم تسلط انسان را بر محيط طبيعي و محيط اجتماعي 

ها را بسازد، اما علم هرگز به انسان الهام ن محيطدهد كه هرگونه بخواهد آافزايش مي
.بخشد كه چگونه بخواهد و چه هدفي داشته باشدنمي

نارسايي ديگر شناخت علمي اين است كه ارزش شناخت علمي است تا نظري و آنچه 
ارزش . گاه ايدئولوژي قرار گيرد، ارزش نظري استزا باشد و تكيهساز و ايمانتوان آرمانمي

ر ارائه واقعيت هستي آنچنانكه هست؛ ارزش عملي آن يعني توانايي يعني توانايي علم دنظري 
تفكيك . علم در توانا ساختن انسان بر تصرف و تسلط بر طبيعت و تغيير آن مطابق دلخواه

اينكه علم يا فلسفه ارزش نظري داشته باشد . رسدميان اين دو در ابتدا باور نكردني به نظر مي

٧٨

آور نيست كه ارزش عملي داشته باشد اما فاقد  اندازه شگفتاما ارزش عملي نداشته باشد آن
از شگفتيهاي علم در جهان امروز اين است كه به موازات اينكه بر ارزش . ارزش نظري باشد

آنانكه دستي از . عملي علم روز به روز افزوده شده است، از ارزش نظري آن كاسته شده است
ت علم از جهت روشنگري ضمير بشر و ايجاد ايمان برند كه پيشرفدور بر آتش دارند گمان مي

دهد، به موازات و اطمينان به واقعيت كه همان گونه است كه علم امروز در آئينه خود ارائه مي
.در صورتي كه امر برعكس است. هاي علمي است كه انكارناپذير استپيشرفت
با اين حقيقت كه چيز شگرفي است همزمان «: گويد مي]برتراند راسل[و هم او ...
ن را به جاي نظم و نساترين علوم يعني فيزيك، منطق علمي را از اعتبار انداخته و ااساسي

دهد، علم در عمل استواري جهان نيوتني رودرروي دنيايي غيرواقعي و رؤيايي قرار مي
تر و قدرتمندتر از هر عصر ديگري گرديده است تا نتايج ارزشمندي به حوزه حيات ثمربخش

.»انساني عرضه كند
از اينجا معلوم . آوردهاي جبران ناپذير را با خود ميجدايي علم از فلسفه همين زيان

ها و هاي جزئي و فرضيهاي كه فقط متكي بر بررسيفلسفه» فلسفه علمي«شود كه مي
.  دارداي كه در نهايت امر، تنها و تنها از حواس مايه بگيرد، چه سرنوشتيها باشد، فلسفهآزمون

.آليسم كامل و سفسطه محض سرنوشتي نداردجز ايده
32-30، ص3جهان بيني اللهي و جهان بيني مادي، مجموعه آثار ج 

*****

تضاد پيشرفت تكنسيني با تكامل بشر
هاي  حال اگر ما برسيم به همين مسأله سود و زيان، چنانچه انسان در آنچه كه به جنبه…

اش ش مربوط است انحطاط پيدا كند و در اموري كه به ماهيت انسانياانساني و ماهيت انساني
مربوط نيست بلكه به يك امر عارضي و خارج از انسانيتش مربوط است پيشرفت كند، آيا 

 حال اگر انساني بر تن …كداميك كمال است؟ آزادي، جوهر انسان است، واقعيت انسان است
ه سود و زيان پولي نيست كه بخواهيم به عدد بيفزايد و از جان بكاهد چگونه است؟ اين ك

. حساب كنيم، بگوييم اگر از تجارت ضرر كردم از ملاكي استفاده كردم، حسابش روشن است
گويم اينجا يك ميليون تومان ضرر كردم، آنجا يك ميليون و پانصد كنم ميجمع و تفريق مي

…شود حساب كرد  نمي اينجا امور كيفي است، با اينها…هزار تومان درآمد داشتم 
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اگر بنا باشد انسان در تكنولوژي پيش برود ولي انسانيتش را از دست بدهد و جوهر انسانيت هم 
به قول اينها همان آزادي و انتخاب باشد، يا به حساب ما همان معنويت و عواطف انساني باشد 

اش پيش ولوژيبشر تكن. ]نه تنها تكامل پيدا نكرده بلكه رو به انحطاط هم رفته است[
.رودمي

كند ولي عاطفه انساني، شود، شهري را با يك بمب خراب ميسازد، قدرتش زياد ميهواپيما مي
شود در نظر گرفت،  تكامل را يكجانبه نمي…دهد آزادمنشي و گوهر انسانيت را از دست مي

 و در فن و – آن هم علم طبيعي –شود كمال را در علم  نمي…همه جانبه بايد در نظر گرفت
ها همين مسأله ترين حرفكننده يكي از گمراه.پيشرفت:  و هي گفت]خلاصه كرد[تكنولوژي 

 روي اين .كنيم در ابزارهاي پيشرفته است و پيشرفتگي را هم ما خلاصه ميپيشرفت و ملت
پيشرفت انسان يا ابزار . حساب انسان خودش ديگر وجود ندارد، فقط مسأله ابزار مطرح است

پيشرفت تمدن و پيشرفت فرهنگ؛ : سان؟ ممكن است گفته شود كه دو نوع پيشرفت داريمان
.آنچه ملاك پيشرفت واقعي است، پيشرفت فرهنگ است نه تمدن

شود كمال ناشي از قدرت را ناديده گرفت و گفت كمال ناشي از قدرت، كمال البته نمي…
 اگر بخواهيم –ها نها در نظام ارزش و به قول اي–خير، كمال است ولي در ارزشيابي . نيست

 بايد آزادي …حساب كنيم ببينيم آيا تسلط بر طبيعت ارزش بيشتري براي انسان دارد يا آزادي 
.را انتخاب كند نه تسلط بر طبيعت را

264-267 ص –فلسفه تاريخ 
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شعر و سرود؛ ابزار تبليغ
) ص(پيغمبر اكرم. بيندكند، مسائل عجيبي را مي   مسأله شعر را وقتي انسان در اسلام مطالعه مي        

با شعرهايي مبارزه كرد كـه بـه اصـطلاح امـروز      . هم با شعر مبارزه كرد و هم آن را ترويج كرد          
كننده اسـت،    داشته باشد، صرفاً تخيل است، سرگرم      متعهد نيست يعني شعري نيست كه هدفي      

.اكاذيب است
تفكيـك  . يكي از آنها حسان بن ثابـت اسـت        . پيغمبر در دستگاه خودش چندين شاعر داشت      …

…بين دو نوع شعر نه تنها در حديث پيغمبر آمده، بلكه خود قرآن نيـز آن را بيـان كـرده اسـت     
لاتزال مؤيـداً بـروح     «: دستگاه حضرت بود، فرمود   بن ثابت كه شاعر     به حسان ) ص(پيغمبر اكرم 

شوي مادامي كه اين راهي را كه        از طرف روح القدس تاييد مي      »البيتالقدس ما ذببت عناً اهل    
داري، بروي و از اين راه منحرف نشوي؛ مادامي كه مدافع حقيقت باشـي، مـادامي كـه مـدافع                    

اين سخنان را   ) ص(يك شاعر، پيغمبر اكرم     دربارة  . القدس هستي خاندان ما باشي، مؤيد به روح     
ما در تاريخ اسلام شـعرهاي حماسـي و   ! كردندها ميچه خدمت) ع(شعراي زمان ائمه . گويدمي

). هـاي ديگـر مثـل تركـي و اردو هـم داريـم            البته به زبـان   . (توحيدي داريم در عربي و فارسي     
.رسياي داريم در وعظ و اندرز در عربي و فاالعادهشعرهاي فوق

بينـي  روي، مـي ش ميعظملاي رومي با آن همه قدرت و توانايي، وقتي كه سراغ مجالس و  …
 شعر در قالب خودش خيلي كار كرده و         …يعني آنها كه به نثر گفته چيزي نيست       . چيزي نيست 

توانـد خيلـي خـوب      تواند خيلي بد باشد و شعر خوب هم مي        شعر بد مي  . تواند كار كند  خيلي مي 
.باشد
هـايي كـه كميـت يـا     هايي گفتم بسيار تفاوت است ميان مرثيـه     يك وقت در سخنراني    من   …

. گوينـد هاي اخير امثال جوهري و حتي محتـشم مـي  هايي كه در زمانگفت و مرثيه خزاعي مي 
.مضامين، از زمين تا آسمان تفاوت دارد

 از وسـايلي كـه    يكي…قيمت استي اقبال لاهوري يا اقبال پاكستاني واقعاً يك دانشمند ذ         …
در شعراي فارسي زبان، به خصوص در عصرهاي متأخر، از نظر           . از آن استفاده كرده، شعر است     

بايـد سـرود بگويـد،     اقبال آنجا كه مي…داشتن هدف بدون شك ما شاعري مثل اقبال نداريم     
 چقـدر  …اي را كه به عربي ترجمه شـده، بـه اردو گفتـه اسـت    العادهسرود فوق . گفتسرود مي 
ما چرا نبايد   . من خودم پاي اين سرود مكرر گريه كردم و مكرر گريه ديگران را ديدم             ! عالي بود 

از سرود استفاده كنيم؟
243-245 ص – ج اول –حماسه حسيني 
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و عصر حاضر) ع(مقايسه شعراي شيعه در زمان ائمه 
كميت : ي به وجود آمديك عده شاعر انقلاب. شعار انقلاب عليه ظلم گشت) ع(نام امام حسين

دانيد كيست؟ كميت اسدي دعبل خزاعي مي. اسدي به وجود آمد، دعبل خزاعي به وجود آمد
دو نفر شاعرند . خواني مناند اما نه مثل روضهدانيد كيست؟ اينها دو نفر روضه خوانمي

 اسدي، خواهد شما اشعار كميتدلم مي. هاي محتشم و غيرهگوئيگو اما نه مثل مرثيهمرثيه
اشعار دعبل خزاعي و اشعار ابن الرومي و اشعار ابوفراس حمداني كه به عربي است با همين 

كنند، مقايسه كنيد و ببينيد آنها كجا و اينها اشعار محتشم كه هزار تا خواب برايش نقل مي
كميت اسدي با همان اشعارش از يك سپاه . دهندرا نشان مي) ع(آنها دارند مكتب حسين! كجا

داد دستگاه داد دنيا را، تكان ميگفت كه تكان ميشعر مي. اميه ضرر داشتبيشتر براي بني
.خلافت وقت را

 محض، تحت تأثير شعرهاي كميت قرار گرفت، اللهمعروف به عبدا) ع(بن عليبن حسناللهعبدا
 و كميت گفت محال. عنوان صلة آن ابيات جاندار، سند مزرعه خود را آورد داد به كميتبه

ام، پول خوان سيدالشهداء هستم، من براي خدا مرثيه گفتهمن مرثيه. ممتنع است كه بگيرم
به بن حسناللهبعد از مدتي آمد پيش عبدا. بالاخره گرفت. العاده كرداصرار فوق. گيرمنمي
كنم اما من كه كني؟ گفت البته قبول ميو گفت من خواهشي دارم از تو آيا قبول مي) ع(علي
قول داد و شايد . گويمكني، بعد ميگفت اول بايد قول بدهي كه عمل مي. دانم چيستنمي

توانم اين را همين كه قول از او گرفت سند را آورد پس داد، گفت من نمي. قسم هم خورد
 پول جمع كردند و دادند، هر كاري كردند قبول نكرد و شهاشم برايوقت ديگر بني. بگيرم

خواني اين مرد به خاطر همين اشعار و همين نوع مرثيه.  كه بگيرمگفت محال و ممتنع است
!ها كشيد و چه روزگارها ديد و به چه وضع او را كشتند سختيچه
 سال است كه دار خودم را روي دوش 50گفت شناسيد؟ خودش ميدعبل خزاعي را مي…

ئمه دين اينها را درست كردند، گو كه اببينيد ارزش ادبي اين دو نفر مرثيه. رومام و راه ميگرفته
اند چه ها گفتهحماسه. »عمه من غريبم«اند اما نه به صورت  گفتهآنها مرثيه…چه بوده؟ 

ر انقلابي بنويسد، يك قصيدة آنها به اندازة يك سلسله مقالات كه يك نفر مفكّ! هاييحماسه
اي از چه انتقادهاي لاذع وگزنده) ع( امام حسينن سالار شهيدااينها در زير چتر مرثيه. اثر دارد

!ها بر سر آنها آوردندعباس كردند و چهاميه و از بنيبني
252-253 ص –ده گفتار 
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هاي شاملو و دفاع از حافظ شيرازي در برابر اونقد تهمت
الدين حافظ شيرازي الغيب خواجه شمسيكي از شاعران به اصطلاح نوپرداز، اخيراً ديوان لسان

اي آورد به چاپ رسانيده و مقدمهرا به ياد مي» ناسرشد«با يك سلسله اصلاحات كه داستان را 
:كندمقدمه خويش را اينچنين آغاز مي. بر آن نوشته است

ترين ادوار سلطه رياكاران به راستي كيست اين قلندر يك لا قباي كفرگو كه در تاريك«
كند، خدا را عشق يك تنه وعده رستاخيز را انكار مي…ها در ناهار بازار زهد نمايان زهدفروش

:گذرد كهافشان ميانداز و دستخواند و شلنگو شيطان را عقل مي
معني غرق مي وين دفتر بياين خرقه كه من دارم در رهن شراب اولي

ناب اولي
:كند كه  و يا آشكارا به باورنداشتن مواعيد مذهبي اقرار مي…

وعدة فرداي زاهد را چرا شودت نقد حاصل ميمن كه امروزم بهش
باور كنم؟

ترين مردم اين ديار نيز به راستي كيست اين مرد عجيب كه با اين همه، حتي در خانه قشري
برند و طهارت دست به سويش نمينهند، بيكتابش را با قرآن و مثنوي در يك طاقچه مي

گذارند، سروش د و به پيشاني ميبوسنچون به دست گرفتند همچون كتاب آسماني مي
سپارند؟ كيست اين دانند و سرنوشت اعمال و افعال خود را با اعتماد تمام بدو مياش ميغيبي

»نشانند؟كه چنين به حرمت در صف پيغمبران و اولياء اللهش مي» كافر«
ها اعتقاديها و انكارها و بيكفرگويي» اين همه«كيست اين مرد كه با : كنممن اضافه مي

آوري الدين عبداالله كه ديوان او را پس از مرگش جمعاش در درس خواجه قوامهمشاگردي
ذات ملك صفات، مولانا الاعظم السعيد، المرحوم الشهيد، مفخرالعلماء، «عنوان كرد، از او به

كند و علت ياد مي» اريرالارباء، معدن اللطائف الروحانيه، مخزن للمعارف السجانيهاستاد نح
:دهدآوري ديوانش را اينچنين توضيح ميموفق نشدن خود حافظ به جمع

به واسطه محافظت درس قرآن و ملازمت بر تقوي و احسان و بحث كشاف و مفتاح و «
سس دواوين عرب، به جمع اشتات غزليات مطالعة مطالع و مصباح و تحصيل قوانين ادب و تج

رفته الدين عبداالله كه حافظ سحرگان به درس او مياين كيست كه استادش قوام. »نپرداخت
فرايد «گفتي كه اين ) الدين حافظ شمسبه خواجه(به كرات و مرات در اثناي محاوره «است 
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لت رفع ترفيع اين بنا را بر حوا) حافظ( و آن جناب …بايد كشيدرا همه در يك عقد مي» فوائد
.»ناراحتي روزگار كردي

گرگاني هرگاه در سيد شريفاين كيست كه استاد ديگرش علامه بزرگ و محقق نامدار مير
. هات به فلسفه و حكمت بپردازيد به عوض اين ترّ:گفتشد ميمجلس درسش شعر خوانده مي

بر شما چه الهام شده است؟ «: سيدپررسيد، علامه گرگاني ميالدين محمد مياما چون شمس
اين چه رازي است كه ما را : كردند شاگردان علامه به وي اعتراض مي».غزل خود را بخوانيد

دهي؟ و استاد در پاسخ كني ولي به شنيدن شعر حافظ رغبت نشان مياز سرودن شعر منع مي
.»قرآني استسي و لطايف حكمي و نكات دشعر حافظ همه الهامات و حديث ق«: گفتمي
 اين كيست كه از طرفي مطابق كشف بزرگ اين شاعر معاصر، پس از يك سلسله جستجو …

مردم غنيمتي و عيش پرستي رو » خوش باشي«به دنبال حقيقت، خسته و سرخورده به فلسفه 
…گويدآورد و از غنيمت شمردن فرصت، كامجويي از عمر و از دست ندادن لحظه سخن مي

:دهدن دستور ميوبلافاصله عكس اي
درآو به ره عيب مپوي» عيش«از ره دو نصيحت كنمت بشنو و صد گنج ببر
بيخ نيكي بنشان و ره تحقيق بجويشكر آن را كه دگرباره رسيدي به بهار

ورنه هرگز گل و نسرين ندمد ز آهن و رويروي جانان طلبي آينه را قابل ساز
:كنداي ديگر تعبير ميونه عيش و عشرت را به گ…

كه اين سخن سحر از هاتفهم به گوش آمدبه گوش هوش نيوش از من و به عشرت كوش
به حكم آنكه چو شد اهرمن سروش آمدز فكر تفرقه باز آي تا شوي مجموع

چه ارتباطي است ميان ! آخر چه ارتباطي است ميان هاتف سحري و دستور عيش و عشرت؟
ش و عشرت و بازآمدن از فكر تفرقه و مجموع شدن خاطرات و تمركز ذهن؟ و چه ارتباطي عي

است ميان بازآمدن از تفرقه و مجموع شدن با رفتن اهرمن و آمدن سروش؟
ربط ندانيم پس با ربط نيست؟ اگر اينها را ياوه و بيآيا اينها يك سلسله سخنان ياوه و بي

چه كنيم؟! كشف شاعر سترگ معاصر
اي ديگر كند و از طرف ديگر انسان را به گونهاين كيست كه از يك طرف رستاخيز را انكار مي

خيال حوصله «اي كه است، قطره» گوهري كه از كان جهاني دگر«بيند؛ دل را جام جم، مي
دارد و تن را غباري » نامه سياه« دغدغه …خواندمي» پادشاه سدره نشين» «پزدبحر مي

.شده است» جاب چهره جانشح«داند كهمي
اين كافر كيست كه از طرفي مطابق تحقيق عميق و كشف بزرگ شاعر سترگ معاصر در 

كرده و از طرف ديگر در طول برده و همه چيز را نفي و انكار مياعتقادي كامل به سر ميبي
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 و خودش هم اندسواد او را در رديف اولياء االله شمردهشش قرن مردم فارسي زبان از دانا و بي
جا سخن از خدا و معاد و انسان ماورائي آورده است؟ ما كه كشف اين شاعر بزرگ جا و بي

توانيم ناديده بگيريم، پس معما را چگونه حل كنيم؟را نمي! معاصر
زنند؟ مقصودم اين فهمند يا خود را به نفهمي ميدانم آيا واقعاً اين آقايان نميمن حقيقتاً نمي

فهمند ولي خود را فهمند كه نميفهمند و يا ميفهمند كه حافظ را نميينها نمياست كه آيا ا
زنند؟ شناخت كسي مانند حافظ آنگاه ميسر است كه فرهنگ حافظ را بشناسند و به نفهمي مي

براي شناخت فرهنگ حافظ لااقل بايد عرفان اسلامي را بشناسند و با زبان اين عرفان گسترده 
.آشنا باشند

، گذشته از اينكه مانند هر علم ديگري اصطلاحات مخصوص به خود دارد، زبانش، زبان عرفان
عنوان  اينجا به…اندخود عرفا در برخي كتب خود كليد اين رمزها را به دست داده. است» رمز«

عنوان سندالحاد حافظ به! كنم كه با اشعاري كه شاعر بزرگ معاصرمثال موضوعي را طرح مي
.است» وقت«يا » دم«شود و آن موضوع ميآورده مربوط 

 معتقدند كه انسان تا در اين جهان –اند  و در اين جهت حكما نيز با آنها هم عقيده–عرفا 
و من «  آيه قرآن نيز مستند ايشان است است بايد مراتب و مراحل آن جهان را طي كند و اين

ال است كه انسان در اين جهان  مح»الاخره اعمي و اضل سبيلاًكان في هذه اعمي فهو في
در قرآن » لقاءاالله«عنوان آنچه به. چشم حقيقت بينش باز نشده باشد و در آن جهان باز گردد

پندارند اينكه زاهدان و متعبدان قشري مي. كريم آمده است، بايد در همين جهان تحصيل گردد
ن اطوار خود را طي كرده كه با انجام يك سلسله اعمال ظاهري، بدون اينكه نفس در اين جها

. الهي رسيد، خيال خام و وعدة نسيه شيطاني استتوان به جوار قربباشد، مي
زند و نسيه دهد و از نقد دم ميعارف كه همواره با زبان طنز، زاهد را مورد ملامت قرار مي…

:گويداگر حافظ مي. گويدشمارد، اين حقيقت را مياعتبار ميرا بي
وعدة فرداي زاهد را چرا باور كنمشودبهشت نقد حاصل ميمن كه امروزم 

گويي اند حافظ تناقضبعضي پنداشته. چنين منظوري داشته و با اشعار ديگرش منافات ندارد
180كند و يا در يك دوره يك جور عقيده داشته و در دورة ديگر جور ديگر و يك گردش مي

…اي كرده استدرجه
)1 ج –مجموعه آثار  (445-452 ص –علل گرايش به ماديگري 


